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  جاي مقدمه به

  ام ياد كنيد هـمِ نفسِ سوختـنسي به  آلود تلاش سخنم عمرها شد عرق  
 پارسي در ساحتِ ادبياتساز عرصة  ترديد بيدل دهلوي از شاعران فرهنگ بي

  .لفظ و معني است
فهمِ او از عالم انديشه و   بهسازي او در عرصة معنا، منحصر است فرهنگ

 ا امهاتِ مباني عرفان را با نگاهي دقيق وارسيده وعرفانِ اسلامي، او در اين راست
توان گفت  جرأت مي  بهترازوي نقدي صحيح بركشيده است تا آنجا كه به

  .مبنايي از مباني عرفان از منظرِ نگاه او دور نمانده است هيچ
يز اهميت است سازي، بسيار حا انداز فرهنگ نقد او در گسترة معني از چشم

جاست كه او حتّي بسياري از مباني را با رويكردي جديد  اين اهميت تا آن
رخ كشيده است،   بهقاره  و در شبه١٢تحريف علمِ عرفان، در قرن   بهتوجه با

  .رخ كشيدن موجدِ فرهنگي تازه شده است  بههمين
عنوان نمونه، تأكيد بيدل بر مراقبتي سالم و سرشار از جسم، يك تأكيد  به

  .آيد مينظر   بهتأييدي و تازه
هاي وجود، تازگي  در كشفِ راز» اهميت جسم در همراهي با روح«اين مبنا 

ها، در برابر  ها و بار ندارد، اما بيدل با شفّافيتِ هرچه تمامتر، اين مسأله را بار
اي جز نوآوري  چشم قرار داده است و براي اين در برابر چشم قرار دادن، چاره

قدر نوآور است   و در تعليم و تفهيم اين مبنا آنبيدل در اين راستا. نبوده است
كنند حتّي اين مبنا يك مبناي تازه است و در عالم عرفان از  كه گروهي گمان مي
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قدمتي قديم در » داني از وجود قدر«كه مبناي  سابقه برخوردار نيست و حال آن
  . ساحت تفكّر و انديشة عرفان دارد

صورت   به عرفاني بيدل دهلويدر كمال حيرت، هنوز فرهنگ موضوعي و
 كتابي مرتّب و منسجم در دست نيست و اگر روزي روزگاري اين فرهنگ

آوري شود، ما شاهد  تحقيق جمع  بههمت دانشجويي، استادي و پژوهشگري به
تكراري موضوعي و عرفاني   ي تازه و نوين و غيرها ترين فرهنگ يكي از باشكوه

آوري اين فرهنگ در  در راستاي جمع .در ساحتِ زبان پارسي خواهيم بود
  .وجود آمده است  بهخواهيم يافت كه چه مقدار توسع معنا در حوزة عرفان

سازي بيدل در حوزة لفظ نيز هم، از ديگر مسائل در راستاي  اما فرهنگ
  .شناختِ انديشه و عرفان بيدل است

 دشواري قابلِ انكار است كه شعر بيدل در حوزة لفظ، شعر اين مسأله غير
خوريم كه براي درك آن  اي برمي واژه  بهنيست، يعني ما در شعر بيدل كمتر

  .فرهنگ لغت باشيم  بهنيازمند
ست و علاوه بر اين از  هاي دشوار بسيار تهي شعر بيدل از حضور واژه

  .هاي فلسفي و اصطلاحات خاص نيز هم در شعر بيدل خبري نيست وجودِ واژه
دركِ معنيِ  ست كه بي ي ـ در ساحتِ لفظ شعريشعر خاقاني علاوه بر معن

آيد و در مقام مقايسه با شعر  فهم نمي  بهها و اصطلاحات لفظي بسياري از واژه
خاقاني، شعر بيدل كه يك خاقانيِ نوگويي ديگر، در عصر خويش است، شعري 

  .اين مورد البتّه قابل بررسي است! است تهي از الفاظِ دشوار و اصطلاحات ملون
دانسته و با فرهنگ عرفانِ بودايي و هندي كاملاً  يدل اصطلاحات زيادي ميب

 قاره هاي شبه آشنا بوده و علاوه بر اين، آشنايي عميق با فرهنگ كوچه پس كوچه
چرا از هيچ كدام از آنها در ساحتِ لفظيِ شعرش خبري نيست؟ . داشته است

توان  ه نداده است؟ ميتلميحي در اين خصوص، حتّي را  بهچگونه است كه بيدل
 هاي اساسي بيدل دهلوي، انتقال پيامي ناب از عالم معنا يكي از دغدغه: گفت
فهمِ عظمتِ معنا   بهساحتِ لفظ بوده است و در مسير اين انتقال، از آنجا كه به
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دشواري درك آن پيام واقف بوده است، ديگر اصرار   بهبرده بوده است و پي
ترين راه را  ايي ناشناخته بپيچاند و ساده ا در لفّافه واژهنداشته تا آن پيام عظيم ر

  .دستي و ساده هايي دم  انتقال پيام عظيم با واژه. برگزيده است
اين   بهدر اين راستا او ـ فهمِ مردم ـ را درنظر داشته و در راستاي احترام

  .فهم ـ دست از اظهار و اثباتِ فضل شسته است ـ
  : اين رباعي از اوست كه

  م گفتنـجـتر و انـوان ز اخـند تـچره
  تنـدم گفـر و تقـأخّـه تـخـسـد نـص

  چون بر سر انصاف روي، دشوار است
  تنـردم گفـمِ مـدر فهـق  بهتهـك نكـي

كاربردن لغات دشوار يك   بهسازي بيدل در ساحتِ لفظ ـ با پرهيز از فرهنگ
  .سازي بسيار هنري و شاعرانه است فرهنگ

هاي پارادوكس و هرچه   ـ و واژهها آميزي  و حسها داييز مجموعة آشنايي
سازي او در حوزة لفظ مربوط است و البتّه كه  فرهنگ  بهزين قبيل همه و همه

شكلي معين و كاربردي   بهاكنون پژوهش در اين زمينه و در شعر بيدل تا هم
وده با اين وصف، سخت مورد توجه ب .در دستور كار قرار نگرفته است هنوز ـ
  .است

اندازة تمام   بهكه دكتر شفيعي كدكني آورده است كه در شعر بيدل اين
اي است سخت قابلِ  ي شاعرانه نو وجود دارد، نكتهها شاعرانِ عصر حاضر بافت

 توان كتابي اي كه براساس آن و با تكيه بر آن مي توجه و درخور تأمل، نكته
كتابي كه . »نة بيان در شعر بيدلي شاعراها فرهنگ بافت«دست داد با عنوان  به

فرهنگ «آورد با عنوان  توان، فرهنگي فراهم همچنين مي. ست جاي آن خالي
شعر  هاي عددي ـ  و در اين كتاب، همة وابسته»هاي عددي در شعر بيدل  وابسته

  .دست معنا سپرد  بهو نثر او را بررسيد و
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ها   شاعر آينههاي عددي را در سرسخنِ دكتر شفيعي انواع اين وابسته
چهار بخش تقسيم كرده   بهها را بندي دقيق آورده است و آن نمونه تقسيم با

  .است
   :از آن چهار نوع عبارتند 

  صد مصر شكَر: مادي+ مادي + عدد . ١
  يك سحر رسوايي: انتزاعي+ مادي + عدد . ٢
  يك افتادگي زنجير: مادي+ انتزاعي + عدد . ٣
   طولِ صد عقبي امل:انتزاعي+ انتزاعي + عدد . ٤
توان افزود يا خير، بحثي  هاي ديگري هم مي ها آيا نمونه اين نمونه  بهكه اين

شود  هاي عددي شعر بيدل كشف مي آوردن فرهنگ وابسته است كه هنگام فراهم
استاد گلچين معاني . چه كه امروز جايِ آن خالي است، همين فرهنگ است و آن
 اي فرهنگ اشعار صائب، راه فهمِ شعر صائب وبه تأليف دو جلد كتابِ گران با
راستي آيا اين ضرورت   بهتر كردند و طور كلّي سبك هندي را هموار و هموار به
  شود؟ خصوص شعر بيدل امروز روز، با همة شدت احساس نمي در

 سازي ي بيدل در ساحتِ لفظ، تركيبها سازي  و فرهنگها اما از ديگر نوآوري
  :ادآور شده استدكتر كدكني ي. اوست

يكي از خصوصيات شعر بيدل، كه زبانِ او را بيشتر مبهم و پيچيده ساخته، نوع ”
  ١“…ي است كه وي در شعر خويش استخدام كردهي خاصّها تركيبات و بافت

آور شده است كه بسياري از اين  استاد كدكني در ادامة همين مبحث ياد
 ٢بانِ فارسي چندان سازگار نيستنشيني ز تركيبات با سيستمِ طبيعي و محور هم

                                                   
، انتشارات )بررسي سبك هندي و شعر بيدل (ها شاعر آينه: سرشك كدكني، دكتر محمد رضا شفيعي  .1

  .٢٠ ص ,ش  ه١٣٧٦آگاه، تهران، چاپ چهارم 
 .٣٢ ص ,همان  .2
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پژوهشي اساسي در  و تأمل بر اين دقيقه اساسي است و در اين راستا نيز هنوز ـ
  .دستور كار قرار نگرفته است

  :انجامد جا نيز مي اين  بهيادآوري دكتر كدكني در خصوص خلقِ تركيبات نو
ت و زنده دانم كه بگويم حقّاني آوري اين نكته را بجا مي جا ياددر اين”

خاطر   بههاي آن نيست، بلكه تركيباتِ بديع و جمالِ واژه  بهبودنِ شعر نو
ه ست كه از نظرِ معنوي در كلمه و زندگي و جامعة ما دارد و البتّ اصالتي

  .١“ها خود مزيتي است بر سري زيبايي بيان و جمالِ واژه
امكانِ ساختنِ شناسان هنگام بررسي زبان پارسي، اين زبان را از حيثِ  زبان

  .٢اند ي جهان قرار دادهها ترين زبان ترين و با استعداد تركيب در رديف نيرومند
عنوان نمونه، با يك واژة   بهگزاف نيست،  بهاين سخن هرگز و هرگز سخني

  .٣توان پيش رفت ببينيد تا چند تركيب مي» گل«
گلخو، گلبو ـ گلنغمه، گلزخم، گلفروش، گلرنگ، گلمو، گلبانگ، گلفام، 

  …ذاهٰ گلسرود، گلخون، وقس علي
 كه سازي چنان تركيب  بهمقايسة شاعران بزرگ ادوار شعر پارسي از حيثِ توجه

  .اي مستقل باشد تواند موضوع رساله آور شده است خود مي دكتر كدكني همواره ياد
اين مقوله چه مقدار است و سبك   بهكه ميزانِ توجه سبك خراساني اين

ار؟ از همة اين موارد گذشته در سبك هندي مسألة بالا بودنِ عراقي چه مقد
  .٤شناسي است بسامد تركيب خود يك عامل سبك

                                                   
 .٣٣ ص ,ها شاعر آينه: سرشك كدكني، دكتر محمد رضا شفيعي  .1

 .٦٣ ص ,همان  .2

جا يادآوريِ اين نمونه  كيبي است تازه براي گلوله بر ساخته دكتر گرمارودي در همينگلخروش تر  .3
پور و اخوان ثالث از حيث بررسي تركيبات تازه  ضروري است كه شعر دكتر كدكني و دكتر امين

باشد پور از اين دست مي گريه از كدكني و قيصر امين سنگ و نفس تركيب نعره. ه استدرخور توج .
 . مستقلّي استةله خود موضوع مقالاين مسئ

 .٦٥ ص ,ها شاعر آينه: سرشك كدكني، دكتر محمد رضا شفيعي  .4
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با اين وصف در همان رساله بررسي استفادة شاعران از تركيبات خاص 
:  داشت تحت همين عنوانتوان فصلي مشبع و مهم ادوار شعر پارسي مي در
ها  نوشته  به در اين خصوص شايد»يبررسي عاملِ سبكي تركيب در سبك هند«

جا بربخوريم اما اين مهم علمي و عيني هنوز مورد  جا و آن يي اينها و پژوهش
  .مداقّه قرار نگرفته است

كه تركيب در سفر و سيرش از سبك خراساني تا هندي چه مسيري را  اين
 سير و ها منزل اختيار كرده است و از اين طي كرده است و در اين مسير در كجا

ژرف ساختِ زبانِ پارسي   بهآوردي داشته است، همه و همه با توجه سفر چه ره
  .ّنظرِ آن رساله باشد در هر عصري و هر سبكي، بايد و شايد كه مد

 سبك هندي و از آن پس  بهقدم رسيدن  بهترديد پس از آن بررسي قدم بي
ا بافته است، رسيدني اي كاملاً جد شعر بيدل كه خود در دلِ سبك هندي تافته به

  ! دارد؟ها تا بدر، هلال، نردبان: تر خواهد بود، مگر نه اين است كه  علمي
 اي جز مراجعه تركيباتِ شعر بيدل چاره» بدر«با اين وصف براي دركِ 

  .پلّه  بهاين مقوله نيست كه نردبان پلّه» هلال« به
وي سازي در شعر سبك هندي يك عامل سبكي است و بيدل دهل تركيب

ترين عوامل سبكي شعر خويش    عنوان يكي از انفرادي  بهاين عامل سبكي را
  .هاي عميق خورده است  درآورده است و در پاياب اين عامل، غوطه

در كنار هم   بهدست دادنِ فرهنگ تركيباتِ خاص بيدل، توجه  بهدر راستاي
 او تركيبي بسياري از تركيباتِ. قرار گرفتن انواع تركيبات سخت ضروري است

آميزي و بسياري ديگر پاردوكس و هنگام نقد و نقلِ تركيباتِ بيدل است حس 
  .اين امور الزامي است  بهعنوان يك فرهنگ، توجه به

خانم   سركارپژوهشي چهار عنصر بيدل، اثرِ كتاب فرهنگ تركيباتِ خاص
 يي است كه ضرورتِ تدوينِ آن را دكترها جبين عمر از آن دست كتاب ماه

 و در راهنماي كتابي بسيار دور در شمارة سومِ سال دهم مجلّه ها كدكني سال
  .آور شده بود ين سلجوقي، يادالد نقد بيدل از صلاح  بهمقالة نگاهي
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  :اند كه جا آورده ايشان در همان
اگر كسي ديوانِ صد هزار بيتيِ اين شاعر را بررسي كند و تركيباتِ ”

 رفته جداگانه، يا در ضمنِ ابياتي يادداشت كار  بهزيبايي كه در شعر او
. كاران شعرِ نو فارسي را ماية حيرتي خواهد شد اندر كند، اغلبِ دست

اندازة تمام تركيباتِ شعرِ نو امروز ـ در ديوانِ اين سرايندة   بهكه چرا
  .١“شود ي شاعرانة بيان ديده ميها شگفت، تركيباتِ زيبا و بافت

پژوهش   بهكتاب فرهنگ تركيبات خاص بيدلتوان گفت  با اين وصف مي
اي نيست، همت  كدكني اگرچه كشفِ تازه آوري دكتر ياد  بهخانم عمر با توجه

اي كه   همتِ والاي تازهها انگاري و تنبلي اي است در روزگار سهل والاي تازه
هاي شسته و معانيِ  ترين شاعران وارثِ لفظ رود تا راه فهمِ شعر يكي از بزرگ مي

 خصوص كه اين تركيبات تازه، هب. تر كند رفتة زبان پارسي را هموار و هموار
 شايد …تعبير دكتر كدكني يكي از مهمترين عوامل پيچيدگي شعر اوست به

  .٢ در شعر او همين نوع تركيبات باشدAmbiguityمهمترين عامل غموض 
تّي لذّت دركِ شعر بيدل و ح   ـ آشنايي با اين تركيبات خاص ترديد بي بي

خصوص كه اين تركيبات از نوع  هآيد، ب دشواري فراهم مي  بهبردن از شعر او
  .٣تجاربِ شاعران قبل از او نيست

ريظي كه بر كتابِ فرهنگِ تركيباتِ قمسعود رجايي، در ت محمد استاد، 
  :اند اند آورده جبين عمر نوشته اهتمام سركار خانم ماه  بهخاص بيدل

شان در زبان و ادب دري سابقه و رواج  ل كه بيشترارزش تركيباتِ بيد”
  .٤“ندارد در ايجاز و بار معنايي سنگين و گستردة آن است

  :اند كه و براي اين سخن اين بيت را شاهد آورده
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  دارد يـمـرنـي بلّـم تسـزايـت اجـزاجِ وحشـم
  برم چون صبح گردي را كه بنشانم گردون مي به

جاي   به»وحشت اجزا«اند كه كاربرد  دهآور ش و در ذيل همين بيت ياد
  كه مفهوم مزاجِ مزيد بر آن«، همه از آن روست كه وحشت اجزا ـ »وحشتزده«

  .١مند است را در خود دارد از گسترة معنايي مؤكد بيشتري نيز بهره» وحشتزده
اي كه  بار معنايي واژه  بهتوان گفت كه توجه اي مي گونه در شرح مواردي اين

در همين . سازي قرار گرفته است، سخت درخور توجه است تركيبدستمايه 
كه  علاوه بر اين» وحشت«چيزي نيست كه واژه  آوري اين دقيقه بي باب ياد

  :نيز هست و اين بيتِ» تنهايي«معنيِ   بهكند معناي ترس و هراس را تداعي مي
  از هر طرف كه رفتم جز وحشتم نيفزود

  ايتـنه اه بين رـابان زيـار از اين بيـزنه
 ,از حافظ، از زاوية معنايي تنهايي نيز علاوه بر هراس، قابل ملاحظه است

سازي چون بيدل  كه ملاحظه شده است و پر بعيد است كه شاعران فرهنگ چنان
  .خبر باشند اي بي از اصلِ معنايي واژه

ن عنوا  بهرخ كشيده است،  بهها بيدل آشنايي خويش را با اصلِ معنايِ واژه بار
  :گويد نمونه آنگاه كه مي

  رمـگي  يـام مـوم الهـنـاي گر بش هـنِ پشّـطني
  دقيقاً متوجه بار معنايي واژة طنين بوده است
خصوص  هچرا كه طنين در اصل يعني صدايِ بال مگس و پشّه و زنبور و ب

  !پشّه
بار معنايي اين واژه، مواردي همچون طنينِ صداي   بهاين جاست كه با توجه

بار ديگر بايسته و شايستة  ت و طنين گام عشق و هرچه از اين قبيل، يكدوس
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خود،   بهست، اگرچه كه كرامتِ زبان پارسي، سرانجام خود نگري خواني و باز باز
  .كند ها را راست مي اين كجتابي

خصوص همين بيت و تركيب ـ وحشت اجزا ـ قول بار معنايي سنگين  در
اند تأييد  كه استاد رجايي متذكّر شده و گسترده تركيب در عين ايجاز ـ چنان

  .شود مي
  :بيدل در جاي ديگر آورده است

  خيز است اجزايم ياد محملِ شوقش سحر به
  غلتم از شوق سراپايش ن ميـراپا در جبيـس

دست   به نوعي تركيب بيدلي را»خيز است اجزايم سحر«در اين بيت، 
» خيز اجزا سحر«دهد، تركيبي همچون وحشت اجزا و آن تركيب اين است  مي

خيز است اجزايم،  اما اين تركيب در اين بيت ساخته نشده است، اگرچه كه سحر
  .است» وحشت اجزا«هاي معنايي همان  چيزي در اندازه

كه   اجزايش با وحشت توأم است، با آنكه تمام ناگفته خود پيداست آن
كه تمام  خيز است با آن كه سحر كه، آن زده است پرمتفاوت است، چنان وحشت

خيز است اجزايم يعني كاملاً بيدار،  سحر! خيز است فرق دارد اجزايش سحر
  :توان گفت باز هم كه در مصراع مي! اي و رخوتي حتّي تصور خميازه بي

  دارد ي برنميمزاج وحشت اجزايم تسلّ
 ـ از تنهايي تركيبي است مستقلّ  بهعلاوه بر تركيب ـ وحشت اجزا ـ كه

كه حروفِ مزاج و  زاوية ارتباط با واژة مزاج نيز قابلِ ملاحظه است و آن اين
  .اجزا نوعي جناس را داراست

دست دادن تركيباتِ   بهجبين عمر، در راستاي تلاشگر گرامي سركارخانم ماه
 چهار عنصر، قدم مطمئني، نه بلندي، در زمينة آشنايي بيشتر خاصِ بيدل در

  .اند بيدل برداشته با
 حيثِ مسائل دستوري بندي ايشان در خصوص تركيباتِ بيدل از تقسيم

  .هاي ضروري است بندي چهار بخش نيز از جمله تقسيم به
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ي آور شده بوده است و حتّ بندي را پيش از اينها، دكتر كدكني ياد اين تقسيم
ها هم آورده است و  در بخشِ تركيباتِ پارادوكس بحثِ هم كرده است و نمونه

  .همين نام را ـ تركيبات پارادوكسي ـ براي چنين تركيباتي برگزيده است
اين مسأله   بهجبين هم از قولِ استاد رجايي خانم ماه در سرسخنِ خود سركار

  .١و تحتِ عنوانِ همين نام، تصريح شده است
ري تركيبات بيدل ـ درآيندة نه چندان دور ـ خيلي بيشتر از اين بخشِ دستو

جبين عمر ـ آمده است، حتماً و حتماً پيگيري  كه در سرسخنِ كتاب خانم ماه
سازي در كلام پارسي  ترين مسائل تركيب چرا كه اين مسأله از مهم. خواهد شد

شود  ت مياست و درست در همين بخش و از منظرِ همين مقوله است كه درياف
  .يك تركيب تا كجا با روندِ طبيعي زبان پارسي سازگار است و تا كجا ناهماهنگ

جبين عمر، همچنان باقي خواهد  با اين وصف، فضلِ تقدم براي خانم ماه
اين مورد اشاره   بهكه، آشنايان با شعر بيدل، خيلي بيشتر از اينها ماند، ضمنِ اين

  .آور اين دقيقه بوده است د دهه پيش يادكه دكتر كدكني چن اند، چنان داشته
 ي بيدل كار و تلاش پژوهشگرها دست دادن معنا براي تركيب  بهخصوص در

هاي  آور شد كه در بعد توان ياد در اين خصوص مي. محترم قابلِ تحسين است
بعد، شايد كه معنايِ ديگري هم براي تركيب معنا شده ـ يافته شود و اين يافتن 

را ارج  جبين را ناديده نخواهد گرفت كه آن خانم ماه ر ها زحمتِ سركا تن البتّه نه
  .خواهد نهاد

همت فهمِ   بهخصوص تركيبِ آداب مشرب و معنايِ آن در اين رساله در
كه اين معنا پيش از اين  اي اشاره كرد و آن نكته اين نكته  بهتوان جبين عمر مي ماه

طور اخصّ حضور داشته   به حافظطور كلّي و در شعر مولوي و  بهدر عرفان
  .است
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 گاه  كه اصلاً تر اين آداب مشرب، حتماً پيرو آداب ناپسند نيست و واضح
داب تركيبِ آداب دان، در شعر مولوي همين آ. همين آداب مشربي ناپسند است

  :گويد جا كه مي مشربي است آن
  سوخته جان و روانان ديگرند  ند رـگـان ديـدان يا آدابـموس  

  :جا كه آنتا 
  خواهد دل تنگت بگو هرچه مي  وـتي مجـيـربـي و تـچ آدابـهي  

  :صلاح و ادب ياد شده است  بههمين مبنا و مقوله است كه در شعر حافظ از آن
  جويي كه مستان را صلا گفتيم  صلاح از ما چه مي
  مـتيـا گفـلامت را دعـت سـتـسِ مسـرگـدور ن به

  :و
   اي خواجهنـتم مـل و ادب داشـزار عقـه

  ست ادبي ت و خرابم صلاح بيكنون كه مس
طور كلّي آداب مشرب همان نحوي است در برابر محوي و عرفان   بهو

  .سرانجام علم محو است و نه نحو
دست دادن معانيِ تركيبات بيدل ضروري و راه   بهاين نكات در  بهتوجه

معاني و مباني  ساختِ  ترديد از ژرف كه تركيباتِ بيدل بي ست، چه اين گشا
شود كه تركيبي حامل  آور شد كه مي توان ياد عرفان سرشار است، همچنين مي

  .چند معني باشد
علاوه بر ! تركيب آسمان پرواز ـ كه از نوع تركيباتِ خاصِّ بيدل نيز نيست

كه سركار خانم  ستايي چنان د خواهي و خو كامگي و سركشي و خود معناي خود
تنهايي از بار معنايي مثبت   بهند، شايد كه در جايي و حتّيا دست داده  بهجبين ماه

  .ور باشد و البتّه اين مسأله در بافتِ جمله، مشخص خواهد شد نيز هم مايه
ذكرِ نوع برخي از تركيبات اگرچه از قلم افتاده باشد، در نگاه بعدي ضروري 

كه   چرا.آيد نظر مي  بهتركيب ـ آسوده رفتار ـ نوعي تركيب پارادوكس. است
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 آسودگي سكون و رفتار حركت را با خود دارد و تركيب اين دو باهم براي
  .نما است دست دادن حالتي خاص و متناقض به

كمال   با…اين شكل كه  بهدر ارائه همين تركيب بيدلي در اين كتاب
برقتازي چون جولان پركار انديشه، يكدست مركز آسوده رفتاري، آن حالت 

دادن و بيان كردن آن حالتِ  خصوص كه براي نشان  هگر است ب خاص جلوه
خاص كه هم برقتاز است وهم آسوده رفتار ـ از جولان پركار و واژه مركز سود 

تركيب اضافي ـ سرگشتة   بهپرگار و حركت آن  بهحافظ هم با نگاه. جسته است
  :گويد جا كه مي پابرجا، رسيده است آن
  كرد هر سو دوراني مي  بهدل چو پرگار

  ا بودـتة پابرجـره سرگشـن دايـندري و
اين   بهنوعي همين تركيبِ بيدلي آسوده رفتار است، توجه  بهجا سرگشتة پابر

نمايد   مسائل و سابقة آن در شعر پارسي در نقد و نقلِ تركيباتِ بيدل ضروري مي
پرگار و سرگشتة پابرجا تا تركيبِ خاصِ آسوده   بهشك بيدل از نگاه حافظ و بي
ي ها كه نگاه ضمن اين. تار، سفري و سيري شاعرانه و انديشمند داشته استرف

دست دادن معانيِ ناب شاعرانه از همين مقوله در شعر او   بهپرگار و  بهخاصِ او
  :فرد است، همچون اين بيت  بهبسيار منحصر

  چون خط پرگار عمري شد كه سرتاپا خميم
  تـ اسادهـتـا افـهـتـرِ انـكـف  بهاـداي مـتـاب

دست آمده در اين كتاب اگرچه   بهتوان گفت كه بسياري از تركيبات مي
تركيبي . دهي داشته باشد  بهتواند كه راهي بيدليِ صرف نيست، نقلِ آن مي
ي ها شايد در نگاه.  از اين دست است…همچون آشفته دماغ و آشفته نوا و

  .بعدي و بعدي بتوان از سر اين موارد، گذشت
كه در اين كتاب   براي تركيبي آن چنان»عنصر چهار«ة نثري از در ارائه نمون

هاي شعري هم آورد،  هاي بعدي نمونه نظر آمده است، شايد بتوان در تجديد
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 آمده است »عنصر چهار«اين نمونة نثر از »  مشربةآيين«جمله براي تركيب  از
  …امتحان مخموري احرام زيارت، آيينه مشربي داشت و: كه

 نمونه ذكر اين بيت كه حاوي همين تركيب است خالي از لطف در كنار اين
  :نيست كه

  م آبي است حيرت، زبانِ شوخيِ اسرار
  دـننـتگو كـه گفـگـن  بهربانـنه مشـآيي

دركِ معنيِ عميق و دقيق   بهه كهذكر اين بيت شعر در كنار آن نمونة نثر، البتّ
  .سزايي خواهد كرد هتركيب ارائه داده شده كمك ب

هاي ارائه داده شده براي تركيب بيدل در اين  كه برخي از نمونه ن اينضم
مجموعه اگرچه از چهار عنصر است اما از نثرِ چهار عنصر نيست و از ابياتِ 
منظومِ آن است، همچون تركيبِ ادب نگاه ـ كه از يك رباعي است و آن رباعي 

  .در چهار عنصر مندرج است
  اجزايي سفيدي و سياهي دگر است

  تـر اسـانِ الهي دگـمعجون حكيم
  پرهيز مريض وصل صبر است اينجا
  تـر اسـگاهي دگـر آب نـني اثـيع

با اين وصف، بناي تركيباتِ گزينش شدة اين مجموعه فقط بر نثر چهار 
  .عنصر نيست و بر مطالب چهار عنصر اعم از نثر و نظم است

تر و  توان، دقيق م ميدست دادن معانيِ تركيبات بيدل، باز ه  بهدر راستاي
  .تري، قدم برداشت آهستگي و پيوستگي عالمانه با

 دهنده معنيِ اسرار شنو، راز شنو، گوش  بهعنوان نمونه تركيبِ اسرار نيوش، به
تواند  مي» نيوش«واژة   بهكه در اين رساله معنا شده است با توجه راز چنان به

شنيدن و نيوشيدن تفاوتِ چيزي فراتر از شنيدنِ صرف باشد، چرا كه ميان 
بندد  شنيدن اگر با گوش سر و ظاهر صورت مي. معنايي و مبنايي عميقي است

پذيرد، در نيوشيدن تأثير تام هست و  گوش سِر و باطن انجام مي نيوشيدن با
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شنيدن اگر از اين گوش بيايد و از گوشِ ديگر نگريزد آن تأثير و پذيرش تام  در
  . كلام و پيام است تام و تمامنيوشيدن، نوشيدنِ. نيست

  : عميق نيوشيدن است كه آورده استمعناي  بهحافظ با توجه
  عشرت كوشيم  بهكه  بهوقت گل آن! دوستان

  ان بنيوشيمـج  بهت وـان اسـر مغـنِ پيـسخ
و باز، در راستاي ارتباط تركيبات با مباني حكمي و عرفاني در ذيلِ تركيبِ 

آور شد اين بيت حافظ را  توان ياد مي گرا ـ دانا ـ بصير امعن: معنايِ  بهاشارت معنا
  :كه

  آن كس است اهل بشارت كه اشارت داند
  رم اسرار كجاستـها هست بسي، مح نكته

برد  فهمِ راز مي  بهعبارت، پي با اين وصف اشارت معني آن كس است كه بي
كلامنا : اند كه گفته و اين مبنا يك كهن مبناي عظيم در ساحتِ عرفان است، چنان

  .اشاره، كه خودِ اين عبارت يك عبارتِ پارادوكس است
از ديگر تركيبات كه در آثار بيدل هست و در آثار ديگر شاعران هم اگر در 

هاي آن از  نظر نشود، خوب است كه نمونه اين مجموعه صرف  بهي بعديها نگاه
شم پوشيده هرچند چ: دار، در نثرِ شاعران ديگر آورده شود، تركيبي همچون آينه

داران  آيينه: داران در نثرِ و تركيب آينهست دار كوري ا فردوس درنظر دارد آينه
  …معني صفا اگر از باطنِ كدورت طينتان

   :جا كه گفته است هردو در شعر حافظ حضور دارد، آن
  دار جمالِ تو اي آفتاب آينه

  :و
  داران خط و خالش گشت چشمم از آينه

  ادـش بـر و دوشـان بـه ربايـلبم از بوس



  جاي مقدمه به  ٢١ 

  

تري از تركيب دست يافت، چرا  معناي دقيق  بهتوان ها، مي با ارائه اين نمونه
كه اين تركيب از قرن هشتم تا قرن دوازدهم حاملِ معنا بوده است و آيا ممكن 

  !تفاوت معنا رسيده باشد؟  بهاست در فاصلة اين چند قرن
  داري ـ شغلي نيز بوده است؟ آيا آينه

اين مطلب، شايد كه ذكر چنين تركيبي با سابقه ضرورت نداشته   بههتوج بي
باشد، آن هم در كنار تركيباتي همچون، بهارآميز و شهرت انتظار و حسرت 

  .كمين كه خاص بيدلي است
باري، پيرامون تركيبات بيدل و تركيبات خاص و اخصّ او سخن بسيار 

ايجاز، معنايي گسترده را   به كهكه آن تركيباتي است و يكي از آن همه بسيار اين
  .كنند در ادب پارسي سابقه ندارند ايفا مي

سازي در زبان پارسي، محور اساسي بحث  روند و روال تركيب  بهبا توجه
پيرامونِ تركيباتِ بيدل دهلوي است و از آن دست تركيبات در مجموعة فراهم 

 گفت اگرچه علاوه توان كم نيست و مي ,جبين كوشش سركار خانم ماه  بهآمده
خاص هم در اين مجموعه هست، اما بناي تلاش  بر اين تركيبات، تركيباتِ غير

  .ست پژوهشگر رساله، برهمان نوع اول و اولي
نقد و   بهتر، تر و مطمئن ي بعدي و بعدي حتماً، مفصّلها اين رساله در نگاه

ر پژوهشي عنوان يك اث  بهنقل خواهد رسيد و اينك با همين شكل و شمايل
خصوص شاعري همچون بيدل كه با آن همه آثار ـ هنوز هيچ پژوهش علمي  در

اي است  خصوص آثار او انجام نشده، رساله كه بايد و شايد در و درستي چنان
  .قابلِ تحسين و تشويق

ي لفظي و معنوي در خصوص آثار ها دست دادن چنين فرهنگ  بهترديد با بي
خصوص بيدل و انديشة او  توان در تر مي  دقيقآبادي، بسيار عظيم بيدل عظيم

  .نظر كرد اظهار



  ٢٢  بيدل در چهار عنصر خاصترکيبات

  

انداز تركيباتِ او  آثار بيدل از چشم  بهجبين عمر توجه سركار خانم ماه
تعبير بيدل، از پا فتادني باشد   بهمسائل دستور زبان فارسي، حتّي اگر  بهتوجه با

  . بودكشانِ نقد ادبي نخواهد آورد كرده است، زحمتِ محمل كه ره
فرهنگي  ـاين فرهنگ   بهو دانشجوي مشتاق دريافتِ شعر بيدل با مراجعه

 در دركِ شعر ميرزا ـ تر هم خواهد شد آور تر و بار كه در چاپهاي بعدي بالنده
و اين توفيق كمي . القادر بيدل دهلوي با مشكل كمتري مواجه خواهد شد عبد

  .نيست
   و آخراًاالله اولاً الحمد

  عليرضا قزوه
  نو دهليـ   شمسي١٣٨٧ماه  بهمن

  



  

  تقريظ

كه بدون  سبك بيدل چكادنشين اين مكتب ويژه  بهسه و نيم قرن مكتب هندي
 فارسي دري است ادبياتي پيشين ها شك ثمرة طبيعي و محتوم تكامل دوره

ي فراوان پيدا و نوآييني برخوردار است كه نوپسندترين و ها يگويژ چنان از
  .است و ستودنيانگيز  ترين خوانندة امروزين را نيز شگفت خيال انديش

چه از نگاه زبان و چه از ديد تخيل و  ي سبكيها يگهريك از آن ارزنده ويژ
ولي . درخور بازنگري است و پژوهش بيشتر چه هم از روزنة مضمون و موضوع
ي سبكي گوناگون نه تنها در حد لازم و ها يگدريغا كه تاكنون اين همه ويژ

رو بوده  همهري نيز روب  بي مواردي باپژوهش گرفته نشده كه بل در  بهيا بايسته
  .است

عر و ست در ش اي خاص بيدلها يكي از آن مختصّات سبكي زباني، تركيب
. استاي  دو واژه,  بيشتر اين تركيبات.»انشاء حيرت«نثر آن سخنور بلند معنا و 

 : چون؛كه بيانگر معناي چندين واژة ضروري است در بيان مطلبياي  دو واژه
, تپش كسوت, بيكس شهيد, خودي آغوش بي, بسمل آهنگ ,حيرت تمكين
  …ندامت خروش و, توفان طرازي

ارزش تركيبات بيدل كه بيشترشان در زبان و ادب دري سابقه و رواج ندارد 
  .در ايجاز و بار معنايي سنگين و گستردة آن است

  :گونة مثال به
  دارد ميـنرـي بلّـم تسـزايـت اجـشـزاج وحـم

  م چون صبح گردي را كه بنشانمبر  ميگردون به



  ٢٤  بيدل در چهار عنصر خاصترکيبات

  

كه از دو جزء وحشت و اجزا » وحشت اجزا«تركيب وصفي   بهبنگريد
خاطر آيد كه وقتي واژة مركّب   به در اين مورد شايد پرسشي.پيراسته آمده است

  .»وحشت اجزا«تركيب   بهرا داشتيم چه نيازي بود» وحشتزده«
وحشت «تنهايي بار معنايي   به»زده وحشت«پرآشكار است كه واژة مركّب 

مزاج «كه مفهوم  آنمزيد بر » مزاج وحشت اجزا«تواند؛ چه   نميرا دارا بوده» اجزا
  .مند است را در خود دارد از گسترة معنايي مؤكّد بيشتري نيز بهره» وحشتزده

 بدين سو از ارادتمندان كلام ها كه از سال توان اين ستاينده سطور نانگارندة
انديش ارزش و نياز  بارها حسرت ت ابوالمعاني بيدل استحيرت آراي حضر

ودم تا زماني فرارسيد كه خانم شرح و تدوين اين تركيبات گوناگون ب, گردآوري
نام   بهنامة تحصيلي دورة ليسانس خويش را زير نظرم پايان» جبين عمر ماه«
  .ندانجام رسا  بهشايسته و پيروزمندانه»  خاص بيدل در چهار عنصرتاتركيب«

  تركيب از چهار عنصر بيدل را گردآورده و برابر»٤٣٠«او در اين اثر تعداد 
  .بندي و شرح نموده است پژوهشي دسته موازين علمي به

توانم كه تا حال جاي خميازه سنج اين اثر در رديف   ميمن باورمندانه گفته
آن خالي خالي بوده و نگارش و انتشار , شناسي فارسي دري ي واژهها فرهنگ

گمارش همتي است در راه ترويج اين ارزنده تركيبات حيرتگستر و مفيد است 
  .افزايش غنامندي زبان و ادب فارسي دري را

گردآوري و شرح تركيبات   بهزودي زود  بهجبين عمر اميدوارم خانم ماه
خاص بيدل از ساير آثار او نيز همت گمارد و بيش از اين تحسين شكار پهنة 

  .مي باشدي علها پژوهش
چاپ اين غنيمت انشاء اي  گونه  بهادب دوستاني كه هريك با سپاس از همة

  .اند هرا ياري رساند
  محمد مسعود رجايي

   هراتدانشگاه ادبياتاستاد 
    



  گفتار پيش  ٢٥ 

  

  گفتار پيش

كردم هرگاه شعري از حضرت   ميام را سپري آموزي ي دانشها كه سال زماني
شنيدم و   ميها كه از لابلاي امواج رسانه بيدل را از زبان اساتيد و اطرافيانم يا اين

 ـ غزلخوان معروف كشور ـي زيبايش را كه استاد سرآهنگ ها آنگاه كه غزل
  :كرد  ميزمزمه

  …ندطالعم زلف يار را ما
  :يا
  …تزاهد نگفتم ز درد محب به

را بشناسم ) حضرت بيدل( آن ةكه معناي آن را بدانم و سرايند بدون اين
شد،   ميرفتم و هزاران پرسش در ذهنم خلق  ميشدم و در خود فرو  ميمجذوب

يي را ها همچو پرسش  بهتر از آن بود كه ياراي پاسخ دا دن آن زمان ذهنم كوچك
از كيست و اين سخنور » آفرين حيرت«ه اين كلام ك از اينغافل . داشته باشد

. بلندانديش كه مرا مجذوب كلامش ساخته حضرت ابوالمعاني بيدل است
بعدها با شنيدن حتّي نام بيدل منقلب  .گذشت زمان با نام شاعر آشنايم ساخت

 در برابر كه فهم قاصرم با اين. ديدم  ميدر گرو خوانش اشعارش آرامشم را ,شده
  :قول خود بيدل  بهاندك است، امااش  »معني بلند«

  فهم اگر نبود شنيدن هم غنيمت گير و بس
  سـوم نفـوهـار مـيار دارد تـ بساـه هـمـنغ

  توان زيستنـكار نـن بيـا و مـم مـدر طلس
   عشق اگر نبود هوسها گيشوق مفت زند

 



  ٢٦  بيدل در چهار عنصر خاصترکيبات

  

فتم و آثار و اشعار حضرت بيدل از سمسترهاي ه باام   آشناييةبيشترين
 دري ةرشت  بهه بايد بگويم كه از بدو ورودباشد، البتّ  ميهشتمم در دانشگاه

زير نظر ) نظم و نثر(ني تحت عنوان متون شامل دو جزء ، مضموادبيات ةدانشكد
در هر سمستر » رجايي«  مسعودمحمدجناب آقاي  استاد مجرب اين دانشكده

داد، كه خوشبختانه در  ي م ما را تشكيلةيكي از مضامين اختصاصي و عمد
 سمسترهاي هفتم و هشتم هردو بخش اين مضمون كلاً اختصاص يافته بود

مكتب هندي كه در رأس مكتب مذكور اين شاعر بزرگوار قرار دارد، و من  به
  .نهايت استفاده را از اين ساعات درسي توانستم كسب نمايم

 سرزمين پر از رمز و ش مرا بر آن داشت تا وارد»خورشيدتأثير« كلام ةجذب
خواهد و   مي شيرةهرچند پا گذاشتن در وادي كلام بيدل زهر. راز شاعر شوم

 ةالعبور داشته باشم، اما علاق ديدم كه سيري بر اين ديار صعب  نميخود هموار بر
اين   بهاين ابر مرد شعر و ادب پارسي دري تا حدي مرا وادار  بهحد و حصرم بي
قدرم  انگيزه و وسيله اين جرأت را استاد خردمند و گرانكه  تا آن نمود  ميامر

ام   تحصيليةنام عنوان پايان  بهجناب آقاي رجايي برايم ارزاني داشتند و من
تحرير  ةرشت به »چهار عنصر  خاص بيدل درتاتركيب«را زير نام اي  جزوه

كه در چهار   تركيبات خاصي راةدر اين نبشته من كوشيدم كه هم. درآوردم
 تركيب» سيچهارصد و «تعداد  آوري كنم، روي اين ملحوظ صر است، جمععن

شرح آن پرداختم   بهنگاه دستوري و لغوي در داخل متن آوري كردم و از را جمع
خاتمه  در .بندي نمودم ترتيب حروف الفبا دسته به وار فهرست و اين تركيبات را

قدرداني نموده جناب آقاي رجايي، صميمانه  از رهنمودهاي استاد سخنور
نيز  نمايم و  ميخداوند بزرگ موفّقيت بيشتري را مطالبه از بارگاه برايشان

 در گردآوري كتب مآخذ ياريم نمودند صميمانه اظهار شكران عزيزاني كه از
سفارت نمايم و تشکّر ديگرم از مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي  مي

 انتشار اين اثر ناچيز سهمي  است که درنو  ـ دهليجمهوري اسلامي ايران



  گفتار پيش  ٢٧ 

  

 اين ةخواندني ديباچاي  ارزشمند ايفا نموده است و مدير محترم آن با مقدمه
  .دفتر را زينتي ديگر بخشيده است

  من االله توفيق و
  جبين عمر ماه

  



  ٢٨  بيدل در چهار عنصر خاصترکيبات

  

  بيدل و چهار عنصر در يک نگاه

  فارسيادبيات اواسط قرن دوازدهم در  يازدهم تامكتب هندي از اوايل قرن
ي شده كه نام مكتب هندي مسم  به اين مكتب بدين سبب.دري رواج داشت

 لحاظ سياسي مقارن با دوران كشمكش در از هند رشد نموده است و در
 .تخراسان زمين اس

 ,اين مكتب بسامد بالاي تصويرهاي متناقض پارادوكسيي سبكي ها گياز ويژ
 ,آميزي ي و پيدا كردن مضامين بكر و تازه، حسپرداز مضمون آفريني و خيال

  .١ ادات خاص شمارشيPersonfication)(تشخيص 
 ، راه يابي زبان عاميانهگيتجريد، ايهام و پيچيد) ي خاص عدديها وابسته(

فزايش تمثيل، غرابت و تزاحم تصاوير، ضماير ايجاز و اختصار كلام، ا, شعر به
سرايندگان نامي اين مكتب . ردب توان نام  ميو تركيبات خاص را ٢خاص تشبيهي

عرفي شيرازي، صائب , كليم كاشاني، نظيري نيشابوري, سليم تهراني: عبارتند از
ابوالمعاني  غني كشميري، وحيد قزويني، طالب آملي و ,تبريزي، ناظم هروي

 .بيدل
توان   ميرا» نشين يونان معاني  سخنداني و افلاطون خمةپير ميكد«بيدل 

آيد در آخرين   ميي فرازا قلّه  بهوقتي انسان. شمار آورد  بهنشين مكتب هندي قلّه

                                                   
 .۶۱ص , طاووس سخن در آيينه خانه  .1

 .٦٣ص , همان  .2

 



  بيدل و چهار عنصر در يک نگاه  ٢٩ 

  

گونه است، بايد با سوخته  در مورد بيدل هم همان. سوزد  ميلحظات نفسش
  .او رسيد  بهنفسي

   نيستبيدل در طبايع آسانام  مشق معني
  ١ر زانوـه  بهنـكر مـآرد، ف  نميسر فرو

دنيا آمد، در   بههندوستاناي   دوازدهم در سرزمين افسانهةبيدل در سد
محيطش  وي از.  كرد و در همان ديار پدرود حيات گفتگيجا زند همان

 .تأثيرات زيادي گرفت
 گويندگان روزگارش ةي از همپرداز  مضمون آفريني و خيالةبيدل در عرص

تهاي لطافت و زيبايي منّ  بهي اين مكتب راها گياو تمام ويژ. تي بيشتر داشتقو
 است كه كلامش را از ديگر شاعران اين مكتب  بسيار مهمگيدو ويژ. داد توسعه
ي ها سازد؛ يكي تصويرهاي انتزاعي و دوراز ذهن برخاسته از انديشه  ميمتمايز

  .ي خاصها عرفاني اوست، دو ديگر تركيب
رود در   ميشمار  بهسازي كه خود يكي از عوامل سبكي اين مكتب تركيب

 كه معاني او براي اين.  خاص خودش را داردگيبيدل ويژ» حيرت انشاي« كلام
 ةدر زميناز اين شيوه »  را در كوزه ريختهبحر«زيادي را در لفظ اندك بگنجاند 

  .برده است نحو احسن بهره  بهتصويرسازي

  بيدل
ميرزا عبدالقادر فرزند عبدالخالق از قوم تركان چغتايي از قوم حضرت ابوالمعاني 
عرصه   به پااآباد پتن در عظيم, م ۱۶۴۴/ه ۱۰۵۴وي در سال . ارلاس يا برلاس بود

 صوفيانه را اختيار كرد گي پدرش ميرزا عبدالخالق در اوايل، زند٢وجود گذاشت
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  ٣٠  بيدل در چهار عنصر خاصترکيبات

  

رادش عبدالقادر گيلاني م  بهسبب ارادت خاصي كه  به قادريه درآمد وةطريق  بهو
  .عبدالقادر نام گذاشت داشت، كودكش را

در پنج , نشين شعر و ادب فارسي دري گشت اين عبدالقادر كه بعدها قلّه
عهده   بهت اوتربي. دست داد سالگي مادرش را از سالگي پدرش و در هفت

ولانا م  بهكاكايش ميرزا قلندر و مامايش ميرزا ظريف افتاد كه هردو ارادت صادق
 ,گرفت مي خوبي فرا  به زمان راةسالگي علوم متداول بيدل تا ده. شيخ كمال داشتند

كرد، تا از  فرمان كاكايش ميرزا قلندر مكتب را رها  بههمان سن ده سالگي اما در
ي عرفان را از كاكايش ها وي اولين درس. ١درس حال روي بياورد  بهدرس قال

مولانا شيخ  :چوناي  محضر سالكان وارستهميرزا قلندر آموخت و بعدها از 
للّهي و شاه كابلي كه كمال، شاه يكّه آزاد، شاه ملوك، شاه فاضل، شاه قاسم هوا

يكي از افرادي كه در .  ياد نموده، مستفيض گشتها از آن» عنصر چهار«بارها در 
سزايي داشت، صوفي  هب  و در شكل گرفتن مكتب عرفاني بيدل تأثيرگيزند

مجذوب شيخ كابلي بود، كه برخورد او با شيخ كابلي شبيه با برخورد  ةوارست
كه ,  غيبت ناگهاني او سبب شد.شمس با مولانا بود، كه شيخ زود ناپديد گشت

 ةجستجوي گمشد  به و شهرهاي مجاورها شاعر جوان دو سال را در جنگل
د، روحانيش سوز و شوري را شبيه بدان چه مولانا در غيبت شمس آزموده بو

  :يابد  ميرا بازاش  سال جستجو، عزيز گمشده او بعد از دو. كند تجربه
 آواز آشنا، مضراب اضطراب دل گرديد و بسمل الفت كمين نگاه، ةزمزم”
شفقت صد صبح نشاط  با: ديدم شاه كابلي است. بال مژگان برون تپيد از

شسته و لطف هزار ابربهار ترشّح مايل، بر جاي رفوگر ن  بهتبسم مقابل، و
مجرد چشم گشودن  به ,روي حالم شكسته  بهنظر التفات از شش جهت

تعظيم حضور،   بهو هر سر مويم, سراپايم چون چشم بساط تحير آراست
  .چون مژه از جا برخاست
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  بيدل و چهار عنصر در يک نگاه  ٣١ 

  

   هوشمةه شب بر سنگ زد پيمانـرويي كـپري
  “١خودي پر كرد آغوشم  بيكنون باز آمد و از

  :ي بيش نپاييدا حظهاما و افسوس كه اين ديدار ل
  رد و رفتـان كـايـرنگي نمـب افسون نيـآن طبي

   را علاج از چشم حيران كرد و رفتدرد چشمم
  ي دلاـه پيدنـز تـد كـر شـوه گـاري جلـوبهـن

 ٢تـرد و رفـبان كـدليـان عنـيـم آشـمويـو بـم
/ ه ۱۱۳۳سال  را در گينه سال، زند و سرانجام حضرت بيدل پس از هفتاد

وصيتش در صحن   بهپيكر او را بنا. ديار باقي شتافت  به ترك گفته، ميلادي۱۷۲۰
  .٣خاك سپردند بهاش  خانه

ات و تركيبات، مثنوي عرفان، طور عديوان غزليات، ترجي: آثار بيدل در نظم
  .محيط اعظم معرفت، طلسم حيرت و

  . نكات و رقعاتةعنصر، رسال چهار: آثارش در نثر
عنصر بود، ابتدا خواستم كه در خصوص اين اثر  ارچون موضوع كارم چه
  .توضيح بيشتري ارائه كنم

  عنصر چهار
 عنصر از آثار منثور بيدل است كه در حقيقت شناسنامه و ويزاي ورودي چهار

اش  گيآيد كه اين اثر گرانمايه بيانگر وقايع زند  ميشمار  به افكار و آثارشةهم به
عنصر نثري است كاملاً شاعرانه و  نثر چهار. از اوان كودكي تا زمان پيري اوست

 ها جمله  وها يش متشكل از چند فقره است كه فقرهها نظم، جمله آميخته با
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  ٣٢  بيدل در چهار عنصر خاصترکيبات

  

وجه تسميه آن را بدين نام آقاي حسن انوشه . اند عموماً باهم متوازن و مرصّع
  :دارد  ميچنين بيان
  جسم و جان مركّب از چهار عنصر است و ترتيب آنهاةچون رشت”

 خود اين گيزند، از اين رو بيدل در بيان سوانح آورد  مي را پديدگيزند
  .١“عنوان را براي كتابش برگزيد

  :اين اثر در چهار فصل نگاشته شده است
و روابط وي با بزرگان و مشايخي كه بيدل اش   شرح ايام كودكي:اول عنصر

  .از محضرشان فيض جست
  .ايق آن شاعري و لطايف و دقة دربار:عنصر دوم
  .باشد  ميف و مقالات شاعر در موارد مختلف تصوة دربار:عنصر سوم

و ذكر بعضي از اش  گي در بيان بعضي عجايب ايام زند:چهارم عنصر
  .باشد مياتّفاقات روزگارش 
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  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ٣٣ 

  

  چهار عنصر  خاص بيدل درتتركيبا

در كلام , رود  ميي كه يكي از عوامل سبكي در مكتب هندي بشمارساز تركيب
توان در گسترة   ميحتّي سابقة آن را, شود  ميان اين مكتب ديدهگگويند همة
از جمله در قرن ششم ,  فارسي در آثار پيشينيان ادبي ما مشاهده كردادبيات
: خوريم ميتركيباتي از اين دست بر به  نصراالله منشيدمنة و كليله در هجري
, گرم شكمي, دست موزه, لئيم ظُفر, فسيح امل, خُرداِنگارش, خوي درشت
خامل , پريشان فكرت, رأي متردد, دشمن روي, بار گران, جان گران, مال بسيار
  … وركيك رأي, منقسم خاطر, چست سخن, بسيارخصم, منزلت
منزلتي كه اميدوار   بهشه ناصح و يك دل باشد تاهمي لئيم ظُفر بدگوهر”

دست موزة است برسد پس تمنّي ديگر منازل برد كه شاياني آن ندارد و 
  )۹۳/كليله و دمنه(  . “و سرماية غرض بدكرداري و خيانت را سازد آرزو

  .“بازرگاني بود بسيار مال اما بغايت دشمن روي و گران جان” 
  )۲۱/همان(

  :ين قرن در اشعار خاقانيو باز هم در هم
  …گران جاني و, سبكساري, تهي مغزي, ملخ كردار

  آري, خون آلودم از باران اشك, ملخ كردار
  ن آلوده بارانيخو, ملخ سر بر سر زانوست
  )۶۱۲/ديوان خاقاني(

* 

 



  ٣٤ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

  اريـكسـسب  وزيـغـهي مـتز! دكاـــيـرش
  گران جانيپوست؛ همي دان كه بس   بهپري

  )۱۲۵۸/همان(
: شود  ميالغيب نيز تركيباتي از اين قبيل مشاهده رن هشتم در كلام لساندر ق
  …زهره جين و, سيه چرده, خلوت گزيده, گرم رو, سعادت پرتو, ثابت قدم

  سعادت پرتودولت صحبت آن شمع 
  پروانة كيست  بهكه باز پرسيد خدا را

  )۶۲/ديوان حافظ(
  گرم روبودي ـم نـك گلگونـت اشـر كميـگ

  گيتي راز پنهانم چو شمع  بهشنكي شدي رو
  )۲۱۲/همان(

ي ابوالمعاني از ديگر شاعران متفاوت است و از نوع تجارب ها اما تركيب
  .ي بيدل ديباهاي خاص خود را داردساز بل كارگاه تركيب, آنها نيست
 توان در داخل  ميي بيدل خاصيت چندين معنايي را دارند كه همها تركيب

تصويري  عبير وتنهايي از آن ت  بهصورت جداگانه و  به همارتباط موضوع و  بهمتن
  .ارائه كرد
  :قول آقاي حسن حسيني به
ي سه بعدي را ها پستال شعر بيدل و تركيبات شعري او خاصيت كارت”

  .“بيني مياي  آنها نگاه كني تصوير تازه  بهدارد كه از هر طرف
  )۲۷/سپهري و سبك هندي, بيدل(

  :نيز بدين باور است كهآقاي عبدالغفور آرزو 
ايزوتوپهايي است؛ ايزوتوپهايي كه  ي بيدل مظهر آفرينش چنينها تركيب”

  .“سخن و سرود ابوالمعاني را پرالهام و متجدد ساخته است
  )۵۵/بوطيقاي بيدل(



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ٣٥ 

  

, حيرت, آيينه: يي چونها واژه ي خود ازساز بيدل در كارگاه تركيب
, طوفان, سجده, هوس, چمن, داغ, الفت, خورشيد, خموشي, خميازه, طاووس
, وحشت, كثرت, عجز, حباب, شعله, تحير, سرمه, حسرت, رنگ, كلفت, عبرت
 شمار بهاش  سبكي  كه از عناصر…وحدت و, راحت, مژگان, نشئه, حيا, حقيقت
  .رود بهره جسته است مي

حيرت , حيرت آيات, حيرت آشيانه, آيينه همواري, يدار هآيين, يپرداز آيينه
, حيرت ثمر, حيرت پيرايي, حيرت پيام, حيرت انشايي, حيرت انجامي, آيينه

حيرت , حيرت فضا, حيرت فرسايي, حيرت صرير, حيرت شهود, حيرت شكار
, خميازه سنج, خميازه آغوش, طاووس خرامي, حيرت مآل, حيرت گرمي, كمين

 ,تمثال خورشيد, خورشيد شكار, خورشيدتأثير, خموشي سرمايگان, خميازه كنار
, داغ فروشي, الفت تحرير, الفت پيما, الفت سرمه, آباد الفت, خورشيد قدرتان
توفان , سجده نگين, سجده طغرايان, هوس خرام, هوس تبسم, چمن ضمير
, عبرت پيمايي, عبرت آهنگ, توفان علامات, توفان خروشي, جوشي
حسرت , حسرت سبق, حسرت آهنگي, كلفت آهنگ, يأس اندوده, ينگار عبرت
, تحيرآشيان, تحيرسواد, تحيرآغوش, نوا سرمه, يدار هسرم, حسرت غبار, رشكا

, عجزنوا, عجزپيمايي, گردون حبابي, شعله فطرتان, يپرداز شعله, تحيرآهنگ
, وحشت خرامي, وحشت تازي, وحشت مآل, كثرت غبار, كثرت انديشه
, حقيقت نگاهان, حقيقت كمال, حقيقت سوادان, حقيقت ايما, وحشت شكار
, مژگان خوابيده, نشئه پيما, حياسنج, حياپردازي, حيا ارشاد, حقيقت آگاهان
وحدت آيينه , وحدت آگاهي, وحدت آشنايي, راحت شكاري, راحت انديشان

  …و
, ي ابوالمعاني بيشترينة نقوش را نقشماية آيينهها در نگارستان تركيب

 ا مظهر حيرتاو آيينه ر. وحدت وجود و عرفان اوستدار  داراست كه آيينه
آيينه تسكين آيينه , يدار هآيين,  حيرت آيينه:داند و حيرت را نگريستن محض مي

  …آيينه مشربان و, وحدت آيينه, آيينه فطرتان, گل كردن



  ٣٦ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

كام دزديد عين   به چون زبان؛موج تا خروشي دارد از بحر جداست”
از , است و معاملة خموشي با خويش توجه سخن با غير. درياست

  .“كثرت انديشهان آور  و زباناند هوحدت آيينست كه خامشان نجااي
  )۲۵۰/چهار عنصر(

 طبايع نتيجة رفع حجاب است؛ يعني كسب وداع اوهام آيينه گل كردن”
 يعني تعلّق دامگاه ؛كدورت و سنگ نقش بستن حصول آرايش نقاب

 آب غبار خاك شكسته است و در مزاج آيينه فطرتاندر طبع . صورت
  )۱۷۵/همان( .“خاك بروي آب نشستهن خارا نسبتا
 خموشي را نيز از, داند  ميگونه كه آيينه را مظهر حيرت بيدل همان

عارفانه و در نتيجة خموشي , دانسته از نظر او حيرت» پرور ـصفاهاي خلوت «
  .خود فرورفتن است

سراپردة سرور و در هر عضو  نگار حيرتبن مو چشمي داشتم  در هر”
  )۳۳۹/همان(. “ زانوي حضورحيرت كمين آيينة چيده بودم

راه پيمودن مراحل تكامل عرفاني و , او همچون ديگر پيشوايان طريقت
او بدين باور  .داند  ميحقيقت را در خلوت گزيدن و خاموش نشستن  بهرسيدن
گي را دارد و اين زماني  ي آيينه شدن و وحدت آيينهگكه انسان شايست است

  .را از آيينة وجودش بزدايدميسر است كه زنگار تعين 
  نيرنگ دل از صورت من شبهه تراشيد
  دمـنه ديـع دويي آييـنم رفـرفتم كه ك

  )۴۴/ديوان بيدل(
او براي اين . ستها ي آنگفشرد, ي ابوالمعانيها ي تركيبها يگاز ديگر ويژ

كند از اين شيوه در زمينة تصويرسازي  لفظ اندك بيان كه معاني زيادي را در
شان نيز  توان از ارزش هنري  ميها ي آنگفشرد علاوه بر. نموده استاستفاده 
معادل آن در زبان » حيرت مآل «و» كمين حيرت«ي ها  تركيبشد؛ مثلاً يادآور
 و متحير را زده  شگفتها جاي آن  بهزده و متحير را داريم كه اگر شگفت, متداول



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ٣٧ 

  

چه حيرت يكي از حالات  ,ايم قرار بدهيم از ارزش هنري و بار عاطفي آن كاسته
جانبي بيدل هم  رود و از  ميشمار  بهسبكي بيدل نيز تصوف است و از عناصر
  .يك شاعر عارف است

 پس در آشيانة .زدگي نه شگفت, نگريستن خالص است, او حيرت نظر از
سوي حيرت و در كمين حيرت نشستن   بهحيرت قرار گرفتن و بازگشت نمودن

حيرت كمين زانوي «عارفي كه . كند  ميه را مجسميك تابلوي زيباي عارفان
  :بيت زير در» ناله كمند« و يا تركيب است» حضور

  نجاآگهي ناله كمند است اي  نجامعني عجز بلند است اي  
  )۴/چهار عنصر(

, جاي ناله كمند نارسا را قرار بدهيم  بهدر بيت فوق اگر) نارسا( ناله كمند
 تركيب  بهگيريم و باز هم در بيت زير مي را از وياش  يگجذابيت و شاعران

  :خوريم ميهمين مسأله بر  بهنيز» پرخودفروش«
  جنس خجلت در نظر دارد, دكان صبح چيدن

  بازارش  بهتاده آتش زنـنفس پرخودفروش اف
  )۲۳۳/همان(

 بيدل) رياكار, خودنما, متظاهر(پرخودفروش صفتي است براي نفس 
 اما زيبايي كلامش, كاربرد  بهر يا رياكار راجاي اين تركيب متظاه  بهتوانست مي
كه نفس متظاهر و خودنما  بيت فوق علاوه بر اين  در.يافت  ميمراتب تقليل به
معرض فروش گذاشته است و همچنان تركيب   بهگوهر والاي انساني را, شده

دكان و جنس تناسب دارد و در تركيب موصوف , ي بازارها پرخودفروش با كلمه
  .لغه و كثرت نيز وجود داردنوعي مبا
 اين از. ي بيدل از لحاظ دستوري نيز قابل بررسي و تحقيق استها تركيب

  :چندين دسته تقسيم كرد به  راها توان آن مي لحاظ
اضطراب « :؛ ماننداند هصورت عبارت اضافي مقلوب آمد  بهيي كهها تركيب. ۱

ين تركيب ا. محمل ساخته شده است كه از دو كلمة اضطراب و» محمل



  ٣٨ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

كه » محمل اِضطراب«در جاي صورت مقلوبي است از » اضطراب محمل«
تواند   ميدر اصل عبارت اضافي تخصيصي است و باز در جاي ديگري

 باز هم بايد فراموش البتّه .»مضطرب«معناي  به,  هم باشدمرکّبصفت 
را » اضطراب محمل«طرب هرگز معناي وسيع و شاعرانة نكنيم كه مض

 ,)قباب ترحم(ترحم قباب , )قفس تهمت( تهمت قفس. تواند  نميكرده ارائه
 نيم شكن, )مشتري عجز(عجزمشتري ) شهيدان بيكس(بيكس شهيدان 

  .)قفس ذلّت(ذلّت قفس , )تبسم نيم شكن(تبسم 
: ؛ ماننداند ه را ساختمرکّبيي كه صفت فاعلي ها تركيب, دستة دوم .۲

, اشارت معني, قدرتان ورشيدخ, حياسنج, حيا ارشاد, حقيقت نگاهان
  .نكهت شناسان, سعادت حصول, ناله ريز, جنون تحرير, عبرت خروش

 خيال تازي كه :اند هصورت اسم فعل آمد  بهكه اند ييها تركيب دستة ديگر .۳
 .تشكيل گرديده است /ي/جمع پسوند اسم فعلي+  تاز+  دوجزء خيال از

, عافيت شماري,  فروشيداغ, عقده فروشي, آرايي خرمن, گردون حبابي
طاووس , حيرت فرسايي, حيرت پيرايي, جنون جولاني, جنون تازي
  …سحرطرازي و, يدار هسرم, خرامي

) كده(دستة چهارم تركيباتي است كه از يك كلمة مستقلّ با پسوند مكان  .۴
, رعونتكده, حيرتكده, اخلاصكده, ادبكده: ؛ چوناند هرا ساخت اسم مكان
, الهامكده, كده تنزّه, تعلّقكده, كده تجلّي, طربكده, دهترنّمك, ترحمكده

  …و
اسم مكان را , اند كه از تركيب يك كلمه با كلمة آباد يها اين دسته تركيب .۵

, آباد عبرت, حضورآباد, آباد تقدس, آباد نيرنگ, آباد تسلّي: اند هساخت
 آباد قدرت, آباد خيال, آباد نشئه, آباد نزول, آباد الفت, آباد نزهت, تميزآباد

 …و
خوريم كه اجزاي سازندة آن  تركيباتي برمي  بهي بيدلها گاه در بين تركيب

يي در نسخة دستنويس قاي رجاقدرم جناب آ  دارند كه استاد گرانتضادباهم 
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  ٤٠ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

تمام رسوم و   بهكسي كه وابسته,  وابستة آداب:مرکّبصفت  آداب مشرب
آداب و رسوم ناپسند و پسنديده مورد  عنعنات باشد؛ يعني از روي عادت همة

  .قبول اوست
   آرزو پيما-۳

 و, كيفيت چشم مشتاقان سرشار نشئة انتظار  بهساغري, رزو پيماگاه آنا”
زلال   بهتا قدح اميد, كاميابي بوس لبش سرتاپا خميازه كنار ذوق به

حركت دست ساقي لغزش پايش گرديد و آبروي , مراد زدند سرچشمة
  .“حاصلي چكيد  بيخاك  بهيك خمخانه عشرت

  )۱۳۶/چهار عنصر(
در حال , رزو پيما قيد حالت استدر اين جمله آ, ي صفت فاعل ـوپيماآرز
  .در حال اميدواري, آرزومندي

  ن پروازي آسما-۴
 صرصر هوا دادة خيال آسمان پروازي و  بهاختياري بودم؛ سر  بيغبار”
  )۲۹۴/همان (.“مطلق عنان ششجهت تازي, پروايي بي

, يخودخواه, يگخود كام, سركشي, پروازي بلند:آسمان پروازي اسم فعل
  .خودستايي

   آسمان تاز-۵
غبار اين وادي يكسر آسمان تاز است و نسيم اين سواد يكقلم لامكان ”

  )۱۲۵/همان. (“پرواز
  .آسمان پيما,  بلندپرواز: صفت فاعلي ـآسمان تاز

   آسوده رفتاري-۶
درياي خيال يكقلم جوهر آيينه , چون موج, وجود طوفان جوشي با”

يكدست مركز , ن جولان پركار انديشهچو, همواري و با كمال برقتازي
  )۲۴۵/همان( .“آسوده رفتاري
  .آسوده حالي, با راحتي رفتن,  رفتار آسوده داشتن:اسم فعل آسوده رفتاري



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ٤١ 

  

   آشفته دماغان-۷
رقم تواند آمد   بهين عالم نثري اگرمحرك سلسلة شوق گرديدند كه از ا”

آشفته   بهنصيبي, پروا  بيريزش اين جرعة  بهنوك خامه بايد افشاند و
  )۲۱۵/همان( .“توان رساند  ميدماغان نيز
پريشان ,  كساني كه فكر و انديشة آشفته دارند:مرکّبصفت  آشفته دماغان

  .آشفته مزاجان, پريشان حالتان, خاطران
  ي سراغگ آشفت-۸

شگافت و رنگ پرواز   ميخيالي پردة, هر نفس زدن, ي سراغگدماغ آشفت”
  )۱۵/همان (.“يافت  ميگردش  بهساغر كيفيتي, پرافشاندن هر, آهنگ
, پريشان حالت, آشفته حال,  آشفته علامت:صفت فاعلي ي سراغگآشفت

  .شوريده حال
  يينوا  آشفته-۹

ير و  عذر هرزه درايان بپذ؛سرايي است صرفه  بيزبان معذور! خداوندا”
  )۱/همان. (“ برغفلت كلامان خورده مگير؛يي استنوا آشفته بيان مجبور

  .نوايي شوريده, وييگآشفت, شفته داشتن نواي آ:نوايي اسم فعل آشفته
  شناروشان آ-۱۰

ين  ادر, ر رنگ معاونت داشتندستطاعت هزاقدرت دستگاهاني كه ا«
چندين طريق   بهشناروشاني كهفرمودند و آ  نميمصلحت جز منع مدد

  .“گشودند  نمييگپرداختند در اين حالت غير از در بيگان  ميآغوش شفقت
  )۳۲۶/همان(

, دوستان, آشنايان, كساني كه مشرب آشنايي دارند: مرکّبآشناروشان صفت 
  .انگمقابل بيگان

   آفاق تسخير-۱۱
همه حال اثر پروردة آن توجهات خورشيد تأثيرم و نظر يافتة همان  به”

  )۱۱۳/چهار عنصر( .“لمعات آفاق تسخير



  ٤٢ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

  .جهان گشا, رجهانگي,  تسخيركنندة آفاق:آفاق تسخير صفت فاعلي
   آفتكده- ۱۲

باد غارت ندهند در آن   بهيگغنيمت فهمان گوشة سلامت تا نقد زند”
 گشايند و قدرشناسان زاوية جمعيت تا خواب  ميمهلكه رخت نزول كمتر

  .“دنددا  نميگرمي پهلو  بهتن, آفتكده آن در, چشم هوش نسوزند  بهامن
  )۲۹۱/همان(

جايي كه در آن آفت , آفتگاه,  مكانپسوند كده+  آفت :اسم مكان آفتكده
  .زيانگاه, باشد
   آگاهي شكار-۱۳

  داز شوقـند انـد كمـا باشـازي هر كجـني بي
  ست آگاهي شكار چشم بر هم بسته هم دامي

  )۳۳۷/همان(
 وقتي .دريافتگر معرفت,  شكاركننده معرفت:آگاهي شكار صفت فاعلي

 دريافت حقيقت دست به, يدچشم پوش نياز گشت و  بيانسان از تعلّقات دنيوي
  .يازد مي
  پرداز  آيينه-۱۴

  ه ندارد دربارـغير افسرده دلي غنچ
   بهار دگر استپرداز وضع گل آيينه

  )۱۲۷/همان(
  .منعكس كننده, تجلّي بخش, نمايانگر,  نشان دهنده:صفت فاعلي پرداز آيينه
   آيينه تسكين-۱۵

  يينمآ رتـئة اين كارگاه عبـ نشتحير
   اعيان قانعم آيينه تسكينمتمثالي ز به

  )۲۹۹/همان(
  .قانع شونده چون آيينه,  تسكين يابنده چون آيينه:مرکّبآيينه تسكين صفت 



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ٤٣ 

  

  دار  آيينه-۱۶
دار كوري است و  يينهآ, يده هرچند فردوس در قفس داردچشم پوش”

  .“نوري  بيدليل, اگر همه آفتابش چراغ زير دامن باشد مژگان خوابيده
  )۱۲۷/همان(

  .منعكس كننده, آشكار كننده,  نمايانگر:صفت فاعليدار  نهآيي
  اندار ه آيين-۱۷

داران معني صفا اگر از باطن كدورت طينتان نيز اسرار واكشند بعيد  آيينه”
قوت لطافت هم سياح مساحت هواست و   بهزيرا كه جوهر آب, نيست

  )۱۷۶/همان( .“هم غواص طبيعت خارا
روشن , اني كه دل و رواني چون آيينه دارند كس:ان صفت فاعليدار هآيين
  .انگكنند منعكس, روشنگران, پاك طينتان, دلان
  يينه فطرتان آ-۱۸

, آب غبار خاك شكسته و در مزاج خارا نسبتان, در طبع آيينه فطرتان”
  )۱۷۵/چهار عنصر( .“آب نشسته خاك بر روي
پاك , ستشان مانند آيينه ا  كساني كه فطرت:مرکّبصفت  آيينه فطرتان

  .روشن ضميران, پاك نهادان, سرشتان
  يينه گل كردن آ-۱۹

آيينه گل كردن طبايع نتيجة رفع حجاب است؛ يعني كسب وداع اوهام ”
 يعني تعلّق دامگاه ؛آرايش نقاب كدورت و سنگ نقش بستن حصول

  )۱۷۵/همان( .“صورت
  .منور شدن, ياب شدن حقيقت, نما شدن  حقيقت:اسم فعل آيينه گل كردن

   آيينه مشرب-۲۰
امتحان مخموري احرام زيارت آيينه مشربي داشت و ريشه تاكي در ”

  )۱۷۶/همان(. “شتزمين تخيل كا



���� ���� �� ���� ��� ������� ��

���� ���������� ���:� ��� �� ������������ ��� ,������� ,
�����.
��-������� ����

”������ ����� ���� ,��� ��� ,����� ���� ����� ���� �����
� ������������ ����� ���� ��� ������� ���� �� ,���� �����

������ �����“.)����/���(
�� ���� �������� ���:����� ��� ��� ���� ����� ,� ������������

����� ����.

��-����� ������
”���� �� ����� ��� ���� �� �������� ���������� ���� ��� ������� �

����������� ,������ ����� ������� �� ����� ���� ���������� ���
���� ��� ���� ����� ��� ��� ������� ����������� ����

�� ��������� � ������� ����������� ,��� ���� ������� ,
����� ���� ������ ���� ������ � ��� ����� ����� �������������“.

)���� ����/��(
���������������� ���:������������� ,������������� ,������� ,

�������� ,�����.
��-�������

”����� ������� ��� ���� ,� ������� ���� ����������� ���� ������
���� ��� ����� ������ ����� ����� ����� ��� � �������� ���������



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ٤٥ 

  

 ل بلندي نگذاشته كه دست سعي تخيات خلق بر طاقمينايي كيفي, مواليد
  )۲۷۶/همان (.“فهم رسائيش كوتهي نه پيمايد انداز به
  .مؤثّر, اثركننده, اثرگذار: صفت فاعلي اثر پيما

   احتياط آهنگي-۲۴
 احتياط را زير بال ملاحظه داشت و با وحشت خرامي نظرها غبار جهات”

  .“تگذاش  ميآهنگي تأملها قدم بر جادة تحقيق چپ و راست
  )۳۰۶/همان(

تدبير , ورانديشيد, احتياط نمودن, احتياط كاري: سم فعل ااحتياط آهنگي
  .محتاط بودن, نمودن
   اخلاصكده-۲۵

انديشان بود و ادب  يگبعد از ظهور اين واقعه كه عبرت نماي بيگان”
يمن   بهآيين دوام شفقتي كه اخلاصكدة ميرزا ظريف  به اتّحادكيشانافزاي

ورود   بهو, گرديد  ميفلك مشتري محمل سعد اكبرنزول رحمت چون 
كرم  روزي ساية ابر .جوشيد  ميپرتو عنايت از در و بامش لمعة سعادت

 گوهر پاش رشحات حقايق بود و آبياري تشنه مزرعان عالم ارادت
  .“نمود مي

 )۸۱/همان(
مقام , خانه اخلاص, پسوند مكان كده+  اخلاص :اسم مكان اخلاصكده

  .يگعالم محبت و دلبست, گاهاخلاص, اخلاص
   ادبكده-۲۶

  طاقت در اين ادبكده مقدور سعي نيست
  نـو كار ك ز باش دو روزيـزدور عجـم

  )۸۸/همان(
مكان , آموزشگاه ادب, پساوند مكان كده+ ادب : اسم مكان ادبكده

  .جاي ادب آموختن, ادبستان, فراگرفتن ادب



  ٤٦ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

   ادب نگاهي-۲۷
  تـياهي دگر اسـاجزاي سفيدي و س

  تـر اسـي دگـان الهـمعجون حكيم
  پرهيز مريض وصل صبر است اينجا
  تـر اسـگاهي دگـر ادب نـني اثـيع

  )۸۳/چهار عنصر(
  .اديبانه نگريستن, بانهديد مؤد,  با ادب نگاه كردن:اسم فعل ادب نگاهي

   استغنا سرشتان-۲۸
 بيدل حيرت مآل را شهود معني اين بيرنگ, از بدايت حال! الحمد الله”

آميزي عالم صورت ننگ توجه  رنگ  بهقدر از هم پرداخته كه مشربان نه آن
پسندد و لمعة حقيقت اين استغنا سرشتان نه چندان از هم گداخته كه 

  )۱۱۳/همان( .“خيال كدورتي پيوندد  بهآلايش جهان مجاز از
نيازي   بيكساني كه خوي و سرشت, نيازان بي: مرکّبصفت  استغنا سرشتان

  .اشندداشته ب
   استغناطرازي-۲۹

نيازي و عشقي   بيه حسني بود در كسوت عشق محجوب حجلةالقصّ”
  )۳۰۹/همان( .“در لباس حسن مخمور نشئة استغناطرازي

, استغناپروري, استغنانمايي, ستغنا ازيبا نماياندن: اسم فعل طرازياستغنا
  .نياز شدن بي, رونق دادن استغنا

   اسرار نيوش-۳۰
زمزمة قانون بيدلي بساط تغافل نچيند و نگاه   بهوشتا گوش اسرارني”

توهم   بياينجا, اين رنگ شكسته بال غبار انحراف نبيند معني آگاه از
شائبة اظهار نقص   بيو حاصل علم و عمل ذكر نعماي فضل باعث است

  )۲۵۵/همان (.“و اما بنعمت ربك فحدث, و كمال امتثال امر
  .راز  بهگوش دهنده, راز شنو, وسرار شن ا:صفت فاعلي اسرار نيوش



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ٤٧ 

  

   اشارت پيمايي-۳۱
و , آرايي يكقلم بر حركت زبان دامن وداع افشاند  تمهيد عبارات…”

  .“انداز اشارت پيمايي يكسر گردش چشم ورق اميد گرداند
  )۲۷۳/همان(

  .اشارت پرداختن به, اشارت كردن, شارت نمودن ا:اشارت پيمايي اسم فعل
   اشارت معني-۳۲

سنجان اشارت معني با چندين رنگ گويايي چون نگاه خموشند و  نكته”
  .“نزاكت سخن با هزاران زبان بيان چون مژگان بيخروش ادافهمان

  )۲۵۱/همان(
, معني گرايان, كنند  ميمعنا فكر  به كساني كه:مرکّبصفت  اشارت معني

  .بصيران, دانايان
   اضطراب محمل-۳۳

واسة دل اضطراب محمل شبي در سنه يكهزار و هشتاد و سه تل”
تپش شماري داشت و پرواز غبار  انجم مقابلة ي چشمكها شوخي با

  .“افراشت  ميهمدوشي انداز كهكشان علمهاي شكست رنگ  بهبيخودي
  )۱۷۸/چهار عنصر(

 :دل اضطراب محمل, كننده اضطراب حمل: مرکّبصفت  اضطراب محمل
  .پراضطراب, پريشان حال, دلي كه محمل اضطراب است

   اعجازپردازي-۳۴
”ه تا آفتاب لمعات سحرطرازيست با وجود صنايع نيرنجيات ظهور كه ذر

  )۲۸۱/همان(“ …و قطره تا محيط آيينه اعجازپردازي
  .معجزه نماياندن, اعجاز نماياندن: سم فعلا اعجازپردازي

  افسون الفت -۳۵
كمين سيرش دامن   بهي افسون الفت گرد وحشتيها با همه دام گستري”

با كمال ديده فريبي چشم زخمي در قفاي زانوي تماشايش  ه بود وشكست



  ٤٨ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

 ي شور قيامتپرداز هر برگش آشيان نشسته؛ يعني هجوم گنجشك در پردة
  .“افراشت  ميداشت و بال افشاني انواع طيور از بنياد شاخسارش علم صيحه

  )۲۹۲/همان(
رزي مهر و, شفقت جادويي, الفت افسون گرانه :مرکّب صفت افسون الفت

  .فسونگرانه
  طرازان  افسون-۳۶

 ها از آن آتشاي  اما شعله, طرازان آب گرديد عالم تدبير نفس افسون در”
و همچنان سعي پري خوانان جبهه بر خاك ماليد و تمكين  فرو ننشست

  )۱۴۹/همان( .“از آن سنگها صورت نبست
  .رانجادوگ, انگسحركنند, گران افسون,  ساحران:صفت فاعلي طرازان افسون

   التفات دستگاهان-۳۷
و كمند رأفت التفات ! آيينه توجه شفقت نگاهان غبار اندود تغافل مباد”

  )۵/همان (“!توجهي مبيناد بي دستگاهان چين
صاحبان , نهايت محبت دارند  بيكساني كه: صفت فاعلي التفات دستگاهان

  .اهل مهر و محبت, التفات
  آباد  الفت-۳۸

 عالم لاهوت بند است و ريشة  بهتة اشارت معنيشنفس ناطقه كه سر رش”
 هرچند تماشاي گلشن اسماء, آب و گل ناسوت پيوند گل كردن عبارتش به

ممكن نيست كه , دارد  ميوهم و ظن مشغول چندين رنگ  بهو صفاتش
  )۱۲۸/چهار عنصر( .“كلّي از دست بگذارد  به بيرنگيآباد حضور الفت

الفت گذاشته شده   به جايي كه اساسش:ناسم مكا, مرکّبكلمه  آباد الفت
  .آباد شده از الفت, الفتكده, الفتگاه, عالم الفت, باشد
   الفت آهنگ-۳۹

الفت آهنگ  نغمة, گرم خوني جام و مينا دو بالا  بهنشئه يكرنگي دوستان”
  )۱۳۵/همان(“ …هاساز بربط زير و بم حريفان



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ٤٩ 

  

  .آهنگ با الفت, دآهنگي كه توأم با الفت باش: مرکّبصفت  الفت آهنگ
   الفت پيما-۴۰

هزار رنگ جذبة صورت نما و پيمانة دستگاه  به, آيينة انتظار سلوكش”
  )۵۶/همان( .“الفت پيما, صد كيفيت سلوك  بهاش بهجذ

  .مهربان, با الفت,  الفت كننده:صفت فاعلي الفت پيما
   الفت تحرير-۴۱

پرواز , ت تحرير اوستمطالعة اين اوراق كه معاني از شكسته بالان الف به”
  )۶/همان( “…آشيان مشاهده نمودن است

  .از روي الفت نوشته شده, با الفت تحرير شده: صفت مفعولي الفت تحرير
   الفت سرمه-۴۲

ي چشم بايد چيد و ها همواري پرده  بهوار كه گردش آيينهاي  الفت سرمه”
  .“توان پيچيد  مياوراق نفس  بهلطافت توتيايي كه غبارش چون هوا

  )۲۴۲/همان(
مه منظور از الفت سر, صورت مقلوب سرمة الفت: مرکّبصفت  الفت سرمه

 درخواست زيست كه بيدل به  مياست كه در بلدة اكبرآباد »مير كامگار«در متن فوق 
الفت سرمه  .را در خصوص گرد و غبار نوشت» سرمة اعتبار«مقالة , موصوف
پس الفت سرمه كسي ,  استچون سرمه نماد بينش. شخص ست بدان اي اشاره

  .مهربان, با الفت, و مهرباني باشد است كه نگاهش توأم با الفت
   الفت صفير-۴۳

صرير الفت صفير خامة بيدل در تحرير اين عنصر عنان رنگهاي رفته ”
  .“خواند  ميمحفل بيان  بهو نواهاي از خاطر رميده را باز گرداند ميبر

  )۱۱۵/همان(
بانگ , الفت بيان, وتي كه همراه با الفت باشدص: مرکّبصفت  الفت صفير

  .پر از الفت خامة بيدل



  ٥٠ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

وقت   بهصدايي كه از قلم, بانگ قلم, فرياد كردن, بانگ برآوردن: صرير
  .نوشتن برآيد
صوت ممتد كه خالي از حروف هجا باشد و از ميان دو لب يا از : صفير
  .آلت برآيد

  يينوا  الفت-۴۴
 حسرت كفش حيرت آيينة دف فرياد خيز و بهذوق سلي آزمايي گلبرگ  به”

  .“يي گيسوي چنگش مژگان شانة موسيقار ناله ريزنوا الفت
  )۱۳۵/چهار عنصر(

  .آهنگ با محبت, نواي الفت سر دادن,  كردننوا با الفت: اسم فعل يينوا الفت
   الهام سبق-۴۵

 حضور بودند و نيز مستفيض مطالعة, جمعي موزون طبعان الهام سبق”
  .“گشودند  ميسحر بياني دفتر اعجاز حريك سلسلةت به

  )۱۳۷/همان(
آناني كه , گيرند  ميكساني كه از الهام درس: مرکّبصفت  الهام سبق

  .الهامي است يشانها اندوخته
   الهامكده-۴۶

گشودند ام  در حيرتي بر روي معني, حرف و صوت  بيناگاه از الهامكدة”
  )۱۵۷/همان. (“مودندعبارت اين خطابم متنبه تحقيق ن  بهو

جاي , عالم الهام, مقام الهام, پسوند مكان كده+ الهام : اسم مكان الهامكده
  .الهامگاه, الهام نمودن

   امتحانكده-۴۷
خموشي است و , موقع  بهكه سخناند  كاران امتحانكدة شعور متّفق بهتجر”

  )۲۵۲/همان. (“هرزه خروشي, محل  بيخاموشي
جاي , محلّ آزمايش, كده پسوند مكان+ ان امتح: اسم مكان امتحانكده
  .آزمايشگاه, امتحان نمودن
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  ٥٢ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

, جاننيم , بسمل شدن  بهمايل, بسمل  بهماننده: مرکّبصفت  بسمل آهنگ
  .كسي كه در حالت جان دادن باشد

گام سر بريدن حيوان چون هن, حيواني كه سر او را بريده باشند: بسمل
از اين سبب حيوان كشته , گويند  مي»حيمن الرحمٰبسم االله الر« حلال گوشت

  )۳۰۵/فرهنگ عميد( .نيم كشته, نيم جان. شده را بسمل گويند
   بوم سرشت-۵۲

 وزن لعنتي بر روي منحوسش گشايد و راه ويرانهكنيزي مهيا شد تا ر”
  )۲۱۱/چهار عنصر( .“آن بوم سرشت وا نمايد به

بوم , كسي كه نهاد و سرشتش مانند بوم باشد: مرکّبصفت  بوم سرشت
  .ويرانه نشين, بوم خاصيت, فطرت
  رآميز بها-۵۳

انگيز در ايجاد روايح منظوم بيدل نفس  الحقيقت آن شمامة شوق في”
پروري دماغ سخن بوي   بود و همان نكهت بهارآميز در شوقرحماني

  )۱۱۶/همان. (“يوسف معاني داشت
ي گتاز, مراد از خرمي, ممزوج شده با بهار, بهارآگين: مرکّبصفت  بهارآميز
  .و طراوت

   بهار خيال-۵۴
  .“پريشاني تمثال, و لب گشودناند  بهار خيال,  در فصل خموشيها غنچه”

  )۲۵۰/همان(
خوش , خيالي كه همراه با خوبي و خرمي باشد: مرکّبصفت  يالبهار خ

  .نيكو خيال, خيال
   بهانه كمين-۵۵

طرازي  ناموس  به رنگ آشناييش بهار موافقت داشت وها با فقير مدت”
 , حيرتكدة تمنّاپرداز نگاشت كه چهره  مياكثر رقم اين مدعا, آيين اخلاص

هوس تبسم , ار پردة آرزوبهانه كمين ابروي اشارتي است و صورتنگ



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ٥٣ 

  

, يادگارپردازد؛ يعني از نقش تصوير بيدلي  بهتا نسخة حيرتي, اجازتي
  )۲۸۲/چهار عنصر. (“هنگامة نيرنگي برطرازد

, گيري آماده بهانه, بهانه  بهكمين كننده, منتظر بهانه: صفت فاعلي بهانه كمين
  .جو بهانه
  پروا خرامي  بي-۵۶

يب نظم عنان گير توقّف احرامي است و فطرت معني تاز در صورت ترك”
  .“پروا خرامي  بيكسوت ترتيب نثر مايل فكر دقّت آهنگ در

  )۱۸۵/چهار عنصر(
  .رفتن پروا بي, تأمل رفتن بي, باكانه  بيخراميدن: اسم فعل پروا خرامي بي

  خودي آغوش  بي-۵۷
خودي   بيطرح بساط جنون انداخت و هوش, ناچار خيال وحشت مآل”

  )۱۶۰/همان(. “پرداخت انه از اسباب شعورخ, آغوش
 از خود, گرفته خودي قرار  بيدر آغوش: صفت مفعولي خودي آغوش بي
  .شوريده حال, حال بي, خود شده بي
  خودي اقتضا  بي-۵۸

ي و پرداز خودي اقتضايش با نسيم بال پري جنون انداز نشئه  بيهواي”
  .“تغناي گلبازيغبار رنگيني اقتدارش با عبير بوي پيراهن مست اس

  )۳۰۷/همان(
قرار  بي, مدهوش كننده, خود كننده  بياز خود: صفت فاعلي خودي اقتضا بي
  .كننده
  خودي كرانه  بي-۵۹

 خودي بي, ي محيط خيال با وجود گردون حبابي چون عالم آبها بسيطي”
, ي شهباز انديشه با همه لامكان پروازي چون نگاهها كرانه است و رسايي

  )۲۳۶/همان. (“هحيرت آشيان
  .غيرقابل دريافت, محدودنا, پايان بي, بيكران: مرکّبصفت  بيخودي كرانه



  ٥٤ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

   بيرنگ مشربان-۶۰
 بيدل حيرت مآل شهود معني اين بيرنگ مشربان, از بدايت حال !الله الحمد”

ي عالم صورت ننگ توجه آميز رنگ  بهقدر از وهم پرداخته كه نه آن
 سرشتان نه چندان از هم گداخته كه پسندد و لمعة حقيقت اين استغنا

  )۱۱۳/چهار عنصر( .“خيال كدورتي پيوندد  بهآلايش جهان مجاز از
, روشن ضميران, پاك مشربان, صادقان يكرنگ: مرکّبصفت  بيرنگ مشربان

  .پاك سرشتان
   بيرنگي آيات-۶۱

, ي تعينها يگي كسوتش دامن برافشان بر مساس آلودگخلقت وارست”
  .“اتش تنزّه نشان از اقتباس پرتو انديشي تلونمرآت بيرنگي آي

  )۳۵/همان(
مرآت , ريا بي, آلايش بي, پاك, بيرنگ نشان: مرکّبصفت  بيرنگي آيات
  عالم علايق به عرفان بيدل رنگ نشانة توجه و در. آيينة مصفّا و پاك: بيرنگي آيات

 ويي و در زبان و ادب دري رنگ معادل ريا و دور.محسوسات و ماديات است
  .صداقت است مفهوم راستي و  بهبيرنگي

  صرفه تازان  بي-۶۲
با طريق , يش صد سر و گردن بالاها صرفه تازان سركشي  بيبا غرور”

  )۲۴۳/همان( .“يش توأم نقش پاها آرميده وضعان فروتني
, يگان راه بيهودگتازند, حاصل  بيان راهگروند: صفت فاعلي صرفه تازان بي

  .بيهوده كاران
  صرفه دواني بي -۶۳

قدر  تا دريابند كه زيارتكدة اين,  گرديدها صرفه دواني  بيعنان, تأمل”
سبب چه رنگ گل كردن است و نظرگاه اين همه آيينه   بهتوجه گشتن

  )۱۶۹/همان (.“عرض آوردن  بهگرديدن اثر كدام جلوه
  .سعي نمودن بيهوده, حاصل  بيتلاش, فايده رفتن  بي:اسم فعل نيصرفه دوا بي



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ٥٥ 

  

  صرفه سرايي  بي-۶۴
صرفه سرايي است؛ عذر هرزه درايان بپذير و   بيزبان معذور !خداوندا”

  )۱/همان. (“بر غفلت كلامان خورده مگير, يي استنوا بيان مجبور آشفته
  .گويي بيهوده, پرگويي, گويي زياده: اسم فعل صرفه سرايي بي

   بيكس شهيدان-۶۵
, ابان مرگي ما راه يقين شگافته بودطيف را كه رفع شبهه بيميرزا عبداللّ”

 گشاد و  مياختياري دريافته بگزيدن پشت دست؛ درهاي توهم  بيجنون
داد كه خون ناحق اين   ميف بيرونشور تأس ي اشك ندامتها چيدن به

 انگبيكس شهيدان بدامن صحراي ناكامي چكيد؛ و آب بقاي اين وطن آوار
  )۳۱۳/همان( .“طعمة خاك غربت گرديد

  .عبارت اضافي مقلوب. شهيدان بيكس: مرکّبكلمه  س شهيدانبيك
   بيگانه مشربان-۶۶

هجوم ,  اقامت آرميدآباد تسلّي  بهها هنگامي كه بال افشاندن بيخودي”
  .“تشويش دماغ گرديد, آشنايان بيگانه مشرب بيش از آشوب سودا

  )۶۵/همان(
  .نه خصلتبيگا, بيگانه روش, بيگانه صفت: مرکّب صفت  ـبيگانه مشرب

  ي انديشانگ بيگان-۶۷
ي انديشان بود و ادب گبعد از ظهور اين واقعه كه عبرت نماي بيگان”

  )۸۱/همان (“…افزاي اتّحاد كيشان
, جداانديشان, كساني كه توافق نظر ندارند: مرکّبصفت  بيگانه انديشان

  .ضد اتّحادكيشان, افرادي كه عقايد و پندارشان باهم در تناقض باشد
  مدعا پروازي ي ب-۶۸

 يها تابي  بيي وحشت آغازي ونوا ي ذراتش مشت سپندي سرمهها يگآشفت”
  )۲۴۱/چهار عنصر( .“مدعا پروازي  بيغبارش جوش چشمكي عشرت ايماي

  .جولان نمودن بدون مقصد, مدعا  بيپرواز نمودن: اسم فعل مدعا پروازي بي
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  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ٥٧ 

  

   پري خوانان-۷۲
 ها از آن آتشاي  اما شعله, طرازان آب گرديد لم تدبير نفس افسونعا در”

تمكين از  فروننشست و همچنان سعي پري خوانان جبهه بر خاك ماليد و
  )۱۴۹/چهار عنصر. (“ صورت نبستها آن سنگ
علم سحر جن   بهكساني كه, افسونگران, ساحران: مرکّبكلمه  پري خوانان

  .دآورن  ميتسخير خود  بهو پري را
   پريشاني تمثال-۷۳

  .“و لب گشودن پريشاني تمثالاند   در فصل خموشي بهار خيالها غنچه”
  )۲۵۰/همان(

  .افسرده حالت, آشفته حال, پريشان حالت: مرکّبصفت  پريشاني تمثال
   پشيماني عنوان-۷۴

مقدمش خنده فروش رسوايي نشود و چون احسان كفش خير يعني بخية”
  )۲۰۸/همان. (“ت ندرودپشيماني عنوانش تخم ندام

 ,ن چه كه نشاني از پشيماني داشته باشد آيعني :مرکّبصفت  پشيماني عنوان
  .پشيمان نشان

   پيشاني نگين-۷۵
  )۱۱۳/همان( سجده طغرايان پيشاني نگين  رينـم آفـليم خاتـاز خم تس
اثر   بهكساني كه پيشاني چون نگين دارند؛ يعني: مرکّبصفت  پيشاني نگين

كه مراد از نوراني بودن پيشاني , شان چون نگين شده است  پيشانيزياد سجدة
درخشد كه  مي قولي است كه در روز قيامت از پيشاني مسلمين نوري, شان است

نگيني تشبيه   بهپيشاني مسلمين .ستها نمايانگر سجدة زياد و نماز خواندن آن
ل معكوس در آن شك  بهكهاي  آيد نوشته  ميكاغذ فرود  به)مهر(شده وقتي طغرا 

شود  ميراست نگاشته,  گرديدهحك:  
  گردد درست  مينقش معكوس نگين از سجده

  ازـد نمساز ت ميـون را راسـت واژگـرنوشـس
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  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ٥٩ 

  

  نوا  تأمل-۸۰
امر گويايي نواخت   بهطوطي حيرت مقال نفس, كه آيينة آثار توجه تا آن”

گستاخي بيان مأمور   بهي ادب رانوا عندليب تأمل, و نسيم بهار رأفت
  )۱۶۹/همان. (“ساخت

  .تأمل بيان, نوا دقيق, با تأمل نوا كننده: صفت فاعلي نوا تأمل
   تبسم ريز-۸۱

 : و مردنصبحي است تبسم ريز اشغال دامن افشاني, اني ارباب سخاگزند”
  )۲۰۳/چهار عنصر. (“ي سرگردانيها خواب نازي تخفيف كدورت

  .بسيار متبسم, خندان, تبسم كننده: صفت فاعلي تبسم ريز
   تبسم مقابل-۸۲

لطف   بهديدم شاه كابلي است؛ با شفقت صد صبح نشاط تبسم مقابل و”
  )۱۶۳/همان. (“هزار ابر بها ر ترشّح مايل

شاه كابلي . متبسم, خندان, با تبسم,  خنده كننده:صفت فاعلي تبسم مقابل
  .و مراد حضرت بيدل است پير
   تپش آهنگي-۸۳

تحقيق نواست كه امزجه طبايع , اين زمزمه  بهتپش آهنگي نبض ذرات”
بندد   نميامكاني تا از جوهر هيولاي سودا ماده نگيرد پيكر امتياز صورت

تركيب معني  به, گردد  نميو معجون كيفيات عنصري تا مخمر نشئه جنون
  )۲۲۸/چهار عنصر. (“پيوندد  نمياعتبار

  .بيقراري كردن, لرزيدن, تپيدن آهنگ, تپش نمودن :اسم فعل تپش آهنگي
   تپش شماري-۸۴

تلواسة دل اضطراب محمل , شبي در سنة يكهزار و هشتاد و سه”
 چشمك انجم مقابله تپش شماري داشت و پرواز غبار يها شوخي با
  .“افراشت  ميي شكست رنگها همدوشي انداز كهكشان علم  بهديخو بي

  )۱۷۸/همان(



  ٦٠ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

, تپش شمردن, سنجيدن تپش, شماره نمودن تپش: اسم فعل تپش شماري
  .تپيدن و بيقراري كردن

   تپش كسوت-۸۵
  ورــهـگاه ظـتــرة دســو غــشــم

  عيان هرچه باشد تپش كسوت است
  )۲۴۷/همان(

  .ضد پا برجا, آرامنا, بيقرار, ار تپشگرفت: مرکّبصفت  تپش كسوت
   تجددنگار-۸۶

 ,گردش رنگ شيونات داشتم, نخستين قدمي كه در كارگاه تأمل گشودم«”
تجددنگار صور حقايق اشياء و اولين قدمي كه در رياحين كدة تخيل 

  .“حركت نفسي ديدم خروش آمادة كيفيات ارواح و اسماء, زدم
  )۳۳۷/همان(

بيانگر چيزهاي , نقش كنندة تجدد, نگارنده تجدد: فاعليصفت  تجددنگار
  .نو و تازه

   تجلّي آغوش-۸۷
  زلف يار خورشيد شكار چون حلقة

  وشـلّي آغـنه تجـة آييـانـون خـچ
  )۲۳/چهار عنصر(

صفت آيينه است كه نقش حق را در خود : صفت فاعلي تجلّي آغوش
  .متجلّي, انعكاس دهنده, متجلّي ساخته باشد

  تجلّي كده -۸۸
خانة ميرزا   بهروزي جناب حقايق پناه حضرت شاه قاسم طاب ثراه”

انوار فيض   بهپرتو سعادت انداخته بود و بساط آن تجلّي كده, ظريف
  .“نواخته

  )۳۷/همان(



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ٦١ 

  

 .گاه تجلّي, مكان نوراني, پسوند مكان كده+ تجلّي : اسم مكان كده تجلّي
اسم يكي از مشايخ روزگارش ميرزا ظريف ماماي حضرت بيدل است و شاه ق

  .كه بيدل از ارادتمندان اوست
   تجلّي نگاه-۸۹

  حقايق شهود جهان حضور  ورـتان نـگاه گلسـلّي نـتج  
  )۴۸/همان(

, گر است كسي كه در نگاهش حق جلوه: صفت فاعلي تجلّي نگاه
است كه بيدل » شاه فاضل«حضرت  »تجلّي نگاه«مراد از  .آگاه, بصيرت با
  .و مريدان اوستان گشيفت از
  آرايي  تحفه-۹۰

آرايي جبين عرض باليد و نقد  تحفه  بهاميد قبول آن جناب ترحم قباب”
  .“محك التماس اصلاح رسانيد  بهناقص عياري

  )۱۴۶/همان(
  .هديه دادن, ارمغان دادن, آراستن تحفه: اسم فعل آرايي تحفه

   تحقيق ارشاد-۹۱
انديشيد و   ميبيعت كسب صفاييروزي از همان ايام كه آيينة زنگاري ط”

از حضور صحبت , رسانيد  ميجلا  بهدر شهودآباد حسن معاني حيرتي
, فيض منقبت حضرت شاه و حصول خدمت آن سلطان قدسي بارگاه

و اوهام بود و صلاح  دورباش شكوك, زمزمة معني آهنگان قانون اسرار
  .“تحقيق ارشاد خواص و عوام, نوايان ساز يقين هدايت

  )۱۴۲/همان(
  .حقيقت رسيده  بهرهنموني, ارشاد محقّقانه: مرکّبصفت  تحقيق ارشاد

   تحقيق سراغ-۹۲
 از محيط تنزّة السلام  وةفرمان حضرت رب الانام جبرئيل عليه الصلوا به”

امواج قدم سه گوهر خاص كه جوهرشناسي آن را جز جوهر فطرت 



  ٦٢ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

 نگشايد بر خوان كامل نشايد و معماي قيمتش غير از خواص معني اسرار
 ها تا يكي از آن, استعداد نهاد و در نظر حقيقت شهودش عرض جلوه داد
  .اختيار نمايد و چون گوهر چشم برعنايي مطلق گشايد

  .گوهر عقل كه چراغ تحقيق سراغي انبياء ست: اول
  .گوهر حيا كه شبنم طراوت توأم گلشن اتقياست: دوم
  .“ع مدعاستگوهر ايمان كه تخم جمعيت حصول زر: سوم

  )۲۰۵/چهار عنصر(
  .تحقيق كننده, محقّق, جستجوگر, پژوهنده: صفت فاعلي تحقيق سراغ

   تحيرآشيان-۹۳
   يكتاييازـس رت نواييـخيال آوارة كث

  پرافشاني تحير آشيان گم كرده عنقايي
  )۳۰۹/همان(

  .زده حيرت, گرفتار حيرت, ساكن آشيانة تحير تحير آشيان
  و متحيرزده يا حيرت كه در عالم كثرت آواره شده ومراد از انسان است 

  .گردد  ميدنبال اصلش به
   تحيرآغوش-۹۴

پرتو چشم باخته و   بهاز عالم انوارش, در اين مقام هوش تحير آغوش”
  .“كار خود ساختهاي  رايحه  بهخودي سراغ از نسايم بهارش  بيدماغ

  )۷۱/همان(
  .زده حيرت, در آغوش تحير افتاده, گرفتار تحير: صفت مفعولي تحير آغوش

   تحيرآهنگ-۹۵
  فرياد كه آن طلسم نيرنگ شكست
  ستـكـرب تحيرآهنگ شـاز طـس

  )۳۱۲/همان(
  .حيرت آفرين, انگيز حيرت, آهنگ متحير كننده: صفت فاعلي تحير آهنگ



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ٦٣ 

  

   تحيرسواد-۹۶
  كه دهر تحير سواد اوستاي  زان معني

  عيانم ا پيچ و تاب نفس كرده  بهسطري
  )۳۰۲/همان(

  .حيرت افتاده به, زده حيرت, درس حيرت آموخته: تحيرسواد صفت مفعولي
   تحير لعبت-۹۷

  )۱۶۸/همان( چند باشي منكر و ضع غنا  ناـزم فـبت بـر لعـحيـتاي    
, حيرت افتاده  بهلعبت, زده عروسك حيرت: صفت مفعولي تحيرلعبت

  .شخص متحير شده
   تحيرمآل-۹۸

التزام آن ناگزيراند مناسب حال   بهالت كسبي كه اهل معاشدر آن ح”
طريقة سپاه   بهناچار متتبع سنّت آباد گرديد و, ديد  نميتحير مآل خود

  )۱۶۶/همان (“…گرويد
  .حيرت افتاده به, سوي حيرت  بهبازگشته: صفت مفعولي تحيرمآل

   تحير نشئه-۹۹
  ن كارگاه عبرت آيينمـتحير نشئه اي

  ي زاعيان قانعم آيينه تسكينمتمثال به
  )۲۹۹/همان(

ر: صفت مفعولي رنشئهتحيمست حيرت, گرفتار حيرت, نشئه شدة تحي.  
  نغمه  تحير-۱۰۰

  م از ساز زنجيرـاي تحير نغمه  زنجير نفس زنجير و ما آواز  
  )۲۳۲/چهار عنصر(

در اين . انگيز نغمة حيرت, آور نغمة حيرت دارندة: صفت فاعلي تحير نغمه
. زنجير حلقه حلقه است و نفس هم تسلسل دارد, زنجير تشبيه شده  بهبيت نفس

  .زنجير زنجير آواز دارد نفس كشيدن انسان هم صداي دارد شبية آواز



  ٦٤ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

  مـدر دانـاما اين ق, تـير كيسـندانم دل اس
  زنجيري كه در گرد نفس پيچيده است آواز

  )۱۱۷/ديوان بيدل(
  عالم گرفتاري خوش تسلسلي دارد

  باغ سنبلي دارد رـة زنجيـجوش نال
  )۵۹۳/همان(

   تحير ورق-۱۰۱
  تـر ورق اسـنه تحيـو آييـهمچ  هركه زين نسخه تأمل سبق است  

  )۴/چهار عنصر(
آيينه در . آور حيرت, آفرين حيرت, انگيز حيرت: صفت فاعلي ورق تحير

  .كلام بيدل مظهر حيرت است
  آرايي  تخت-۱۰۲

طرازي است و چتر پيرايي   اشك بردوش آبلهآرايي قهرمان جنون تخت”
  )۲۲۵/همان. (“يپرداز خاقان سودا چون شعله موقوف داغ

 زيب و زينت دادن, منظّم كردن تخت, آراستن تخت: اسم فعل آرايي تخت
  .تخت به

   تدارك افسوني-۱۰۳
در بناي چندين طبايع زلزلة , تاب  بييشي يك شخصاند هچار, الحاصل”

جمعي , خواب  بي و تدارك افسوني يك چشمآشوب انداخته بود
  )۲۹۳/همان( .“بسترآرايي وضع عافيت را مبتلاي شبيخون ساخته

نيرنگ , آمادة افسون و نيرنگ شدن, افسونگري: اسم فعل تدارك افسوني
  .نمودن
   ترددآباد-۱۰۴

بار گراني بردوش , هنگامي كه هجوم خواب, باد عالم شعورآدر تردد”
آثار  به, چه محسوس و مسموع چشم و گوش است نآ, بندد  ميطبايع
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عرصة متخيله   بهپيوندد و در آن حالت تفرقة لشكر حواس را  ميضعف
  )۲۶۶/چهار عنصر (“…اختياري است بي, فراهم آوردن

جايي كه اساسش بر تردد گذاشته , عالم تردد و دو دلي: اسم مكان ترددآباد
  .ترددگاه, باشد
   تردد افسوني-۱۰۵

همان قدر معني كه در دبستان   بهي تحصيل فنونها از تلاش آهنگي”
قناعت كلّي دارم و از تردد افسوني سامان , موزونيم ارشاد طبيعت است

 ,شيرازه بستن لب توانم رساند كمال همين مقدار جهدي كه اجزاي نفس به
  )۲۸۸/همان. (“شمارم  ميغنيمت قدرت
  .د و دو دلي دچار بودنافسون ترد  به:اسم فعل تردد افسوني

   ترحم قباب-۱۰۶
آرايي جبين عرض ماليد و نقد  تحفه  بهاميد قبول آن جناب ترحم قباب”

  )۱۴۶/همان( .“محك التماس اصلاح رسانيد  بهناقص عياري
عبارت اضافي مقلوب, مرکّبصفت  م قبابترح :م, مقباب ترحكوه ترح ,

ارد كه از مشايخ روزگارش بود و د» حضرت شاه« بهاشاره. نهايت مهربان بي
  .ورزيد  ميوي ارادت  بهبيدل
   ترحم كده-۱۰۷

 بستگي در عيش نپسنديد, بيش از مژه برهم زدن, وسعت آغوشي آيينة ناز”
و شمع عتاب از ترحم كدة انجمن خوبي زياده بر فرصت تبسمي 

  )۱۳۶/همان(. “نخنديد
عالم , جاي ترحم كردن ,پسوند مكان كده+ ترحم : اسم مكان ترحم كده

  .ترحم گاه, مهرباني
  نوا  ترحم-۱۰۸

دست تأسف برهم سود و , نوا ي ما لب ترحمها ساعتي بر حال بيكسي”
  )۳۳۳/همان. (“لمعة برق وا نمود, نفرين آن مكنوبان زبان غيرت بيان لختي به
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و گويندة سخن توأم با ترحم , صفت فاعلي دارندة نواي مهرباني نوا ترحم
  .مشفقانه
   ترشّح آهنگي-۱۰۹

 عنايات برخاست و صبح بهارستان ساز ترشّح آهنگي  بهگلشن الطاف”
  )۴۶/چهار عنصر. (“آراست بساط تبسم, وسعت آغوشي رحمت به, اشفاق

, در كارگاه ذهن شاعر آهنگ, آهنگ ترشّح سردادن: اسم فعل ترشّح آهنگي
  .ح نمودنعزم ترشّ, امر مادي چون مايع پنداشته شده است

   ترشّح مايل-۱۱۰
لطف   بهديدم شاه كابلي است؛ با شفقت صد صبح نشاط تبسم مقابل و”

  )۱۶۳/همان (.“هزار ابر بهار ترشّح مايل
, ترشّح كننده, مترشّح, ترشّح  بهمايل و راغب: صفت فاعلي ترشّح مايل

  .بخشنده, تراونده
  پرور  ترنّم-۱۱۱

  استپرور   عيش از بس ترنّمساز اقتضاي
  لـار بلبل در بغـس منقـدود ضبط نف مي

  )۲۱۷/همان(
, وجود آورندة آواز و سرود خوش به, پرورندة ترنّم: صفت فاعلي پرور ترنّم
  .پرداز نغمه
   ترنّم كده-۱۱۲

گشايد   نمييي پردهنوا هرچند در هيچ حالتي از ترنّم كدة تجدد انفاس”
تي از نگارستان تغير كه شور قيامتي نياز شنيدن ننمايد و در هيچ وق

  .“رسد كه توفان حيرتي بر تأمل نپيمايد  نميگردش  بهاحوال رنگي
  )۲۵۵/همان(

مكان , جاي آواز خواندن, پسوند مكان كده+ ترنّم : اسم مكان ترنّم كده
  ترنّم گاه, زمزمه كردن آواز خوش
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  نوا تسلسل -۱۱۳
 ها قدم,  حقعبارت تسبيح و تحليل  بهي خودستايينوا  تسلسلها زبان”

  .“انديشة جستجوي حقيقت مطلق  بهسلسله بر پاي تقيد خرامي
  )۱۵۶/همان(

 يي كه پيوستهها صفت زبان, پيوسته خوان, نوا پيوسته: صفت فاعلي نوا تسلسل
  .خودستايي باز باشد به

  آباد  تسلّط-۱۱۴
هم   بهگزير سر ناها مژگان,  مخمل بافان قماش خوابآباد در تسلّط”

اختيار نفس در   بيها نظّاره, و در ادبكدة سرمه سايان پردة شبند ا پيچيدن
  )۵۰/همان. (“سينه دزديدن

  .غفلتگاه قلمرو, تسلّط گاه, جاي تسلّط: سم مكان اآباد تسلّط
   تسلّط پيام-۱۱۵

 ي مسودة اشعار سركوبها اكثري در ايام غلبات سموم و با دود كاغذ پاره”
 سلامي تسلّط پيام زباني, امات تشويش جنّهگرديد و در مق  مينائرة آفاق

  )۲۸۷/چهار عنصر(. “رسيد  ميداد تظّلم طبايع به
سلام دارندة پيام است؛ , دارنده و حامل پيام: مرکّبصفت  تسلّط پيام

  .يابد  ميهميشه پيام با گلواژة سلام آغاز
  آباد  تسلّي-۱۱۶

هجوم , ت آرميد اقامآباد تسلّي  بهها خودي  بيهنگامي كه بال افشاني”
فراهم , تشويش دماغ گرديد, آشنايان بيگانه مشرب بيش از آشوب سودا

 بست  نميصورت هيچ تدبيري خانماني به  بيآوردن ابواب حواس در عالم
  .“نشست  نمياي نقش مراد هيچ منصوبه ي بهگتخت بي و نرد جمعيت در بساط

  )۱۶۵/همان(
, گاه تسلّي, م يافتن از اندوهجاي آرا, عالم تسلّي: سم مكان اآباد تسلّي
  .كده تسلّي
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  آرايي  تشريف-۱۱۷
آرايي ناميه وقت است جامه از پيكر شخص برويد و برشحه  تشريف به”

  )۲۱۷/همان. (“بيزي هوا دور نيست ساية زنگ از آيينه بشويد
 اي قوه,  مؤنّث نامي:ناميه, بلندكردن, بزرگ گردانيدن: اسم فعل آرايي تشريف
  )۱۱۹۸/فرهنگ عميد. (شود  ميد و نموكه موجب رش

  .تواند شخصيتش را بسازد  نمييعني رشد و نموي انسان
   تشنه مزرعان-۱۱۸

ي انديشان بود و ادب گبعد از ظهور اين واقعه كه عبرت نماي بيگان”
 آيين دوام شفقتي كه اخلاصكدة ميرزا ظريف به, افزاي اتّحاد كيشان

 گرديد و  ميمحمل سعد اكبريمن نزول رحمت چون فلك مشتري  به
روزي ساية , جوشيد  ميورد پرتو عنايت از در و بامش لمعة سعادت به
بياري تشنه مزرعان عالم گوهر پاش رشحات حقايق بود و آ, مكر ابر

  )۸۱/چهار عنصر. (“نمود  ميارادت
كنايه از . ان و كساني كه مزرعة تشنه دارندگتشن: صفت فاعلي تشنه مزرعان

  .مراد از ارادتمندان و مشتاقان ميرزا ظريف است, ن و مشتاقانمندا علاقه
   تصرفكده-۱۱۹

, اكسيري كه از قلب انساني غشّ طبيعت بردارد, در دارالعيار امتحان”
صيقلي كه آيينة , جوهرنماي عمل ندرت است و در تصرفكدة امتياز

  .“روشنگر اسرار قدرت, انديشه از زنگار عادت بپردازد
  )۱۵/همان(

, عالم تصرف, تصرفگاه, پسوند مكان كده+ تصرف : اسم مكان صرفكدهت
  .محل تصرف

   تصورآباد-۱۲۰
 نظم ترتيب رسيد و نخلستان فوايدش  بهفصلي كه بهارية محيط اعظم”
ي در گهزار چمن شگفت, رنگيني معاني به, نشو و نماي تحرير سركشيد به
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يك جهان آب و , اتگلفروشي عبار  بهتصورآباد خيال نازش داشت و
  )۲۱۴/چهار عنصر. (“كاشت  ميگاه نظر طراوت رنگ در جلوه

, تصورگاه, چه كه براساس تصور بنا يافته باشد آن: مرکّبكلمة  تصورآباد
  .عالم تصور و خيال

   تصور گداز-۱۲۱
ي گتفسيد, سموم تصور گداز هوا آتشي بود از دامن صحرا بلند گرديده”

  .“ بر محمل دوش شرر كشيدهها ريگ روان كاروان
  )۱۶۲/همان(

چه تصور و خيال را ملول و  آن, گدازندة تصور: صفت فاعلي تصور گداز
  .غيرقابل تصور, افسرده كند

   تعجب نمايي-۱۲۲
مدعايي پرواز   بيمقصدي جولان اشك سرمنزل تعجب نمايي است و بي”

  )۱/همان( .“رنگ آشيان حيرت پيرايي
  .شگفتي آوردن به, شگفت آمدن به, تعجب نمودن:  فعلاسم تعجب نمايي

   تعلّقكده-۱۲۳
هرچند دامن تنزّهش در تعلّقكدة ساز خموشي با همه سامان گفت و ”

در زمزمه آباد آهنگ بيان پرده برانداز , شنود از غبار اظهار و ايما مبراست
  )۱۹۴/همان( .“هزار رنگ صوت و صدا

مكاني كه بدان علاقه , تعلّقگاه, ه پسوند مكانكد+ تعلّق : اسم مكان تعلّقكده
  .داشته باشيم و الفت
   تغافل ادايان-۱۲۴

, از وحشت انجامي انداز عبارات سراسر اين ديوان يك مقطع است”
ي زمان تأمل جميع ها دماغان طريقة خاموشي و از كم فرصتي  بيمفت

 غنيمت تغافل ادايان مكتب, است اجزاي اين نسخه يك نقطة سهو
  )۱۸۶/چهار عنصر. (“فراموشي
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كنند و آناني   مينمود كساني كه خود را غافل وا: صفت فاعلي تغافل ادايان
  .كنند  ميخبري  بياظهار كه

   تفرقه پيمايان-۱۲۵
 طبلة موميايي گشود و اعضاي ها باري سياهي شب برشكست استخوان”

معانقه هم   بهانتا تفرقه پيمايان مژگ, روغن قير اندود بهاي  كوفته را پاره
آغوشي الفتي گرم نمودند و غنچه خسپان جوارح سر در كنار فارغبالي 

  )۳۱۷/همان. (“آسودند
  .انگفاصله افتاد, انگجدا شوند: مرکّبصفت  تفرقه پيمايان

  آباد  تقدس-۱۲۶
  وحدتي از توهم ما سوي پاك و تنزّهكدة قدرتيآباد  تقدس…”
  .“حيرت ادراك تكلّف بي

  )۳۰۷/رچهار عنص(
  .مكان مقدس, جاي پاك و منزّه :اسم مكان آباد تقدس

   تقدس آيات-۱۲۷
جز صلاح هدايت عام , آهنگي كه از اين قانون تنزّه شگون گل كرد”

غير از بساط , ظهور آمد  بهنپسنديد و صفتي كه از اين ذوات تقدس آيات
  )۳۳۴/همان (.“دعوت رحمت نچيد

كساني كه نشاني از تقدس و پاكي , شانهس نتقد: مرکّبصفت  تقدس آيات
  .پاكيزه سرشت, دارند
   تقدس مقام-۱۲۸

  و)ص( از معجزات حضرت خيرالانام است, اين كلام تقدس مقام: گفتم”
  .“افهام نواز زمرة خاص و عام, كرشمة لطف فصاحت به

  )۴۳/همان(
تنزّه  ,آن چه مقام بس پاكيزه و منزّه داشته باشد: مرکّبصفت  تقدس مقام

  .مقام
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   تقيد خرامي-۱۲۹
 سلسله ها قدم, عبارت تسبيح و تهليل حق ي خودستايي بهنوا  تسلسلها زبان”

  )۱۵۶/همان( .“انديشة جستجوي حقيقت مطلق  بهتقيد خرامي بر پاي
  .بند افتادن به, اسارت, در قيد و بند بودن: اسم فعل تقيد خرامي

   تلاش آهنگان-۱۳۰
انداختند و   مييگدر آن مقام طرح آسود, سكونتلاش آهنگان ربع م”

  .“پرداختند  ميعلاج نفس سوخته  بهدر آن منزل, ان جهاتگتردد پيش
  )۳۹/چهار عنصر(

  .انگتلاش كنند, اشخاص كوشا, انگسعي كنند: تلاش آهنگان صفت فاعلي
   تلاش آهنگي-۱۳۱

 همان قدر معني كه در دبستان  بهي تحصيل فنونها از تلاش آهنگي”
قناعت كلّي دارم و از تردد افسوني سامان , موزونيم ارشاد طبيعت است

 ,شيرازه بستن لب توانم رساند كمال همين مقدار جهدي كه اجزاي نفس به
  )۲۸۸/همان( .“شمارم  ميغنيمت قدرت
, جهد كردن, سعي نمودن, عزم تلاش ورزيدن  به:اسم فعل تلاش آهنگي
  .كوشش كردن

   تلخي سرشتان-۱۳۲
ن اين سختي كشان قرص فولادي است دندان شكن و آب اين تلخي نا”

  )۲۰۹/همان. (“سرشتان فشار نزعي زهر در گلو فكن
 كنايه از نجادر اي, تلخ نهادان, تلخ سرشتان: مرکّبصفت  تلخي سرشتان

  .اشخاص سخت و خسيس
   تلف سرمايه-۱۳۳

  در حقيقت دسترنج كس تلف سرمايه نيست
  تاد كردـم اسـوه مدر علام  يـش نادانـكوش

  )۱۰/چهار عنصر(
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  .بيهوده, عبث, فايده بي, سرماية تلف شده: مرکّبصفت  تلف سرمايه
   تمثال گداز-۱۳۴

ي تمثال گداز است و آب گحكم وارست  بههرچند آيينة كمال اين طايفه”
اما جوهر صفاي آن , نياز  بيي استغنا از بلند و پست امواجها اين چشمه

 و در افشاي رموز مستتر, چار است نا احوال خلائقبالطبع در انطباع
  )۱۷۶/همان. (“ختيارا بي

آيينة كمال , محو كنندة تمثال, ذوب كنندة تمثال: صفت فاعلي تمثال گداز
  .محو كنندة ادعا و خود بيني است: شان تمثال گداز است؛ يعني

   تمكين فروشي-۱۳۵
لمعة برق عتاب   بهتكلّمزهر چشم آبداد و زبان   بهغرور ناز تيغ تبسمي”

اعتدالي ارباب هوش نازيباتر   بي!ناقص كمال آداب مشرباي  كه  گشاد
ي مستان و لغزش اصحاب شعور ناهنجارتر از ها است از تمكين فروشي
  )۱۳۶/همان. (“خودداري ساغر پرستان

 ,خود را با تمكين جلوه دادن, تمكين داشتن تظاهر به: اسم فعل تمكين فروشي
  .ماييتمكين ن
   تميزآباد-۱۳۶

همان كيفيت مصروف تجدد امثال است و همان , در تميز آباد احديت”
  .“نشئة مقسوم ساغر احوال و افعال و اقوال

  )۲۸/همان(
جايي كه پاكيزه و منزّه و مقدس , مكان منزّه و پاك: مرکّبكلمة  تميزآباد

  .مقام الوهيت: تميزآباد احديت .باشد
   تنزّه رقمان-۱۳۷

 مطالعة تا به, اختيار در پرواز تحريرش قلم خشكي بر كاغذ گرداند  بيشوق”
زّه رقمان دبستان لطافت غبار عالم لطيف مناسبتي داشته باشد و طبيعت تن

  )۱۵۰/همان. (“دي نخراشدمدا



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ٧٣ 

  

كساني كه از آلايش و , پاكدامنان, پاك طينتان: مرکّبصفت  تنزّه رقمان
  .عيب مبرايند

  ن تنزّه شگو-۱۳۸
جز صلاي هدايت عام , آهنگي كه از اين قانون تنزّه شگون گل كرد”

غير از بساط , ظهور آمد  بهنپسنديد و صفتي كه از اين ذوات تقدس آيات
  )۳۳۴/همان( .“دعوت رحمت نچيد

  اثرگذار, پاك اثر, پاكيزه شگون, پاك ميمنت: مرکّبصفت  تنزّه شگون
  .نيك
   تنزّه كده-۱۳۹

تكلّف   بي از توهم ماسوي پاك و تنزّه كدة قدرتي وحدتيآباد تقدس”
  )۳۰۷/چهار عنصر(. “حيرت ادراك

مكاني , مقام منزّه, جاي پاك, كده پسوند مكان+ تنزّه : اسم مكان تنزّه كده
  .عيب و آلايش مبراست كه از
   توفان جوشي-۱۴۰

درياي خيالم يكقلم جوهر آيينه , با وجود توفان جوشي چون موج”
يكدست مركز ,  با كمال برقتازي چون جولان پركار انديشههمواري و

  )۲۴۵/همان(. “آسوده رفتاري
 زيادت و, جوش و خروش توفاني, جوشش توفاني: اسم فعل توفان جوشي

  .كثرت توفان
  ياد  بهشب كه توفان جوشي چشم ترم آمد

  ادـي  بهدـگرم آمـلاي ديـردم بـكر دل كـف
  )۵۷۷/ديوان بيدل(

  وشي توفان خر-۱۴۱
  ان خروشي استـر توفـلّق محشـتع

  زنجير اين قدر غوغا فروشي است به
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  ورـة شـايـ دارد مازـس نـان زيـهـج
  ورـمـعـر مــيـجـة زنــانـي خــاله

  )۲۳۲/چهار عنصر(
جوشش و خروش , اندازه حد و  بيخروشيدن: اسم فعل توفان جوشي

  .بسيار شور و غوغا نمودن, توفان مانند
  رازيط  توفان-۱۴۲

در اي  طرازي ست و زنگار سايه مغرور توفان, موج سرابي از گرد توهم”
  )۲/همان. (“آيينة خورشيدپردازي, پردة تخيل

  .آرايي توفان, آراسته كردن توفان: اسم فعل طرازي توفان
   توفان علامت-۱۴۳

  اشـبـردن مـسـد افـيـومـواي درد دل نــناي 
  شوي مي تـامـور قيـس شـط نفـبـر از ضـآخ

  ك ناتوان چندي دگر در صبر كوشـوي سرش
  شوي  ميات چون جمع شد توفان علامت مايه

  )۴۷/همان(
  .توفاني, توفان نشان: مرکّبصفت  توفان علامت

   توفان غباري-۱۴۴
گوهر مدعا معدوم و ,  بيتاب توفان غباريها كنار مقصد مفقود و تلاش”

  .“اختياري  بي غواصها كوشش
  )۱۵۶/همان(

  .توفان نمودن, غبار پراكندن, توفاني: اسم فعل فان غباريتو
   توقّف احرامي-۱۴۵

, فطرت معني تاز در صورت تركيب نظم عنان گير توقّف احرامي است”
  .“پروا خرامي  بيدقّت آهنگ در كسوت ترتيب نثر مايل و فكر

  )۱۸۵/چهار عنصر(
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درنگ , ردندقّت ك, تأمل كردن, انديشه كردن: اسم فعل توقّف احرامي
  .توقّف احرامي كه يك مفهوم انتزاعي است جاندار انگاشته است, كردن
   تهمت ساغر-۱۴۶

  ك و بد استـاغر نيـروز تهمت سـآدمي كام
  خير محض و صلح كل بوده ست در بزم قدم

  )۸۸/همان(
تهمت , گرفته مورد اتّهام عمل نيك و بد قرار: مرکّبصفت  تهمت ساغر
  .اجراي عمل نيك و بد به متّهم: ساغر نيك و بد

   تهمت شكار-۱۴۷
  سـت قفــدر ذلّـق زّت اينـزار عـر گلـطاي

  وحشي دشت تقدس اين قدر تهمت شكار
  )۲۶۳/همان(

, گرفتاري و اسارت  بهمتّهم, دام تهمت افتاده  به:تهمت شكار صفت مفعولي
تهمت شكار شدن توسط دنيا   بهمراد از وحشي دشت تقدس انسان است كه

  .تاده استاف
   تهمت قفس-۱۴۸

  بال آسودة تهمت قفس است  ايي نفس استـم رسـنالة وه  
  )۱۵۶/همان(

قفس تهمت عبارت  :عبارت اضافي مقلوب, مرکّبتهمت قفس صفت 
  .گرفتار قفس تهمت, اضافي تشبيهي

   تهمت كمين-۱۴۹
  يعني در بزم محو خلوت نشود  لت نشودـن غفـدانا تهمت كمي  

  )۲۳۷/همان(
 دانا را غفلت, گرفتار تهمت, دام تهمت افتاده  به:مرکّبصفت  ينتهمت كم

  .تواند كه كمينگير كند نمي
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  .عالم خاطر جمعي: اسم مكان, مرکّبكلمة  آباد جمعيت
   جنون آهنگي-۱۵۴

ي و هوي ما چون شخص تصوير اصلاً متغيرش نساخت و ها صدمات”
  .“خيال گردش رنگش نينداخت  بهجنون آهنگي ما حركات

  )۳۰۹/همان(
بهت  ,يگديوان, خودي بي, يگآشفت, زدگي جنون: اسم فعل جنون آهنگي

  .يگزد
   جنون انداز-۱۵۵

ي و پرداز خودي اقتضايش با نسيم بال پري جنون انداز نشئه  بيهواي”
  .“غبار رنگيني اقتدارش با عبير بوي پيراهن مست استغناي گلبازي

  )۳۰۷/چهار عنصر(
  .جنون آفرين, انگيز جنون, آور جنون: صفت فاعلي جنون انداز

   جنون تازي-۱۵۶
  بسمل آهنگ جنون تازي است؛ها سعي طلب, ايم يدهحقيقت سرمنزلي نفهم”

  .“پروازي جهد آرزوها قفس فرسودة شعله, ايم تصور آشياني نه بسته
  )۲/همان(

, يگجنون زد, راه جنون پيمودن, ي نمودنگآشفت: اسم فعل جنون تازي
  .خود شدن  بيخود از

   جنون تحرير-۱۵۷
قرير غرائبي است و خودي ت  بياين زمان,  واقعة عبرت رانگار حيرت”

  .“اختياري بيان عجائبي  بيجنون تحرير سانحة اتّفاق را
  )۳۰۶/همان(

كسي , زده نگارندة جنون, نويس جنون, نگار جنون: صفت فاعلي جنون تحرير
محرري كه سانحة اتّفاق را : جنون تحرير سانحة اتّفاق. نگارد  ميكه با جنون

  .نگارد  مييگجنون زد با
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  ر جنون تعبي-۱۵۸
توضيح حقيقتي است كه افسون , قدر تحرير جنون تعبير مقصد اين”

غرابت در نقاب سماع آن غير از شور حيرت ندارد و قانون ندرت از 
آرد؛ يعني از اجناس شكلي چند كه  نميخروشي سر بر  بيپردة اصغايش

 ها تعداد آن  بهروشني پيوسته بود و زبان مريض به, شب در فليتة چراغ
  )۲۹۵/همان( .“شكستهدامن بيان 
تحريري : تحرير جنون تعبير, جنون تعبير شده  به:صفت مفعولي جنون تعبير

  .كه تعبير جنون گردد
   جنون جولاني-۱۵۹

اعتدالي دمانيد و   بيناگاه جنون جولاني طبيعت نسيم غباري از كمين”
  )۲۳۹/همان. (“ي نثر پوشانيدها شوخي  بهنظم ترتيب اين چمنستان

  .آميز حركت جنون, جنون تازي: اسم فعل يجنون جولان
   جنون زار-۱۶۰

  پرد  ميدر جنون زاري كه كوه از ناله آن سو
  فكر برجا خفتنت جز كوشش بيهوده نيست

  )۲۴۴/همان(
عالم , يگمكان ديوان, پسوند مكان زار+  جنون :اسم مكان جنون زار

  .يگدنياي جنون زد, يگآشفت
   جنونكده-۱۶۱

شن اقوالش مدركه را بر در گوش نشاندي و عندليب گل: الحاصل”
 .آميزي خامة احوالش باصره را چون حيرت در ديدة تصوير خواباندي رنگ

 جنونكدة ها  حيرتگاه احوال عجيبش بود و هم گوشها هم ديده
  )۳۷/چهار عنصر. (“ي غريبشها آهنگ

 يگمكان ديوان, جايگاه جنون, پسوند مكان كده+ جنون : جنونكده اسم مكان
  .گاه جنون, و جنون
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  .متوقّعان, متمنّيان, اميدمندان, آرزومندان: مرکّبصفت  نّايانحاصل تم
   حسرت آهنگي-۱۶۹

ي گل ها زهره نسب مغنيه كه قدرت افسوني سعي مضرابش از تار رگ”
و بال بلبل  يش از پرنوا نغمات بلبل وا كشيدي و حسرت آهنگي شوق

پردة گوش گل دمانيدي در اصول دلربايي حركات اعضايش نغمه خيزتر 
  )۱۳۵/همان. (“ي سازها ز رشتها

  .آهنگ پرسوز و گداز سر دادن, آهنگ حسرت سر دادن حسرت آهنگي
   حسرت سبق-۱۷۰

  ردـور كـن  بيات ال آيينهـع مـجم
  ات در گور كرد خاك رنگين زنده

  رت سبقـزين تلاش آهنگي حس
  ن از عرقـاك باد آورد گل كـخ

  )۲۰/همان(
, حسرت آورنده به, تسبق دهندة حسر: صفت فاعلي حسرت سبق

  .انگيز حسرت
   حسرت شكار-۱۷۱

ي دود دماغ ها يگآشفت, كمين انديش ذخيرة صداع نيست, اگر حرص”
, حسرت شكار هرزه تازي نباشد, سير كدام سنبلستان دارد و اگر هوس

  )۲۸۸/همان( .“انبازد  مياز نفس سوخته چي ي شور جنون غيرانگيز غبار
كسي يا , زده حسرت, م افتادة حسرتدا  به:صفت مفعولي حسرت شكار

  .چيزي كه اسير دام حسرت شده باشد
   حسرتكده-۱۷۲

 ي انداز اصول در حسرتكدة بساط نظرها گرد حيرت گستريها شوخي به”
 زار جراحت دلها ريشة شرر بهشعلة رقص در پن يها گرمي  بهو داشت؛
  )۱۳۶/همان. (“كاشت مي
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مكان , جاي حسرت, كانپسوند م كده+ حسرت : اسم مكان حسرتكده
  .عالم افسوس خوردن, حسرتگاه, حسرت
   حضورآباد-۱۷۳

  لجام  بيي چرب و آبها از فسون لقمه
  و خيال باطليمـق محـورآباد حـدر حض

  )۳۰۰/چهار عنصر(
 حضورآباد. محلّ حضور يافتن, حضورگاه: اسم مكان, مرکّبكلمة  حضورآباد

نعمات مادي ما را چنان . شيمكه در حضور حق قرار داشته بااي  لحظه: حق
  .فريفتة خود ساخته كه در لحظة حضور هم محو خيالات باطليم

   حقايق تمثال-۱۷۴
مولانا شيخ كمال كه تلقين والد شريف فقير از روح : آيينة حقايق تمثال”

وساطت آن تقدس   بهمقدس حضرت غوث الاعظم رضي االله و تعالي عنه
  )۱۳/همان. (“آيات بود
, گر حقايق تجلّي, تمثالي از حقايق, حقايق نما: صفت فاعلي ثالحقايق تم

  .كسي كه از او حق متجلّي شود
   حقايق شهود-۱۷۵

  حقايق شهود جهان حضور  ورـتان نـگاه گلسـي نلّـتج  
  )۴۸/همان(

 گر تجلّي, بيانگر حقايق, شاهد حقايق, گواه حقايق: صفت فاعلي حقايق شهود
  .حقايق
  نوا  حقايق-۱۷۶

ي گوش ها سامان چمن تحريري پرده,  زمزمة عندليبان معني سرا و…”
سرماية چراغان انجمن هوش روش , نوا بود و شعلة آواز موزونان حقايق

  )۱۲۴/همان. (“گفتگوها
  .بيانگرحقايق, سرايندة حقايق, نوا گر حقايق: صفت فاعلي نوا حقايق
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   حق مشربان-۱۷۷
  ضور كمال فقرـحكم ح  بهحق مشربان

  كنند  ميكاف و نون ز حق اسنادتقدير 
  )۱۴۱/همان(

  .جويان حق, موحدان, شناسان حق, پرستان حق: صفت فاعلي حق مشربان
   حقيقت آگاهان-۱۷۸

امتحان   بهخواست رسيده و  بيتجربة حقيقت آگاهان عالم  بهاما”
تميز مدعا   بيقدر معلوم گرديده كه هر جا نسخة تحقيق اين شناسان معني

تأمل وجدان اهتزازي از طبيعت   بييا, اطن شخص غلبه نمايدشوقي در ب
  “…دليل استقبال صور غيبي است كه, بال گشايد

  )۱۵۳/همان(
  .ان حقيقتگدريابند, ان از حقيقتگآگاه شوند: صفت فاعلي حقيقت آگاهان

   حقيقت ايما-۱۷۹
گفتگوي حقيقت , آيينة ادراك صفا كيشان, خموشي حقيقت ايمايش”

  )۳۶/چهار عنصر( .“يد ادراك سلوك انديشاناقتضايش نو
خموشي , حقيقت نشان, سوي حقيقت  بهگر اشاره: صفت فاعلي حقيقت ايما
  .گر و رهنمون باشد سوي حقيقت اشاره  بهخموشي كه: حقيقت ايما

   حقيقت سوادان-۱۸۰
عنان توجه  و! توجهي مباد  بينگاه تأمل حقيقت سوادان تهمت غبار”

  )۱۱۱/همان( “!تأملي مبيناد  بيفت ضبطفطرت نژادان كل
 ,سواداند واقعيت با آنان كه به, ان حقيقتگدانند: صفت فاعلي حقيقت سوادان
  .افراد بصير و خبير

   حقيقت نگاهان-۱۸۱
رغبتي شوق مباد و حوصلة سماع   بيعنان توجه حقيقت نگاهان منحرف”

 )۳۰۶/چهار عنصر (“!معني دستگاهان تنگي آغوش تغافل مبيناد
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كساني كه نگاه , حقيقت بينان, حقيقت نگران: صفت فاعلي حقيقت نگاهان
  .آناني كه چشم حقيقت بين دارند, با حقيقت دارند توأم
   حيا ارشاد-۱۸۲

اشارة نوازش پرداخت و اين حيا سنج محفل   بهناگاه نگاه حيا ارشاد”
  )۱۷۳/همان( .“سرافراز خطاب ساخت ادب را
نگاهي , سوي حيا  بهارشادگر, سوي حيا  بههدايتگر: صفت فاعلي حيا ارشاد
  .دساز سوي حيا رهنمون مي  بهكه انسان را

  زيحياپردا -۱۸۳
 نجمن حياپردازي اي گم كرده راهان و دردر وادي مقصد سراغي دليل تسلّ”

  )۲۴۲/همان( .“واسطة ادب هرزه نگاهان
  .حيا  بهختنپردا, حياگستري, با حيايي, حياآرايي: اسم فعل حياپردازي

   حياسنج-۱۸۴
اشارة نوازش پرداخت و اين حيا سنج محفل   بهناگاه نگاه حيا ارشاد”

  .“ادب را سرافراز خطاب ساخت
  )۱۷۳/همان(

  .با حيا, دانندة حيا, حياشناس, حيادان: صفت فاعلي حياسنج
  آباد  حيرت-۱۸۵

است و گذري خون گل تا گريبان دامنگير  تغافل  بهاز اين نزاكت كده اگر”
  .“ اگر قدم تأمل دزدي نالة بلبل تا گوش پيچش زنجيرآباد حيرت از اين

  )۲۱۹/همان(
مكاني كه سراپا , حيرتگاه, دنياي حيرت: اسم مكان, مرکّبكلمه  آباد حيرت
  .مقام حيرت, حيرت باشد

   جنونم جلوه داشتآباد عالمي در حيرت
  تمـپرداخ  مينهـة آييـان يك خانـمن هم

  )۳۳۶/همان(
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   حيرت آشيانه-۱۸۶
 خودي بي, ي محيط خيال با وجود گردون حبابي چون عالم آبها بسيطي”

با همه لامكان پروازي چون , ي شهباز انديشهها كرانه است و رسايي
  )۲۳۶/همان( .“حيرت آشيانه, نگاه

, در آشيانة حيرت قرار گرفته, گرفتار حيرت: صفت مفعولي حيرت آشيانه
  .دهز حيرت, دچار حيرت شده

   حيرت آيات-۱۸۷
مگر خلق حيرت آيات و از , پيوندد  نميظهور  بهاز ارادة حق چيزي”

  .“گردد الّا صفات قدرت علامات  نميشئونات ذاتي مثالي مرئي
 )۱۷۷/همان(

  .انگيز حيرت, ها شگفي, ها حيرت نشان: مرکّبصفت  حيرت آيات
   حيرت احرام-۱۸۸

سواد صفحة ديگر ميدان   بهات, آرايي دارد خامة سجده خرام عزم نفس”
 تا در اوراق, زند  ميجبهه سايي طرح نمايد و بيان حيرت احرام فال تأملي

  .“شكر گشايد تقديم  بهعنصر دوم زبان
  )۱۱۱/همان(

  .احرام حيرت بسته, آهنگ حيرت نموده: مرکّبصفت  حيرت احرام
   حيرت انجامي-۱۸۹

يقتي است كه نقطة تأمل انشاي حق, حيرت انجامي قلم بدايع رقم”
مطالع   بهداند و خطوط موهوم نفسش  ميرموز يقين شهودش انتخاب
  )۲۵۳/همان( .“رساند  ميمعني تحقيق
  .يانگيز حيرت, حيرت نمايي, حيرت بخشي: اسم فعل حيرت انجامي

   حيرت پيرايي-۱۹۰
مدعايي پرواز   بينمايي است و بمقصدي جولان اشك سرمنزل تعج بي”

  )۱/همان (.“رت پيراييرنگ آشيان حي
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 ,آراستن حيرت, رونق دادن حيرت, حيرت را پيراستن: اسم فعل حيرت پيرايي
  .يانگيز حيرت, آرايي حيرت
   حيرت تسلّي-۱۹۱

صيقل آگاهي گماشت و از اين هجوم   بهناچار روشنگر شوق توجهي”
  .“حيرت تسلّي آيينة مقابلش گذاشت

  )۲۳۳/چهار عنصر(
  .ي بخشحيرت تسلّ, تسلّي دهندة با حيرت: صفت فاعلي حيرت تسلّي

   حيرت ثمر-۱۹۲
 درختي, ي بهار اتّفاق صحن آن نشيمن حيرت ثمرها حكم آبياري به”
ي ها شادابي  بهعالم موزوني آورده بود و طوبي نشان نهالي نشو و نماي به

  )۲۹۲/همان( .“ي پروردهگنشئة برازند
چه كه ثمرة آن حيرت  آن, حيرت افزا, حيرت بار: صفت فاعلي حيرت ثمر

  .باشد
   حيرت سرا-۱۹۳

   پر استها بيدل اين حيرت سرا از نقش قدرت
  ا پر استـره از دريـر و قطـان مهـامـذره از س

  )۲۷۹/همان(
 آور مكان و جاي كه حيرت, حيرتگاه: اسم مكان, مرکّبحيرت سرا كلمة 

  .كنايه از دنيا است .است
   حيرت شكار-۱۹۴

  دركنار ماندام  خودي  بيدلدار رفت و
  تمثال جست آيينه حيرت شكار ماند

  )۱۷۲/همان(
, گرفتار حيرت شده, دام حيرت افتاده  به:صفت مفعولي حيرت شكار

  .زده حيرت
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   حيرت شهود-۱۹۵
نمود كه جلاي كيفيات افعال و آثار نور حضوري از   نميصبحي رو”

 روايح گشود كه  نميمرآت حيرت شهودم برنيانگيزد و شامي گيسو
  .“نشئة اهتزازي بر دماغ مستي سراغ نريزد, سنبلستان اسرار

  )۳۳۶/همان(
  .انگيز حيرت, حيرت نشان, نمايانگر حيرت: صفت فاعلي حيرت شهود

   حيرت فرسايي-۱۹۶
گاه حوادث دليل عبرت  فقير را كه تماشايي عرصه, اقتضاي زمان وفاق”

هم عناني  به, ساييپيمايي است و سير هنگامة انقلاب سرمشق حيرت فر
  .“رفاقت ايشان راه تسليم وا نموداختيار   بهميرزا تعليم هدايت فرموده و

  )۳۰۳/همان(
, حيرت را ناتوان كردن, بين بردن حيرت را از: اسم فعل حيرت فرسايي
  .حيرت فرسودن

   حيرتكده-۱۹۷
تميزي پرداختند و   بيدر طلوع صبح كه آيينة ادراك اعيان از زنگار”

  “…مژگان بر روي حيرتكدة ظهور باز ساختنددرهاي 
  )۱۶۰/چهار عنصر(

, آور مكان حيرت, حيرتگاه, پسوند مكان كده+ حيرت : اسم مكان حيرتكده
  .كنايه از دنيا

   حيرت كمين-۱۹۸
 سراپردة سرور و در هر عضو نگار بن مو چشمي داشتم حيرت در هر”

  )۳۳۹/همان. (“چيده بودم حيرت كمين زانوي حضوراي  آيينه
كمين حيرت  به, گرفته در كمين حيرت قرار: مرکّبصفت  حيرت كمين

حيرت يكي از حالات تصوف است و همچنان . كمين كنندة حيرت, نشسته
  .رود  ميشمار هكلمة حيرت از مختصّات سبكي بيدل نيز ب
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   حيرت گرمي-۱۹۹
 يها يگگداخت و حسرت تشن  ميجگر آتش, ي مزاجشها حيرت گرمي”

  )۵۱/همان. (“انداخت  ميدريا  بهساحل را, طبيعتش
  .ي حيرتگسوزند, شدت حيرت, ي حيرتها گرمي: حيرت گرمي اسم فعل

   حيرت گستري-۲۰۰
 هاي انداز اصول در حسرتكدة بساط نظرها گرد حيرت گستري شوخي به”

زار جراحت دلها ريشة شرر  بههاي شعلة رقص در پن گرمي  بهداشت و
  )۱۳۶/همان. (“كاشت مي
حيرت , حيرت افكني, حيرت را گسترش دادن: اسم فعل يرت گستريح
  .افزايي
   حيرت مآل-۲۰۱

رنگ   بيبيدل حيرت مآل شهود معني اين, از بدايت حال! الحمد الله”
صورت ننگ ي عالم آميز رنگ  بهقدر از وهم پرداخته كه مشربان نه آن

توجه پسندد و لمعة حقيقت اين استغنا سرشتان نه چندان از هم گداخته 
  )۱۱۳/همان. (“خيال كدورتي پيوندد  بهكه از آلايش جهان مجاز

 ,سوي حيرت رجعت كننده به, حيرت روي آورنده به: مرکّبصفت  حيرت مآل
  .دچار حيرت شده

   حيرت مقال-۲۰۲
امر گويايي   بهطي حيرت مقال نفس را تا آن كه آيينة آثار توجه طو…”

گستاخي بيان   بهي ادب رانوا نسيم بهار رأفت عندليب تأمل نواخت و
  )۱۶۹/همان. (“مأمور ساخت

  .حيرت كلام, گويندة حيرت, حيرت گفتار, حيرت بيان: صفت فاعلي حيرت مقال
  نگار  حيرت-۲۰۳

 هر عضو  سرا پردة سرور و درنگار در هر بن مو چشمي داشتم حيرت”
  )۳۳۹/چهار عنصر. (“چيده بودم حيرت كمين زانوي حضوراي  آيينه
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   خرام افشار-۲۰۷
  دمـقزد   ميد از دل تا نفسـآم يـمناله بر

  تنگي ره يكقلم چون ني خرام افشار بود
  )۳۱۵/همان(

, خرام  بهتكليف وارد كننده, افشار دهندة خرام: صفت فاعلي خرام افشار
  .برآمدن ناله مانند مجراي ني تنگ و خرام افشاراست راه

  آرايي  خرمن-۲۰۸
فرصت شماري مدت انفاس چندي در سواد بلدة اكبرآباد رونق صبح ”

  .“كاشت  ميتخم خيالي, آرايي جمعيت هواي خرمن  بهوخرمي داشت 
  )۱۷۸/چهار عنصر(

در عبارت . ييآرا انجمن, ييآرا محفل, ييآرا مجلس: يي اسم فعلآرا خرمن
  .خرمن تشبيه كرده  بهصورت مضمر جمعيت را  بهييآرا خرمن
   خروش آماده-۲۰۹

, شتمگردش رنگ شيونات دا, نخستين قدمي كه در كارگاه تأمل گشودم”
, تجددنگار صور حقايق اشيا و اولين قدمي كه در رياحين كدة تخيل زدم

  .“حركت نفسي ديدم خروش آمادة كيفيات ارواح و اسما
  )۳۳۷/همان(

خروشيدن و فرياد   بهآماده, خروش  بهآماده: صفت فاعلي خروش آماده
  .كردن
   خشك مزرعان-۲۱۰

از كام افعي كشيدن است هوس حلاوت رسيدن ترياق   بهاز اين موذيان”
  .“پنبه در آتش كاشتن, و از اين خشك مزرعان اميد سرسبزي داشتن

  )۲۱۰/همان(
. باشنداي  كساني كه داراي كشتزار خشكيده: صفت فاعلي خشك مزرعان

  .تنگ نظر, ممسك, خسيس,  كنايه از اشخاص بخيلنجااي در
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  آرا  خلوت-۲۱۱
جماعتي فقرا چون » لشاه فاض«روزي در خدمت انسان كامل حضرت ”

كسوت نگاه   بهي انجمن يكتايي بودند وآرا هم پيوسته خلوت  بهمژگان
  )۱۱۸/همان. (“سودند پاي تعظيم يكديگر مي  بهها شرم جبين

  .آراسته كنندة خلوت, آرايندة خلوت: صفت فاعلي آرا خلوت
  ي عدم ميباش چون شمع خموشآرا خلوت

  برد ا ميـكست رنگت از جـان شـه توفـورن
  )۱۲۱/همان(

  پرور  خلوت-۲۱۲
  .“پرور از صفاهاي خلوت, سخن از غبارهاي بيرون در است و خموشي”

  )۲۵۱/همان(
  .پرورش كنندة خلوت, پرورندة خلوت: صفت فاعلي پرور خلوت

   خلوتكده-۲۱۳
يش شمع آرا يان خلوتكدة حقايق را جز انجمن عبارتگهرچند پرد”

اختياري با شكست رنگ   بيوه آيندجل  بهاما چون, جمال متصور نيست
  )۲۴۷/همان. (“جوشيدن است

, خلوتگاه, جاي خلوت, پسوند مكان كده+ خلوت : اسم مكان خلوتكده
  .مكاني كه خلوت باشد

   خميازه آغوش-۲۱۴
  دـنـك  مينا واـوش فـازه آغـر خميـون سحـچ

  زنيم  ميما ز فرصت غافلان سرخوش كه ساغر
  )۲/چهار عنصر(

 سحر خميازه آغوش نجادر اي, آغوش خميازه: مرکّبصفت  شخميازه آغو
اين باز شدن , شود مي اختيار گشوده  بيدر حالت خميازه كشيدن دهان. است
  .گشودن آغوش تشبيه شده است  بهدهان



  ٩٢ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

   خميازه سنج-۲۱۵
تعجيل اين انديشه از دست نبايد داد كه آغوش رحمت خميازه سنج ”

  .“اختيار  بيشوق] اصلاح[ي انتظار است و سروش كرم در اصلا
  )۸۹/همان(

خميازه سنج صفتي , خمار, بسيار خميازه كش:  صفت فاعليـخميازه سنج 
  .براي آغوش رحمت كه باز است

  ايم خميازه سنج تهمت عيش رميده
  قدر نماند كه رنج خمار ماند آن مي

  )۵۳۱/ديوان بيدل(
   خنده فروش-۲۱۶

 رسوايي نشود و چون  يعني بخية كفش خيرمقدمش خنده فروش…”
  )۲۰۸/چهار عنصر. (“پشيماني عنوانش تخم ندامت ندرود احسان

 كنايه از پاره شدن و نجادر اي, خنده  بهمتظاهر: مرکّبصفت  خنده فروش
  .بخية كفش, كنده شدن, چاك خوردن كفش

   خورشيدپردازي-۲۱۷
 دراي  طرازي ست و زنگار سايه موج سرابي از گرد توهم مغرور توفان”

  )۲/همان( .“پردة تخيل آيينة خورشيدپردازي
  .خورشيدنمايي, نمايي حقيقت, روشنگري: اسم فعل خورشيدپردازي

   خورشيد تأثير-۲۱۸
همه حال اثرپروردة آن توجهات خورشيد تأثيرم و نظر يافتة همان  به”

  )۱۱۳/همان (.“لمعات آفاق تسخير
  .مؤثّر, گرم, رحرارتپ, اثر بخش چون خورشيد: صفت فاعلي خورشيد تأثير

   خورشيد تمثال-۲۱۹
چون نظر بر قفا انداختم جمال خورشيد تمثال شاه كابلي از تتق غيب ”

  )۱۶۹/همان. (“نگاه مستي پناه دريافته  بهتاب را  بيبيرون تافته و ذرة



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ٩٣ 

  

 ,خورشيد گون, خورشيدمانند, خورشيد سيما: مرکّبصفت  ـخورشيد تمثال 
  .منور و تابنده

  رشيد شكار خو-۲۲۰
  چون حلقة زلف يار خورشيد شكار
  وشـلّي آغـنه تجـة آييـانـون خـچ

  )۱۲۳/چهار عنصر(
مراد از , دريافتگر معرفت, شكاركنندة خورشيد: صفت فاعليخورشيد شكار 

معرفت است و زلف در فرهنگ عرفاني ما نشانة جلال و جبروت , خورشيد
عرفت الهي جلال خداوند را م  بهعرفاي ما هميشه براي رسيدن. خداوند است

 معرفت العبور به كنند كه بعد از طي مراحل و گذشتن از اين راهِ صعب  ميانتخاب
  .رسند  ميالهي
   خورشيد قدرتان-۲۲۱

تأكيد شفقت   بهقدر الحاصل توجه معني پسندان دستگاه كمال آن”
بيدل هيچمدان خود را مأمور جهد نداند و جذبة خورشيد  نپرداخت كه

پر و   بيگرم نگاهي پيش نيامد كه شبنم  بهان سپهر تحقيق آن همهقدرت
  .“هم نرساند  بهبال پرواز شوقي

  )۱۴۷/همان(
كساني كه در امر تحقيق و روشنگري بسان : صفت فاعلي خورشيد قدرتان

. شان همانند خورشيد تابنده و منور است آناني كه ذهن. خورشيد قدرتمند باشند
  .خورشيد  بهان و محقّقانگهر تشبيه شده و پژوهندسپ  به تحقيقنجادر اي
   خورشيد نگاهان-۲۲۲

شان بر اين  استفاضة انوار خدمتش چه خورشيد نگاهان كه لمعة توجه به”
استفادة آثار صحبتش چه عالي همتان كه نظر   بهشبنم ضعيف نتافت و

مشت خاك در نيافت تا رشتة تخيل در چنگ كشاكش  شان اين التفات
  )۶۷/همان( “…ي استگزند



  ٩٤ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

, ان نگاه حقيقت بين و روشنگرگدارند: صفت فاعلي خورشيد نگاهان
  .شان چون خورشيد منور و درخشنده است و بصيرت كساني كه ديد

  آباد  خيال-۲۲۳
  از كوـودن سـچ بـرا جز هيـبيدلم بيدل م

  امم چه و آغاز كوـم انجـجوش  مياز عدم
  يخواهد اسباب غرور و عاجز  ميموقعي

  وـاز كـياز و نـومي نـ موهادـآب الـدر خي
  )۳۲۲/همان(

,  شدهآباد مكان, عالم موهومي, محلّ پندار و گمان: مرکّبآباد كلمه  خيال
  .وهم خيال و از

   خيال آواره-۲۲۴
  تاييـ يكازـس رت نوايـخيال آوارة كث

  گم كرده عنقايي, پرافشان تحير آشيان
  )۳۰۹/همان(

 مراد از خيال آواره انسان نجادر اي,  آشفته خيال:مرکّبصفت  خيال آواره
و برحسب غلبة احكام  صحراي ظهور آمده  بهاست كه از خلوت خانة وحدت

ياد مبداء و اصلش در عالم كثرت شور   بهگردد و  ميدر شده و آواره  بهكثرت در
  .و فرياد و نواي دارد

   خيال انشاء-۲۲۵
  نشاءدانم چه خواندم زين دبستان خيال ا نمي

  كه تا مژگان گشودم شستم آن اوراق اجزا را
  )۳۴۱/چهار عنصر(

پديد , انشايي كه تمامش خيالي و موهوم باشد: مرکّبصفت  خيال انشاء
 مراد از دبستان خيال انشاء دنيا است؛ دبستاني كه حاصلش خيال و, آورندة خيال
  .وهم است
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  ٩٦ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

  .ييآرا داغ, داغ پرداختن  به:اسم فعل يپرداز داغ
   دانش آهنگان-۲۳۰

بر اين تقدير دانش آهنگان انجمن شهود را هرچند بر طبع يكديگر ”
  خوردن است چون مضراب و تار تمهيد زمزمة آشنايي است و اگر

بر روي هم شكستن است چون پيچ و تاب زلف شوخي سلسلة همه 
  .“ييدلربا

  )۳۰/همان(
 كساني كه, دانش  بهانگرجوع كنند: مرکّبصفت فاعلي  دانش آهنگان

  .دانشجويان, دانش پژوهان, اند جستجوي دانش به
   دانش رقمان-۲۳۱

سوداي سواد   بههواي انشاي رنگين كلامان تهية جنوني كرد و  بهباري”
  .“عرض آورد  بهدانش رقمان دود دماغي

  )۲۱۵/همان(
  .انگنويسند, ان دانشگنگارند, ان دانشگرقم زنند: صفت فاعلي دانش رقمان

   دقّت آهنگ-۲۳۲
و , گير توقّف احرامي است فطرت معني تاز در صورت تركيب نظم عنان”

  .“پروا خرامي  بيفكر دقّت آهنگ در كسوت ترتيب نثر مايل
  )۱۸۵/همان(

  .بين دقيق, بين باريك, با دقّت, كننده دقّت :صفت فاعلي دقّت آهنگي
  انگ دماغ آشفت-۲۳۳

 گريبان دزديده پاي در سركشيده از جنون تازان وسعت صحراست و سر به”
  .“ان اوج هواگاز دماغ آشفت

  )۲۲۰/همان(
كساني كه فكر , پريشان حالتان, آشفته دماغان: مرکّبصفت  انگدماغ آشفت

  .و انديشة متلاشي دارند
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  ٩٨ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

اشخاصي كه راحتي را آيين و سنّت خويش : صفت فاعلي راحت كيشان
  .راحت طلبان, ساخته باشند

   راحت شكاري-۲۳۶
ست و در  مفت عافيت شماري, زير تيغ خوابيدن, در مقابل اين تعب”

  .“احت شكاريغنيمتي ر, برابر اين عقوبت بر بستر آتش واكشيدن
  )۳۱۸/همان(

  .راحتي رسيدن به, دست آوردن  بهراحت: اسم فعل راحت شكاري
  انديشي  ربط-۲۳۷

انديشي كلمات قدسي آيات بود  محو ربط,  چون خيال حيرت مآل…”
سررشتة ارشاد   بهكه عنان بيان, ديد  ميبعد از تقرير يك كتاب معني

  )۳۴/چهار عنصر. (“گذشت  ميزبان  بهو مصرع ثاني گشت مي باز
  .انديشة ارتباط دادن به, فكر كردن دربارة ارتباطات: اسم فعل انديشي ربط

   رسايي نفس-۲۳۸
  بال آسودة تهمت قفس است  ايي نفس استـم رسـنالة وه  

  )۱۵۶/همان(
  .بالنده نفس, رسا, بلند نفس: صفت فاعلي رسايي نفس

   رشحه بيزي-۲۳۹
 ه از پيكر شخص برويد وجام, وقت است, يي ناميهآرا تشريف به”
  .“دور نيست ساية زنگ از آيينه بشويد, رشحه بيزي هوا به

  )۲۱۷/همان(
  .قطره پاشي, تراوش كردن, رشحه افشاندن: اسم فعل رشحه بيزي

   رعونت اقتدار-۲۴۰
گردني داشتند , انقياد فرمان شاهي  بهي غرور آثارها مدت سه ماه راجه”

افراختند   مين رعونت اقتدار سرييسائشكستة اوضاع سجده كاري و ر
  )۳۰۳/همان. (“خميدة تسليم مال گذاري



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ٩٩ 

  

 خود پسند شده, اقتدار  بهخود خواه شده: مرکّبصفت  رعونت اقتدار
  .مغرور قدرت, قدرت به

   رعونتكده-۲۴۱
 نه انديشه, داشتن است خود را از توجه وسواس ماسوي باز, تقوا”
كاهش   بههد از رعونتكدة تواناييتفتيش حسن و قبح اشيا گماشتن و ز به

  .“ي شكسته غبار تعصّب انگيختنها ايذاي دل نه به, آباد عجز گريختن است
  )۲۴/همان(

, رعونتگاه, جاي رعونت: پسوند مكان كده+ رعونت , اسم مكان رعونتكده
  .مكان خودبيني,  خودآراييمحلّ
   رم انديش-۲۴۲

  ي است عيش رم انديش استگتا زند
  اي خويش استـج  بهتپشتا بال بود 

  )۵۳/همان(
  .گريزان, رمنده, رميده خاطر: صفت فاعلي انديش رم
   رموز آهنگ-۲۴۳

شور  يش هجوم گوهر داشت وها در حالتي كه كف درياي معاني بر لب”
 دوستان اگر هوشي بر نغمات, افراشت  ميقلم توفان, محيط حقايق از زبانش

  .“داشتند ميشاي ضماير خود بر از افها پرده, گماشتند  ميرموز آهنگش
 )۲۱/همان(

 نغماتي كه آهنگ و سرودشان, رموز آهنگ با رمز و: مرکّبرموز آهنگ صفت 
  .همه پر از رمز و رموز باشد

   رنگين ادايان-۲۴۴
 سرايان غلغل نغمه هجوم رنگين ادايان بساط زمين را در لطافت گل خوابانيده و”

  )۱۳۴/چهار عنصر. (“انيدهشوخي منقار بلبل پوش  بهفضاي هوا را
  , اشخاصي كه اداي متنوع و گوناگون دارند: صفت فاعلي رنگين ادايان
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  ١٠٢ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

مرآت يا   بهعاجزي را, سجده نما, سجده كننده: سجده تمثال صفت فاعلي
. كه سجده تمثال است؛ يعني نمايانگر سجده استاي  آيينه, آيينة تشبيه كرده
يكي از آن , دگذارد مقاماتي را بايد طي كن  ميوادي تصوف  بهوقتي صوفي پا

آن   بهواضح است كه وقتي انسان. مقام عجز است, مقامات در تصوف اسلامي
  .شود كه منعكس كنندة سجده است  ميرسد عجز او چون آيينة  ميمرحله
   سجده خرام-۲۵۲

سواد صفحة ديگر ميدان   بهآرايي دارد تا عزم نفس, خامة سجده خرام”
زند تا در اوراق   ميم فال تأملجبهه سايي طرح نمايد و بيان حيرت احرا

  )۱۱۱/همان( .“تقديم شكرگشايد  بهزبان, عنصر دوم
خامة , سجده كننده, سجده رونده  به)پارادوكس( :صفت فاعلي سجده خرام
چون خامه در وقت نوشتن . كه در حالت نوشتن استاي  خامه: سجده خرام

ن طرز بيان  تشبيه شده است ايسجده  بهسرش پايين است اين حالت خامه
  .باشد  مينگار المعاني بيدل نوعي تجليل از خامة حقيقتابو

   سجده طغرايان-۲۵۳
  سجده طغرايان پيشاني نگين  م آفرينـم خاتـليـاز خم تس  

  )۱۱۳/همان(
كساني كه نقش سجده چون نقش طغرا بر : سجده طغرايان صفت فاعلي

ي تو در تو كه اسم چند خط منحن, طغرا مأخوذ از تركي. شان ظاهر باشد جبين
شود و بيشتر در روي مسكوكات يا مهر اسم   ميشخص در ضمن آن گنجانيده

 شود  ميشكل معكوس حك اسم بر روي آن به )۸۹۴/فرهنگ عميد( .كنند  مينقش
  )پيشاني نگين  بهرجوع شود( .شود  ميصورت درست خوانده  بهو نقش آن

   سجده فرسا-۲۵۴
  ا داردـود جـرم بـور كـظـنـر مگ  دكس كه جبين سجده فرسا دار آن  

  ا داردــرهـم اثــيـلــسـنة تـيـآي  ست نظرگاه فروغ مه و مهر خاك  
  )۱۰۶/چهار عنصر(



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ١٠٣ 

  

فرسوده اش  كسي كه بر اثر سجدة زياد پيشاني :مرکّبسجده فرسا صفت 
 اثر ساييدن  به فرسودن بار معنايي مثبت دارد؛ چون بعضي اشيانجادر اي. باشد

جبين سجده فرسا مراد از پيشاني بسيار . كند  ميي پيداگخشندجلايش و در
  .سجده كننده است

   سجده نگين-۲۵۵
حكم انشاي ديوان عبوديت جبين سجده نگين غير از اقبال نقش رضا  به”

 تعليم مدرس يأس و اميد ورق تسليمي سرخطي ديگر نتوانست خواند و به
  )۱۶۶/همان. (“كه داشت برنگرداند

عبارت اضافي : جبين سجده نگين, سجده نشان: فت فاعليص سجده نگين
تشبيه كرده  نقش طغرا يا نگين انگشتري  بهنقش سجده در جبين را, تشبيهي

صورت درست   بهشود و نقش آن  ميچون در وقت مهر نمودن نگين واژگون
جبيني است كه نقش سجده همچون , جبين سجده نگين مراد از. گردد  ميظاهر

  .آن نمايان باشدنقش نگين بر 
  گردد درست  مينقش معكوس نگين از سجده
  د نمازازـس ت ميـون را راسـت واژگـسرنوش

   سجود آهنگ-۲۵۶
خار خار صد گلستان آرزو مسطر كشيدم و خامه   بهالحال صفحه را في”
  )۳۴/همان. (“صرير هزار رنگ تمنّا سجودآهنگ گردانيدم  بهرا

كسي كه , كنندة سجودقصد, سجودكنندة  اراده: صفت فاعلي سجودآهنگ
 در. زمين را براي عبادت يا اظهار فروتني داشته باشد  بهقصد پيشاني گذاشتن

  .آرايي دارد  خامة بيدل سجود آهنگ است؛ يعني آهنگ نوشتن و قصد صفحهنجااي
   سحر بياني-۲۵۷

 نيز مستفيض مطالعة حضور بودند و, جمعي موزون طبعان الهام سبق”
  )۱۳۷/همان. (“گشودند  ميلة سحر بياني دفتر اعجازتحريك سلس به

  .گفتار افسونگرانه, فصيح و بليغ سخن زدن, گفتار سحرآميز: اسم فعل سحر بياني



  ١٠٤ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

   سحرطرازي-۲۵۸
با وجود صنايع نيرنجيات ظهور كه ذره تا آفتاب لمعات سحرطرازي ”

  )۲۸۱/چهار عنصر. (“تا محيط آيينة اعجازپردازي است و قطره
  .زينت افسونگرانه داشتن, يساز سحر, افسونگري: زي اسم فعلسحرطرا

  نوا  سرمه-۲۵۹
  خواهد  مياغـرت دمـذوق شه  ستنوا كوس اقبال عجز سرمه  

  )۲۸۹/همان(
يي كنايه از گنگ نوا سرمه, گنگ, نارسا, خاموش: مرکّب صفت نوا سرمه
  :گويند  مي. استبودن

شود و   ميدا بندچون سرمه بارد يابس است از كثرت خوردن آن ص”
  .“گردد  ميصدايي  بيباعث گنگي و

  )۱۳۶۲۴/فرهنگ دهخدا(
   سلوك انتخاب-۲۶۰

الاوليا ساز ةكتاب سلوك انتخاب تذكر, روزي چند بر آن واقعه نگذشته”
  )۱۷۴/چهار عنصر. (“انجمن سماع بود
. خاب كنندة سلوك و روش صوفيانهانت: مرکّبصفت  سلوك انتخاب

در اين كتاب . تأليف عطّار نيشابوري, نثر فارسي  بهي استكتاب» الاولياةتذكر«
سرگذشت نود وشش تن از اوليا و مشايخ صوفيه با ذكر مناقب و مكارم اخلاق 

نويسنده از كتب پيشينان در ذكر , آميزشان آمده و مواعظ و سخنان حكمت
  )۳۸۳/اعلام, فرهنگ معين( .مقامات صوفيه استفاده كرده است

  شان سلوك اندي-۲۶۱
گفتگوي هدايت , آيينة ادراك صفاكيشان, خموشي حقيقت ايمايش”

  )۳۶/چهار عنصر (.“انديشان اقتضايش نويد ادراك سلوك
آناني كه راه و رسم صوفيانه , شناسان سلوك: صفت فاعلي انديشان سلوك

  .عرفا, متصوفان, سالكان .دارند
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  ١٠٦ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

, نرم دلي كردن, مهرباني كردن, شفقت نمودن: اسم فعل ـشفقت فروشي 
  .عطوفت نمودن

   شفقت گستري-۲۶۶
شفقت گستري احوال   بهبرگ برگش, و آن طوبي سرشت درختي بود”

صلاي دعوت نفس  ه بسران پنجة رأفت افراخته و دستگاه بزرگيش برهنه
  .“ان خوان عطوفت پرداختهگسوخت

  )۳۱۸/همان(
  .محبت گستردن, مهر گستردن, مهرباني شفقت گستري

   شكوه خطاب-۲۶۷
كام ضبط خواباند و لمعة   بهشكوه خطاب قدرت نقاب زبان جرأت را”

  .“انوار جلال اوراق مژگان برهم گرداند
  )۱۶۴/همان(

 كسي كه سخنش باشكوه,  باشكوهخطاب كنندة: صفت فاعلي شكوه خطاب
  .باشد
   شوخي تقاضا-۲۶۸

گذاشت و نگاه شوخي تقاضا   نميقدم از لب پيش, نفس جرأت انشاء”
  )۳۱۰/همان( .“تاب حركت مژگان نداشت

نگاهي كه  :نگاه شوخي تقاضا, باك  بيمتقاضي: مرکّبصفت  شوخي تقاضا
  .باكانه باشد  بيهمراه با تقاضاي

   شوق تعمير-۲۶۹
 ,كاشت  ميوفاق حكم اخلاقي كه سحاب شفقتش در طبع مستعدان مزرع به”

بود و عالمي پاس الفت شوق   ميخلقي مشتاق صحبت هوش تسخيرش
  )۳۶/چهار عنصر. (“داشت  ميتعميرش

چه بر مبناي شوق بنا يافته  آن, آباد شده از شوق: مرکّبشوق تعمير صفت 
  . شوق نهاده شده باشدالفتي كه اساس آن بر: الفت شوق تعمير .باشد
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  ١١٠ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

   عافيت شماري-۲۷۹
مفت عافيت شماري ست و در , زير تيغ خوابيدن, در مقابل اين تعب”

  .“غنيمتي راحت شكاري, برابر اين عقوبت بر بستر آتش واكشيدن
  )۳۱۸/چهار عنصر(

  .عافيت سنجي, عافيت انديشيدن به, عافيت جستن: اسم فعل عافيت شماري
  آرايي  عبارت-۲۸۰

انديشي  و تأمل, تسليم قضا بست رضا قافية آرايي اوضاع آخر كار عبارت”
  )۲۸۹/همان. (“انتظار فنا خامه شكست  بهفرمان تقدير

  .آراسته نمودن كلمات, پيرايش سخن, آرايي سخن: اسم فعل آرايي عبارت
   عبرت آثار-۲۸۱

آن چهار ديوار عبرت   بهپس از دو ماه اقامت كه خيال مؤانست تمثال”
  )۲۹۱/همان. (“آثار در ساخته بود خاطر از حواشي تفرقة وحشت پرداخته

  .آور شگفت, انگيز عبرت: صفت فاعلي عبرت آثار
   عبرت آهنگ-۲۸۲

  حسني ز فسون عشق عبرت آهنگ
  گـنـ سزده كانـت امـالفنة ـر آيـب

  )۳۰۹/همان(
  .حيرت افزا, آور شگفت, انگيز عبرت: صفت فاعلي عبرت آهنگ

   عبرت آيين-۲۸۳
  يينمرت آـن كارگاه عبـتحير نشئة اي

  تمثالي ز اعيان قانعم آيينه تسكينم به
  )۲۹۹/همان(

مراد از , آور تعجب, تعجب روش/پند دهنده: صفت فاعلي عبرت آيين
باشد و   ميرت آيين عالم خاك و كائنات است كه جاي عبرت و پندكارگاه عب

  .دارد  ميتحير و تعجب وا  بهتعمق و تأمل در مورد آن انسان را



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ١١١ 

  

   عبرت بيز-۲۸۴
  رت بيز استـفرياد كه دهر خاك عب

  هنگامة عمر سخت كلفت خيز است
  )۱۹۳/همان(

  .هپند دهند, آور عبرت, عبرت بيزنده: صفت فاعلي عبرت بيز
   عبرت پيمايي-۲۸۵

گاه حوادث دليل عبرت  فقير را كه تماشايي عرصه, اقتضاي زمان وفاق”
همعناني  به, پيمايي است و سير هنگامة انقلاب سرمشق حيرت فرسايي

  .“نمود اختيار رفاقت ايشان راه تسليم وا  بهميرزا تعليم هدايت فرموده و
  )۳۰۳/همان(

  .تعجب نمودن, ن در شگفت آمد:اسم فعل عبرت پيمايي
   عبرت خروش-۲۸۶

  جز رنگ از اين بحر عبرت خروش به
  تـلت اسـم خجـن نـتـودار گشـمـن

  )۲۴۴۷/چهار عنصر(
, انگيز عبرت, فريادگر عبرت, خروشندة عبرت: صفت فاعلي عبرت خروش

 مراد از بحر عبرت خروش صحراي ظهور و عالم محسوسات است كه انسان را
معناي ديگرش يعني پند   بهرا» عبرت«دارد و همچنان اگر  ي متعجب و تحير وا به

توانيم اين بحر عبرت خروش يعني دنيا را محل پند و   ميو اندرز بدانيم هم
  .عبرت بدانيم

   عبرت نگاهان-۲۸۷
پرس و جوي تفتيش   بهتا تأمل نظري بر حقيقت كار گمارد و زبان”

يأس گسيخت كه ضبط ي گريه شور جنوني عنان ها هاي  بهاحوال برآرد
  )۲۹۴/همان. (“نمك در چشم عبرت نگاهان ريخت, اشك

  .انگمتعجب شد, زدگان شگفت, متحير شوندگان: مرکّبصفت  عبرت نگاهان



  ١١٢ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

   عبرت نما-۲۸۸
افزاي  ي انديشان بود و ادبگنماي بيگان بعد از ظهور اين واقعه كه عبرت”

  )۸۱/همان (“…اتّحادكيشان
  .انگيز عبرت, بيانگر پند و اندرز, رت نشانعب: صفت فاعلي نما عبرت

  ينگار  عجائب-۲۸۹
ز نقوش  ازير و بم بود و ساز بي غرائب آهنگي, از نواها آن چه شنيدم”

  )۳۴۳/همان. (“لوح و قلم  بيي فطرتنگار عجائب, هرچه ديدم
  .نگاشتن چيزهاي عجيب و نادر, آور نقش كردن چيزهاي شگفت: ينگار عجائب

  يي عجز پيما-۲۹۰
 يكدست ها جولان قدرت, يكقلم شكسته بال نارسايي, پرواز غناها”

  )۱۵۶/همان(. “زمينگير عجز پيمايي
  .يگدرماند, راه عجز را پيمودن, عاجز بودن: اسم فعل عجز پيمايي

   عجزنوا-۲۹۱
بناي متانت معني , پردازد  ميتوصيف تواناييش  بهلختي, نفس عجزنوا”

  )۵۴/همان (“!صدمة آشفته بياني مچيناد
, نارسا, نفسي كه نوايش همراه با عجز و ناتواني باشد: صفت فاعلي عجزنوا

  .ناتوان
   عشرت ايما-۲۹۲

 يها تابي  بيي وحشت آغازي ونوا ي ذراتش مشت سپندي سرمهها يگآشفت”
  .“مدعا پروازي  بيغبارش جوش چشمكي عشرت ايماي

  )۲۴۱/چهار عنصر(
  .نمايانگر عشرت, عشرت  بههكنند اشاره: صفت فاعلي عشرت ايما

   عطوفت آهنگي-۲۹۳
نواي محفل   بي پرداخت وها وجد تحسين  بهعطوفت آهنگي قانون گرم”

  )۱۴۶/همان. (“آفرين نواخت يها زمزمه  بهنياز را
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, آية مهرباني خواندن, سرود پرعطوفت سر دادن: اسم فعل عطوفت آهنگي
  .عزم مهرباني داشتن

   عقده فروش-۲۹۴
  نجاچه قدر عقده فروش است ايبحر معني 

  دـآي يـ مرـهـره گـبش قطـر طلـعـه ز قـك
  )۱۴۳/همان(

 بحر معني اضافة تشبيهي. رمز نما, فروشندة عقده: صفت فاعلي عقده فروش
عالم باشد   مييگكه گهر هم سربسته است و نمادي از پوشيد درنظر داشت اين با

رمز پيچ و خم و پر يعني پر؛استبحر تشبيه كرده كه عقده فروش   بهت رامعنوي
رمز و راز آن دست   بهو راز است و اگر كسي توانست از پيچ و خم آن بگذرد و

  .دست آورد  بهتواند گهر  مييازيد
   عمارت انديشان-۲۹۵

كيشان و  كه توهم نقش بوريا وقف خواب مخمل راحت مضمون آن به”
  )۱۲۲/مانه. (“انديشان و كاشانه نذر عشرت عمارت تخيل كلبه

كساني كه بينش , انديشان نيك, عالي نظران: صفت فاعلي انديشان عمارت
  .بلند و عالي دارند

  عنصرآباد -۲۹۶
حكم طبيعت  به, اند در عنصرآباد كيفيات ظهور بعضي سنگ محض”

  .“مقتضاي طينت لطافت امتزاج به, رواج و بعضي آيينه يگافسرد
  )۱۷۵/همان(

 )خاك و آتش, باد, آب( شده از عناصر چهارگانه آباد: مرکّبكلمه  عنصرآباد
  .كنايه از دنياي ممكنات

   عيسوي اثر-۲۹۷
  .“و نفست عيسوي اثر با خبر باش كه طالعت سليماني نظر است”

  )۱۸/همان(
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آهوي غبارانگيز . ندة غبارانگيزبر, گرد برانگيزنده: صفت فاعلي انگيزغبار
  .انسان رميده و جويندة وطن اصلي  بهمجاز است

   غرائب آهنگي-۳۰۱
ز نقوش  ازير و بم بود و ساز بي غرائب آهنگي, يدماز نواها آن چه شن”
  )۳۴۳/همان. (“لوح و قلم  بيي فطرتنگار عجائب, چه ديدمهر

  .ناآ شنايي, نامأنوس بودن: اسم فعل غرائب آهنگي
   غرور آثار-۳۰۲

گردني داشتند , انقياد فرمان شاهي  بهي غرور آثارها مدت سه ماه راجه”
افراختند   ميسان رعونت اقتدار سرييئشكستة اوضاع سجده كاري و ر

  )۳۰۳/همان. (“خميدة تسليم مال گذاري
, اشخاصي كه نشان غرور از ايشان هويدا است: مرکّبغرور آثار صفت 

  .پرغرور, مغرور
  آباد  غفلت-۳۰۳

  ونـنــ جادـآب تـلــفـا غـي تـهـاط آگـسـاز ب
  ست برق فطرت او سوخته است همي هركجا و

  )۲۹۶/چهار عنصر(
  .غفلت گاه, خبري  بيمحلّ, عالم فراموشي: مرکّبكلمه  آباد غفلت

   غفلت افسوني-۳۰۴
  چراغي كه درين محفل سوخت, فكر غير است

  تـاسـام كجـوس خـوني دود هـت افسـلـغف
  )۱۴۲/همان(

  .جادوي غفلت گرفتار شدن به, افسون غفلت دچار شدن به: اسم فعل غفلت افسوني
   غفلت كلامان-۳۰۵

  عذر هرزه درايان بپذير و؛صرفه سرايي است  بيزبان معذور! داخداون”
  )۱/همان(. “غفلت كلامان خورده مگير  بر؛نوايي است شفتهبيان مجبور آ



  ١١٦ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

آناني كه اقوال شان توأم با غفلت , گويان غفلت: صفت فاعلي غفلت كلامان
  .ان كلام با غفلتگگويند, باشد
   غفلت نگاهي-۳۰۶

 آتش در بناي اعتقاد ها ز برق ظهور اين رنگمنكر احياي موتي را ا”
رنگ , هجوم اين نشو و نما, و غافل زمان رستخيز را انداختن است

  )۲۱۶/همان. (“غفلت نگاهي باختن
نگاه ناقص و , نگاهي كه با غفلت همراه باشد: اسم فعل غفلت نگاهي

  .غافلانه
   غنچه خسپان-۳۰۷

اني يافت حصول دولت انجمن مدح خاصانش بار توفيقي تو  به اگر…”
محفل وصف مقربانش راهي تواني شگافت وصول   بهعظمي پندار و اگر

مقصد اقصي شمار كه آشنايي وضع اين گوهر سرشتان بر مركز تمكين 
عالم جمعيت   بهمحيط وارسيدن است و محرمي بساط اين غنچه خسپان

  )۱۱۲/همان. (“بهار آرميدن
 آناني كه در پرده و حجاب, جوبانمح, مستوران: مرکّبصفت  غنچه خسپان
  .عفيفان, پارسايان, قرار داشته باشند

   غنيمت شناسان-۳۰۸
احرام   بهدامن, گرد جنبشي داشت, تا سلسلة نفس, يان اين پردهنوا محرم”

تا در چراغ تصور , شناسان اين انجمن ي نشكستند و غنيمتگوارست
  )۳۰/انهم. (“تماشا ننشستند غافل از, كرد  مينگاهي دود

غنيمت , ان غنيمتگدانند, ان غنيمتگشناسند: صفت فاعلي شناسان غنيمت
  .فهمان
   غنيمت فهمان-۳۰۹

باد غارت ندهند در آن   بهيگغنيمت فهمان گوشه سلامت تا نقد زند”
گشايند و قدرشناسان زاوية جمعيت تا   ميمهلكه رخت نزول كمتر
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 گرمي پهلو  بهنت, در آن آفتكده, چشم هوش نسوزند  بهخواب امن
  )۲۹۱/چهار عنصر. (“دادند نمي

  .ان غنيمتگشناسند, غنيمت دانان: صفت فاعلي غنيمت فهمان
   غيبت آهنگي-۳۱۰

اين   بهاين تنگي است و ساز شهود  بهپس در بساطي كه قافية شعور”
جهد منصوبة بيداري پرازد تا سرماية   بهمفت چشمي كه, غيبت آهنگي

  )۱۲۷/همان. (“در نبازد نتماشايي كه ندارد رايگا
  .خموشي, صدايي  بي:اسم فعل غيبت آهنگي

   غيب نما-۳۱۱
اكثري از اهل جذبه و سلوك   بهپوشيده مباد كه اين آگاهي انتظار غفلت”

, كوشيد  ميهمان ضبط آداب و ستر حال  بهيك و در صحبت هررسيد
هيچ كس معماي اين كيفيت نشگافت و جز , غير از طبع حق شهودش

  .“نيافت معني اين اسرار از ديگري منكشف, رآت غيب نمايشم
  )۱۰۵/همان(

  .نمايانگر غيب, كنندة غيب منعكس, كننده نمايان غيب: نما صفت فاعلي غيب
   غيرت بيان-۳۱۲

 دست تأسف برهم سود و لختي, نوا ي ما لب ترحمها كسي  بيساعتي بر حال”
  )۳۳۳/همان. (“برق وا نمودلمعة , نفرين آن مكنوبان زبان غيرت بيان به

, بيانگر سخنان غيرت برانگيز, غيرت گوينده: صفت فاعلي غيرت بيان
  .غيرت كلام

   غيرت كمين-۳۱۳
چراغ انجمن شهود و اعيان روشن كردة فانوس غيرت كمين اوست و ”

  .“سر از سرادق بدر آوردة ارادت خلوت گزين او, لوامع حقايق كون و مكان
  )۲۷۳/همان(

  .غيور, با غيرت, غيرتمند: مرکّبصفت  نغيرت كمي
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   قدرت افسوني-۳۲۱
ي گل ها  رگزهره نسب مغنّيه كه قدرت افسوني سعي مضرابش از تار”

يش از پر و بال بلبل نوا وا كشيدي و حسرت آهنگي شوق نغمات بلبل
پردة گوش گل دمانيدي در اصول دلربايي حركات اعضايش نغمه خيزتر 

  .“ي سازها از رشته
  )۱۳۵/همان(

  .ي با قدرترآميزسح, افسونگري پرقدرت: اسم فعل قدرت افسوني
   قدرت دستگاهان-۳۲۲

ين  ادر, تطاعت هزار رنگ معاونت داشتندس اقدرت دستگاهاني كه”
 چندين طريق آغوش شناروشاني كه بهفرمودند و آ  نميمصلحت جز منع مدد

  .“دندگشو  نمييگدر اين حالت غير از در بيگان ختندپردا  ميشفقت
  )۳۲۶/همان(

 ,ثروتمندان, اشخاص قدرتمند و با استطاعت: صفت فاعلي قدرت دستگاهان
  .قدرتمندان

   سنجان قدرت-۳۲۳
  آرايش نظم غنچه و نثر گل است  انـتبار قدرت سنجـدر گلشن اع  

  )۲۱۵/چهار عنصر(
آناني كه قدرت و , ان قدرتگسنجش كنند :صفت فاعلي قدرت سنجان

  .انديشمندان, متفكّران, انديشديدن دارند توانايي در
   قدرت علامات-۳۲۴

يات و از مگر خلق حيرت آ, پيوندد  نميظهور  بهاز ارادة حق چيزي”
  .“گردد الّا صفات قدرت علامات  نميشئونات ذاتي مثالي مرئي

 )۱۷۷/همان(
صفاتي كه نشانة از قدرت و , قدرت نشان: مرکّبصفت  قدرت علامات

  .قدرت آيات .توانايي است



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ١٢١ 

  

   قدسي آيات-۳۲۵
انديشي كلمات قدسي آيات بود بعد از  چون خيال حيرت مآل محو ربط”

گشت   ميسررشتة ارشاد باز  بهديد كه عنان بيان  ميتقرير يك كتاب معني
  )۳۴/همان. (“گذشت مي و مصرع ثاني بر زبانش

كلماتي كه : كلمات قدسي آيات, مقدس نشانه: مرکّبصفت  قدسي آيات
  .آلايش  بيآيات, منزّه علامات, نشاني از پاكي و تقدس دارد

   قدسي بارگاه-۳۲۶
انديشيد و   مي طبيعت كسب صفاييروزي از همان ايام كه آيينة زنگاري”

از حضور صحبت , رسانيد  ميجلا  بهدر شهودآباد حسن معاني حيرتي
, و حصول خدمت آن سلطان قدسي بارگاه, فيض منقبت حضرت شاه
دورباش شكوك و اوهام بود و صلاي , زمزمة آهنگان قانون اسرار

  )۱۴۲/همان. (“يان ساز يقين تحقيق ارشاد خواص و عوامنوا هدايت
: سلطان قدسي بارگاه, س و پاكيزهبارگاهي مقد: مرکّبصفت  قدسي بارگاه

  .كه دربار و بارگاهي مقدس و منزّه دارد سلطاني
   قفس فرسوده-۳۲۷

 بسمل آهنگ جنون تازي ها سعي طلب, ايم حقيقت سرمنزلي نفهميده”
  .“جهد آرزوها قفس فرسودة شعله پروازي, ايم تصور آشياني نه بسته است؛

  )۲/همان(
در قفس عجز و ناتواني , درمانده, ناتوان: صفت مفعولي قفس فرسوده

كه گرفتار ناتواني شده  را شخص كوشندة پنداشته  آرزوهانجادر اي .فرسوده شده
  .است
   قماش آگهان-۳۲۸

قماش آگهان نزاكت معني را شهرت اين رباعي از حرير كارگاه عالم ”
جنون   به بهار فطرت را بوي اين نافهخيال آگاه گردانيد و نكهت شناسان

  )۱۱۶/چهار عنصر. (“زار جهان تعجب رسانيد
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  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ١٢٣ 

  

   كثرت انديشه-۳۳۲
 كه ستنجااز اي, توجه سخن با غير است و معاملة خموشي با خويش”

  .“آوران كثرت انديشه  و زباناند هوحدت آيين خامشان
  )۲۵۰/همان(

 در. عالم كثرت داشته باشد  بهكسي كه توجه: مرکّبصفت  كثرت انديشه
عرفان اسلامي مراد از كثرت عالم محسوسات و دنياي ماديات است و وحدت 

  .و ماوراء طبيعت است عالم معنويات
   كثرت نمايي-۳۳۳

ت شمع شهود جز يكي متحقّق نيست پرتو اختلاف از در محفل وحد”
پرداز نشو و نماست  ظهور پيوندد و در بهار كثرت كه غيريت آيينه  بهكجا

پس كذب لازم كثرت نمايي است و , خندد  ميناچار هر برگي هزار رنگ
  )۱۲۱/چهار عنصر. (“صدق دليل وحدت آشنايي

عالم  به, كثرت پرداختن به, نعالم كثرت بود مند علاقه: اسم فعل كثرت نمايي
  .كثرت دل باختن

  نوا  كثرت-۳۳۴
   يكتاييازـس يواـن رتـخيال آوارة كث

  پرافشان تحير آشيان گم كرده عنقايي
  )۳۰۹/همان(

» نوا كثرت«د از مرا .نالنده و شاكي از عالم كثرت: صفت فاعلي نوا كثرت
دش را اسير و تنها انسان است كه از اصلش جداشده و در زندان عالم كثرت خو

كند  ميحس.  
   كثرت نگاهان-۳۳۵

وحدت آگاهان , چون وحدت جهان ثبوت است و كثرت عالم انقلاب
 اختيار هرزه تاز اميد و  بيو كثرت نگاهاناند  صراط مستقيم ناچار مقيم

  )۱۲۰/همان. (“بيم



  ١٢٤ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

آناني كه . عالم كثرت دارند  بهكساني كه توجه: صفت فاعلي كثرت نگاهان
مند و دلبستة  و انديشة شان همه فقط همين عالم كثرت است؛ يعني علاقه فكر

  .در برابر وحدت آگاهان. عالم ماديات هستند
   كدورت آثاري-۳۳۶

صفاي  به, از محلّات نيرنگ سواد دهلي دلنشين مكاني داشتاي  محلّه”
جلاي طينت پاكان خاكزداي   بهغباري و  بي نشئةپرداز بينايان آيينه باطن

  .“انديشة كدورت آثاري
  )۲۹۱/همان(

اي  انديشه: انديشة كدورت آثاري, مكدر نشاني, تيره آثاري: كدورت آثاري
  .ي و كدورت باشدگكه در آن آثار تير

   كدورت طينتان-۳۳۷
باطن كدورت طينتان نيز اسرار واكشند بعيد  داران معني صفا اگر از آيينه”

اح مساحت هواست  هم سيت لطافتقو  بهزيرا كه جوهر آب, نيست
۱۷۶/همان( .“اص طبيعت خاراوهم غو(  

, تاريك انديشان, كوردلان, تاريك طينتان: مرکّبصفت  كدورت طينتان
  .دلان تيره
   كرامت نقاب-۳۳۸

ي اقسام نوا بشارت جواب كرامت نقاب آن مبشّر نغمات مرحمت”
  )۱۴۷/همان. (“نوازش گرديد
  .با كرامت, كرامت باطني, يدهكرامت پوش: مرکّبصفت  كرامت نقاب

   كرم تأثير-۳۳۹
  بيدل قومي كه جان و دل تسخيراند
  دـرانـرم تأثيـدر كـه قـه چـبنگر ك

  )۱۳۹/چهار عنصر(
  .بخشنده, جواد, سخي, جوانمرد, اثر گذار با كرامت: صفت فاعلي كرم تأثير



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ١٢٥ 

  

   كرم دستگاه-۳۴۰
گاهش صاحب يمن نگاه كرم دست  بهالحاصل اين ناكس جهان اعتبار”

مقدار از رشحة سحاب   بياقبال شهرت كسي گرديد و اين مشت گياه
  .“هم رسانيد  بهتوجهش آبروي قدرت طوبي

  )۱۱۰/همان(
, كسي كه زياد كرم و جوانمردي داشته باشد: مرکّبصفت  كرم دستگاه

  .با كرم, بخشنده, همت با
   كفايت علاجان-۳۴۱

, اند ها صندل دردسر شناختكفايت علاجان مرض خست ت! گفت معذور”
  .“اند هكفش خود را حمائل بغل ساخت

  )۲۱۲/همان(
 گران علاج, معالجان لايق, كفايت ان باگكنند علاج: صفت فاعلي كفايت علاجان
  .فهميده و با كفايت

   كلفت آهنگ-۳۴۲
  باغ شو, رون آـتاقي دمي از خود بـعيش مش

  زماني غنچه گرد و تنگ باش, كلفت آهنگي
  )۱۸۶/همان(

خواهان رنج و , آرزومند سختي, دوستدار مشقّت: مرکّبكلمه  كلفت آهنگ
  .زحمت
   كلفت خيز-۳۴۳

  عبرت بيز است, اكـفرياد كه دهر خ
  هنگامة عمر سخت كلفت خيز است

  )۱۹۳/همان(
  .پرمشقّت, رنج دهنده, آور رنج: صفت فاعلي كلفت خيز

  



  ١٢٦ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

  انديش  كمين-۳۴۴
ي دود دماغ ها يگآشفت, ع نيستانديش ذخيرة صدا كمين, اگر حرص”

, حسرت شكار هرزه تازي نباشد, سير كدام سنبلستان دارد و اگر هوس
  .“انبازد  ميهاز نفس سوخته چ غبارانگيزي شور جنون غير

  )۲۸۸/همان(
  .انديشنده و در كمين نشسته براي چيزي: صفت فاعلي انديش كمين

   كمين تاز-۳۴۵
 هركجا دردي رسد از پي دوايياند  م كمين تاز هها كاروان رنج و راحت”
  )۳۱۷/همان (.“رسد مي

در بيت . دنبال يكديگر  بهگيرنده كمين, گير كمين: صفت فاعلي كمين تاز
  .ي است تا يكي بر ديگري غلبه حاصل كندگجدال راحتي و آسود فوق
   كودن طبيعت-۳۴۶

 بخشيد وام  در آن هنگام معلّم درسگاه فطرت سرمشق شعور اين معني”
اين معما موصولم گردانيد كه اطفال دبستان كونين بيشتري  علم تحقيق به

  .“و ني سواران عرصة امكاني اكثري فسرده همتاند  كودن طبيعت
  )۱۱۶/چهار عنصر(

  .كور دل, ابله, نادان, كند ذهن: مرکّبصفت  كودن طبيعت
   كوشش تعليم-۳۴۷

  صد شكر كه احتياج كوشش تعليم
  ل قديمـ فضر ازـرد آخـم كـآگاه

  )۳۰۲/همان(
انسان , تلاش وادارنده به, تعليم دهندة كوشش: صفت فاعلي كوشش تعليم

 مقصود باشد و براي رسيدن به  ميحاجتمند هميشه در تلاش و جستجوي هدفش
 ورزد؛ پس احتياج و نيازمندي انسان را  نميگونه سعي و تلاش دريغ از هيچ
  .دارد  ميكوشش و تلاش وا به
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  ١٢٨ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

گسترة  :لامكان. لامكان  بهپروازكننده, بلندپرواز: صفت فاعلي لامكان پرواز
يي خداوند كه مكان و جهت كه از خصوصيات اشياي مادي و اين فرمانروا

  .در آن راه ندارد جهاني است
   لامكان پروازي-۳۵۱

 خودي  بيي محيط خيال با وجود گردون حبابي چون عالم آبها بسيطي”
ي شهباز انديشه با همه لامكان پروازي چون نگاه ها كرانه است و رسايي

  .“حيرت آشيانه
  )۲۳۶/همان(

 كردن تا پرواز, لايتناهي پريدن, بلندپروازي: اسم فعل ان پروازيلامك
  .نهايت بي

   لطافت امتزاج-۳۵۲
حكم طبيعت  بهاند  در عنصرآباد كيفيات ظهور بعضي سنگ محض”

  .“مقتضاي طينت لطافت امتزاج  بهي رواج و بعضي آيينهگافسرد
  )۱۷۵/همان(

  . امتزاجنيكو, لطيف, با لطافت: مرکّبصفت  لطافت امتزاج
   لطافت توتيا-۳۵۳

ي چشم بايد چيد و ها همواري پرده  بهكه گردش آيينه واراي  الفت سرمه”
  .“توان پيچيد  مياوراق نفس  بهلطافت توتيايي كه غبارش چون هوا

  )۲۴۲/همان(
توتياي لطيف و , صورت مقلوب توتياي لطافت: مرکّبصفت  لطافت توتيا

  )الفت سرمه  بهرجوع شود. (با ارزش
   لفظ آشنايان-۳۵۴

بر ضعيف نگاهان انجمن , كمال ذاتي جلوه نمايد  بهاگر حسن تحقيق”
قصور ظلم است و اگر جمال معني از كيفيت اصلي رنگ نگرداند بر لفظ 

  )۱۰۴/همان. (“آشنايان عالم صورت ستم
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  ١٣٠ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

كسي كه از , تاريك فطرت, بصيرت بي, غافل: مرکّبصفت  مژگان خوابيده
  .شناخت و معرفت الهي غافل باشد

   مستي سراغ-۳۵۹
نمود كه جلاي كيفيات افعال و آثار نور حضوري از   نميصبحي رو”

گشود كه روايح   نميحيرت شهودم برنيانگيزد و شامي گيسو مرآت
  .“نشئة اهتزازي بر دماغ مستي سراغ نريزد, سنبلستان اسرار

  )۳۳۶/همان(
 دماغ آشفته و, خود بي, سرمست, جويندة مستي: کّبمرصفت  مستي سراغ

  .متحير, خود  بياز خود
   مطلق عنان-۳۶۰

 هوا داده خيال آسمان پروازي و صرصر  بهاختياري بودم؛ سر  بيغبار”
  )۲۹۴/همان (.“مطلق عنان شش جهت تازي, پروايي بي

  .سركش, خودسر, خيره سر, خود كامه: مرکّبصفت  مطلق عنان
  عناني مطلق -۳۶۱

اميد » چاند چور«مقام   بهروزي كه, در آن هنگام وحشت انجام”
تافت   ميي ياران آن طرف غافلة اختيارها مطلق عناني, آرايي داشتيم نفس

  .“از ديگري پيش انداخت و گسيختن زمان توقّف هريكي را
  )۳۰۶/چهار عنصر(

  .سري خيره, سركشي, يگخود كام, خودسري اسم فعل مطلق عناني
   معني آگاه-۳۶۲

زمزمة قانون بيدلي بساط تغافل نچيند و نگاه   بهتا گوش اسرار نيوش”
توهم   بياينجا, معني آگاه از اين رنگ شكسته بال غبار انحراف نبيند

شائبة اظهار نقص   بيو فضل باعث است حاصل علم و عمل ذكر معماي
  )۲۵۵/همان( .“و اما بنعمت ربك فحدث, و كمال امتثال امر

  .دانا, معني دان, نكته دان, چيز فهم: صفت فاعلي معني آگاه
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   معني تاز-۳۶۳
و , گير توقّف احرامي است فطرت معني تاز در صورت تركيب نظم عنان”

  .“پروا خرامي  بيفكر دقّت آهنگ در كسوت ترتيب نثر مايل
  )۱۸۵/همان(

  .نيبند مع پاي, دان معني, معني روي آورنده  به:صفت فاعلي معني تاز
   معني دستگاهان-۳۶۴

 رغبتي شوق مباد و حوصلة سماع  بيعنان توجه حقيقت نگاهان منحرف”
  )۳۰۶/همان (“!معني دستگاهان تنگي آغوش تغافل مبيناد

دانا و , با درك, اشخاص فهميده, معني طلبان: صفت فاعلي معني دستگاهان
  .آگاه
   معني صفا-۳۶۵

دورت طينتان نيز اسرار واكشند بعيد داران معني صفا اگر از باطن ك آيينه”
 قوت لطافت هم سياح مساحت هواست و  بهزيرا كه جوهر آب, نيست

  )۱۷۶/همان( .“هم غواص طبيعت خارا
كسي كه رأي پاكيزه و انديشة نيكو , پاك رأي: مرکّبصفت  معني صفا
  .روشن روان, داشته باشد

   مقصد آهنگان-۳۶۶
ي عزم بگردانيدند و آرايش ها عنانناچار مقصد آهنگان جادة تلاش ”

  )۳۲۷/همان. (“مفت جمعيت حال فهميدند بساط توقّف
مقصد را   بهكساني كه قصد و ارادة رسيدن: صفت فاعلي مقصد آهنگان

  .عازمان مقصد, داشته باشند
   مقصد خرامان-۳۶۷

  جادة شوق رسا پيموده است, اـعشق هرج
  سوختن سرمنزل مقصد خرامان بوده است

  )۲۹۵/ عنصرچهار(
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   ناتواني صرير-۳۷۱
 اين مقالات زبان گشاده بود و دبستان صنعي  بهوقتي خامة ناتواني صرير”
 پيوندد و  ميسلك تحرير  بهخيال ترتيب داده امروز در اين اوراق به
  )۱۸۷/همان( .“بندد  مينتباه تأمل سطر حيرتي نقشا به

, فرياد كردن قلم, بانگ برآوردن قلم: صرير. مرکّبصفت  ناتواني صرير
قلمي كه بانگ ناتوان و : ناتواني صرير. وقت نوشتن برآيد  بهصدايي كه از قلم

  .و نارسا قلم عاجز, نارسا دارد
   ناقص طبيعتان-۳۷۲

اقص طبيعتان دبستان كونين از فهم كمالات  متحقّق است كه ننجااز اي”
  .“در حقايق اعلي معذور, و پست فطرتان طبايع ادنياند  دور درسگاه الهي

  )۱۰۷/چهار عنصر(
, خرد بي, جاهل, نادان, بصيرت  بياشخاص: مرکّبصفت  ناقص طبيعتان

  .ابله
   ناقص طينت-۳۷۳

تحصيل معني  ,پيداست كه ناقص طينت را از ورق گرداني ليالي و ايام”
  .“كمال محال است؛ يعني حلال ابرو در صد سال ماه نتوانيد گرديد

  )۲۵/همان(
, جاهل, كسي كه نهاد و سرشت ناقص دارد: مرکّبصفت  ناقص طينت

  .كودن
   ناقص عياري-۳۷۴

يي جبين عرض ماليد و نقد آرا تحفه  بهاميد قبول آن جناب ترحم قباب”
  .“ رسانيدمحك التماس اصلاح به ناقص عياري

  )۱۴۶/همان(
حد   بهامتحان كردن كسي كه هنوز. بودندار  غش: اسم فعل ناقص عياري
  .كمال نرسيده باشد
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   ناله ريز-۳۷۵
 حسرت ذوق سلي آزمايي گلبرگ كفش حيرت آيينة دف فرياد خيز و به به”

  )۱۳۵/همان( .“يي گيسوي چنگش مژگان شانة موسيقار ناله ريزنوا الفت
  :موسيقار. ناله كننده, د كنندهفريا: اعليصفت ف ناله ريز
 اند هكه گفتاي  ساز دهني و نام مرغي افسانه, ساز نوعي مأخوذ از يوناني”

 آوازهاي گوناگون ها آن سوراخ ي بسيار است و ازها در منقارش سوراخ
  )۱۱۶۷/فرهنگ معين (.“آيد ميبر

   ناله كمند-۳۷۶
  نجااست ايآگهي ناله كمند   نجامعني عجز بلند است اي  

  )۴/چهار عنصر(
  .ناتوان از ناله, مقيد, نارسا: مرکّبصفت  ناله كمند

   نثر پيرايي-۳۷۷
معني , هجوم لطافت] ي[خيال نثر پيرايي نظمي است از موج خيز  بهاگر”

غور نظم پروازي نثري از جنون جولاني انداز   بهاگر, جادة تسلسل خرام
  )۱۸۵/همان( .“فكر افتادة پيش پاي تأمل  بهرواني
, نثر پرداختن به, نثر را مرتّب كردن, نثر پيراستن: اسم فعل نثر پيرايي

  .آراستن نثر
   ندامت خروشي-۳۷۸

كه از محيط  تا آن, حيران ندامت خروشي اين گوهرها بود, جبرئل”
  )۲۰۶/چهار عنصر (.“عقدة تأمل گشود» تعالي! دعهم« :رحمت ندايي
  .فرياد كشيدن از روي ندامت, يدنندامت كش: اسم فعل ندامت خروشي

   ندامت غباري-۳۷۹
ي رقم ها نويدي است از شستن, خوشت باد كه ندامت غباري اشكت”

  .“از ساز محفل رستگارياي  مژده, ات بهيأس آهنگي تو سياه كاري و
  )۸۸/همان(
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 اظهار, پشيماني نمودن, غبار ندامت برسر ريختن: اسم فعل ندامت غباري
  .ندامت كردن

   نزاكت فهمي-۳۸۰
  رداردـرده بـا پـرجـرار هـي اسـمـت فهــزاكـن

  خواندن توان  ميي چندين گلستانا ز سطر ريشه
  )۶۶/همان(

, نيك دانستن, فهميدني كه از روي خوبي باشد: اسم فعل نزاكت فهمي
  .درست فهميدن, درك كردن صحيح
  كده  نزاكت-۳۸۱

گير است  تا گريبان دامنتغافل گذري خون گل   بهاز اين نزاكت كده اگر”
  .“ اگر قدم تأمل دزدي نالة بلبل تا گوش پيچش زنجيرآباد و از اين حيرت

  )۲۱۹/همان(
محل , يگجاي پاكيز, كده پسوند مكان+ نزاكت : اسم مكان كده نزاكت

  .ادبگاه, نزاكت با
   نزاكت سخن-۳۸۲

 سنجان اشارت معني با چندين رنگ گويايي چون نگاه خموشند و نكته”
  .“خروش  بيادافهمان نزاكت سخن با هزاران زبان بيان چون مژگان

  )۲۵۱/همان(
  .ظريف, خوش طبع, خوش گفتار, نيكو گفتار: صفت فاعلي نزاكت سخن

   نزاكت نغمه-۳۸۳
در نفس تا شوخي آمد رفت  پردة قانون الفت پرنزاكت نغمه است”

  .“گرد  بهها معني
  )۱۰۲/همان(

, ي و نزاكت استگكه مملو از پاكيزاي  نغمه: مرکّبكلمه  ـنزاكت نغمه 
  .سرود خوش, نغمة خوش



  ١٣٦ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

  آباد  نزول-۳۸۴
تلّ سفيدي مقابل نظر ,  شام فرو نيامدهآباد نزول  بههنوز بار ناقة خورشيد”

سياهي كرد و محمل كاروان شب تهية استقبال ما ننموده گرد سحري سر 
  )۳۰۶/همان. (“درآورد  بهاز كنار راه

مراد از , محلّ پايين آمدن, فرود گاه, جاي فرود آمدن: م مكاناس آباد نزول
  .باشد  مي شام مغرب يا غروبگاهآباد نزول
   نسيه تازان-۳۸۵

غات نسخة احوال اللّ درسي از كشف, پيداست كه سائلان معماي استقبال”
  .“اند هسرمنزل نقد وصال نراند ناقه به,  و نسيه تازان وادي انتظاراند هنخواند

  )۴۲/ار عنصرچه(
  .كنند نسيه سودا مي كساني كه نقد را به, انگنسيه دهند: صفت فاعلي نسيه تازان

  آباد  نشئه-۳۸۶
 عالم خمار كه هر دماغي سرخوش پيمانة عشرتي است و آباد در نشئه”

  )۵۱/همان. (“گير ساغر لذّتي چاشنياي  هر ذايقه
, آباد شده از نشئه, دندنياي نشئه بو, گي عالم نشئه: مرکّبكلمة  آباد نشئه
  .گاه نشئه
  پردازي  نشئه-۳۸۷

 ي وپرداز خودي اقتضايش با نسيم بال پري جنون انداز نشئه  بيهواي”
  .“رنگيني اقتدارش با عبير بوي پيراهن مست استغناي گلبازي غبار

  )۳۰۷/همان(
  .نشئه افزايي, يانگيز نشئه, يآور نشئه: اسم فعل يپرداز نشئه

  يطراز  نشيمن-۳۸۸
طرازي عالم هبوط  نشيمن, هنگام غروبي كه شهباز جهان صيد آفتاب”

 آرايش بال مژگان خيمة صعود  بهداشت و ديدة ظلمت انتظار خفّاش
  )۲۹۱/همان( .“افراشت مي
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, در حال غروب كردن, ي گرفتن براي نشستنگآماد: اسم فعل طرازي نشيمن
  .در حال نشستن و فرود آمدن

   نظم پروازي-۳۸۹
معني , هجوم لطافت] ي[ز موج خيزخيال نثر پيرايي نظمي است ا ه باگر”

غور نظم پروازي نثري از جنون جولاني انداز   بهاگر, جادة تسلسل خرام
  .“فكر افتادة پيش پاي تأمل  بهرواني

  )۱۸۵/همان(
  .نظم روي آوردن به, ي پرداختنگشاعران به, شاعرانه شدن: اسم فعل نظم پروازي

  ييآرا  نفس-۳۹۰
التفات زمينگيري از  به, يي پاي درختي اختيار نمودمآرا ذوق نفس به”

  )۳۱۵/همان. (“زحمت رفتار آسودم
  .بر آسودن, آسايش خواستن, ي نمودنگرفع خست: اسم فعل ييآرا نفس

   نفس تقرير-۳۹۱
   اعتبار آه داشتها انـعرض سامان بي

  ي ما و من نفس تقرير بودها نارسايي
  )۱۰/همان(

 ,آه تشبيه شده  بهها در بيت فوق بيان, بيان پر زحمت: مرکّبصفت  رنفس تقري
  مانند آه ضعيف و نارساست و اين نارسايينجا در ايها بيان. نماد ضعيفي است» آه«

  .يعني در حال نفسك زدن و با تكلّف صحبت كردن  نفس تقرير است؛ها بيان
  شناسان  نكهت-۳۹۲

 رباعي از حرير كارگاه عالم قماش آگهان نزاكت معني را شهرت اين”
جنون   بهخيال آگاه گردانيد و نكهت شناسان بهار فطرت را بوي اين نافه

  )۱۱۶/چهار عنصر( .“زار جهان تعجب رسانيد
, اضافة تشبيهي: بهار فطرت, ان نكهتگشناسند: صفت فاعلي شناسان نكهت

  .دانايان, شناسان معني, اشخاص با بصيرت
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   نوا آفرين-۳۹۳
بيش از مژه بر هم زدن بستگي در عيش نپسنديد , آغوشي آيينة نازوسعت ”
نخنديد؛ شمع عتاب از ترحمكدة انجمن خوبي زياده بر فرصت تبسمي  و

فرياد تهي دستي ساغر رسيد و آن ته جرعه را   به آفرينشنوا يعني لب
  )۱۳۶/همان. (“سرجوش نشئة قبول گردانيد

  .نوا كننده, وجود آورندة نوا به ,آفرينندة نوا: صفت فاعلي نوا آفرين
   نيرنگ خيال-۳۹۴

 ربط ترتيب رنگيني اتمام رسيد و آن مجموعه به هنگامي كه آن گلدسته به”
  )۱۴۴/همان. (“رقم خطبه پرداخت  بهخامة نيرنگ خيال, انجاميد
  .سحرآفرين, جادويي, سحار, افسونگر, سحرآميز: مرکّبصفت  نيرنگ خيال

   نيرنگ سواد-۳۹۵
صفاي  به, اي از محلّات نيرنگ سواد دهلي دلنشين مكاني داشت همحلّ”

جلاي طينت پاكان خاكزداي   بهغباري و  بي نشئةپرداز باطن بينايان آيينه
  )۲۹۱/همان (.“انديشة كدورت آثاري

  .رآميزسواد سح, حومة افسون كننده, سواد جادويي: مرکّبصفت  نيرنگ سواد
   نيستي آهنگان-۳۹۶

  تااند هي آهنگان محفل اعيان بويي از قانون وجود نبردالحاصل نيست”
ان چهارسوي ظهور نقد گنواي امتيازي توانند رسيد و خاموشي سرماي به

  )۱۸۷/همان. (“نشمردند تا جنس ما و مني توانند خريداي  پيدايي
  .كساني كه قصد فنا و تهي شدن از خود را دارند: صفت فاعلي نيستي آهنگان

۳۹۷-شكن م نيمتبس   
 بندد و جمال صبح  نميي صورتدار هدامن افشاني روز سرم  بيغبار شب”
  )۲۳۵/همان. (“خندد  نميآشفتن طرة شام نيم شكن تبسم بي

. تبسم ناتمام, تبسم نيم شكن, تكميل ناتبسم: مرکّبصفت  نيم شكن تبسم
  . كنايه از باز شدن و ظاهر شدن و برآمدن استنجاو در اي
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  ١٤٠ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

داند كه عالم خاكي و غبار علايق آن را مكدر ساخته است و اين زدودن غبار  مي
را نتيجة تلاش و در خود فرو رفتن و تعمق كردن عارف و سالك از آيينة وجود 

  .داند  ميراه حق
   وحدت متاع-۴۰۱

  از بودـاع نـتـدت مـم وحـتـشـكاروان وح
  چون سحر يعني ز خود رفتن غباري داشتم

  )۱۵۶/همان(
 آور پيام, حامل وحدت, دارندة متاع وحدت: صفت فاعلي وحدت متاع

كارواني تشبيه كرده كه متاعش وحدت   بهرادر بيت مذكور وحشت  .وحدت
عرفا هميشه از دنياي كثرت . از تاريكي و ظلمت, دنياي كثرت وحشت از. است

اين مسايل   بهكسي كه, پس مسلّم است, و علايق دنيوي وحشت و گريز دارند
  .زند وحدت متاع و وحدت انديشه است  ميپشت پا
   وحشت آغازي-۴۰۲

 يها تابي  بيي وحشت آغازي ونوا سپندي سرمهي ذراتش مشت ها يگآشفت”
  .“مدعا پروازي  بيجوش چشمكي عشرت ايماي غبارش

  )۲۴۱/چهار عنصر(
, وحشت انداختن به, وحشت ايجاد كردن: اسم فعل وحشت آغازي

  .يانگيز وحشت, يآور وحشت
   وحشت انجام-۴۰۳

اميد » چاند چور«مقام   بهروزي كه, نجام ادر آن هنگام وحشت”
تافت   ميي ياران آن طرف غافلة اختيارها مطلق عناني, يي داشتيمآرا نفس

  .“و گسيختن زمان توقّف هر يكي را از ديگري پيش انداخت
  )۳۰۶/همان(

چه  هر آن, وحشت بيانجامد  بهچه كه آخرش آن: مرکّبصفت  وحشت انجام
  .وحشت همراه باشد  بهكه پايانش



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ١٤١ 

  

   وحشت انجامي-۴۰۴
, از عبارات سراسر اين ديوان يك مقطع استاز وحشت انجامي اند”

ي زمان تأمل جميع ها دماغان طريقة خاموشي و از كم فرصتي  بيمفت
اجزاي اين نسخه يك نقطه سهو است غنيمت تغافل ادايان مكتب 

  )۱۸۶/همان( .“فراموشي
, يانگيز وحشت, وحشت منتهي شدن به :اسم فعل وحشت انجامي

  .يآور وحشت
  طرازي  وحشت-۴۰۵

 ها  پي سپر انداز جنون تازي بود و هم غبار ويرانهها هم فضاي معموره”
  )۱۶۱/همان. (“طرازي پامال اشغال وحشت

  .افزايي وحشت, يآور وحشت, پروراندن وحشت: اسم فعل طرازي وحشت
   وحشت خرامي-۴۰۶

و , را زير بال ملاحظه داشت وحشت خرامي نظرها غبار جهات”
  .“گذاشت  ميقدم بر جادة تحقيق چپ و راست ها احتياط آهنگي تأملّ با

  )۳۰۶/همان(
  .يگسراسيم, هيجاني بودن, زدگي وحشت: اسم فعل وحشت خرامي

   وحشت شكار-۴۰۷
پيچ و تاب دودي   بهنگاهي وحشت شكار, پس از ملاحظة يمين و يسار”
 چون ريشة سنبل در كنار آب از ممكن منفذي متصاعد بود و برد كه پي
  )۳۰۸/همان (.“گشود  ميبال اضطراب ساحت هوانشو و نماي  به

, دام وحشت افتاده به, شكار وحشت شده: صفت مفعولي وحشت شكار
  .زده وحشت
   وحشت مآل-۴۰۸

خودي   بيناچار خيال وحشت مآل طرح بساط جنون انداخت و هوش”
  )۱۶۰/همان( .“آغوش خانه از اسباب شعور پرداخت
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  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ١٤٣ 

  

  .هدايت كننده, هادي, هدايتگر: صفت فاعلي هدايت لزوم
  ياننوا  هدايت-۴۱۳

انديشيد و   ميروزي از همان ايام كه آيينة زنگاري طبيعت كسب صفايي”
از حضور صحبت  ,رسانيد  ميجلا  بهدر شهود آباد حسن معاني حيرتي

, و حصول خدمت آن سلطان قدسي بارگاه, فيض منقبت حضرت شاه
و اوهام بود و صلاي  دورباش شكوك, زمزمة آهنگان قانون اسرار

   .“يان ساز يقين تحقيق ارشاد خواص و عوامنوا هدايت
  )۱۴۲/چهار عنصر(

  .هاديان, انگهدايت كنند, هدايتگران: صفت فاعلي ياننوا هدايت
  ه پروازي هرز-۴۱۴

  ت و آن گاه ذوق هرزه پروازيـشرارت فرص
  اين هستي حيا كن از خيال چرخ وادوارش به

  )۲۳۳/همان(
خود , خودخواهي, بلندپروازي, پروازي بيهوده: اسم فعل پروازي هرزه

  .يگكام
   هرزه تازي-۴۱۵

  ي ماستها گفتگو يكسر دليل هرزه تازي
  تا جرس فرياد دارد كاروان آسوده نيست

  )۲۵۰/همان(
  .كار بيهوده تاختن به, بيهوده تاختن, هرزه گردي, ولگردي هرزه تازي

   هرزه خروشي-۴۱۶
موقع خموشي است و   بهكه سخناند  كاران امتحانكدة شعور متّفق بهتجر”

  .“محل هرزه خروشي  بيخاموشي
  )۲۵۲/همان(

  .گويي هرزه, گويي بيهوده, گويي ياوه: اسم فعل هرزه خروشي



  ١٤٤ ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر

  

  ا هرزه در-۴۱۷
تا پيش مردم هرزه درا , اگر نفست اثري دارد صرف ارشاد خود كن”

گشاد عقدة خويش پرداز تا جراحت   بهو اگر ناخنت رساست نباشي
  )۲۵/همان( .“ديگران نخراشي

  .هرزه سخن, ياوه دهن, گوي ياوه, گو بيهوده: صفت فاعلي هرزه درا
   هرزه درايان-۴۱۸

 است؛ عذر هرزه درايان بپذير و صرفه سرايي  بيزبان معذور! خداوندا”
  .“بر غفلت كلامان خورده مگير, نوايي است بيان مجبور آشفته

  )۱/همان(
  .ياوه دهنان, گويان بيهوده, گويان هرزه, گويان ياوه: صفت فاعلي هرزه درايان

   هرزه سوادان-۴۱۹
تا نسخة انديشه از هستي رقم توهمي دارد با هرزه سوادان مكتب اعتبار ”

 ق بودن ناچاري است و تا خامة ما و من از نفس سطري خاليهمسب
  .“اختياري  بيدبستان فرسودن هم مشقي اطفال اين نگارد به مي

  )۲۳۶/همان(
  .بيهوده سوادان, دانشان بي, سوادان  بي:صفت فاعلي هرزه سوادان

   هرزه ملزم-۴۲۰
  در ادبگاه حقيقت راه حرف و صوت نيست
  شود  ميلزمرزه مـولي هـعقل در بحث فض

  )۲۸۱/چهار عنصر(
  .پرداز هرزه, گويي گويي و ياوه هرزه  بهملزم: صفت فاعلي هرزه ملزم

   هرزه نگاهان-۴۲۱
 پردازيدليل تسلّي گم كرده راهان و در انجمن حيادر وادي مقصد سراغي ”

  )۲۴۲/همان( .“واسطة ادب هرزه نگاهان
  .م چرانچش, نظرباز, اشخاص بد چشم: صفت فاعلي هرزه نگاهان



  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ١٤٥ 

  

   هوس تازي-۴۲۲
 ,ي عنان نفس ناگزير خيال تازي است بسملي پرافشانده باشدها يگگسست”

 غباري دامن هوايي, اختيار هوس تازي است  بيي مغز انديشهها پريشاني
  )۱/همان. (“خراشد مي

  .هوس بازي, هوس پرداختن به, هوس راندن: اسم فعل هوس تازي
   هوس تبسم-۴۲۳

طرازي  ناموس  به رنگ آشناييش بهار موافقت داشت وها با فقير مدت”
تمنّا   حيرتكدةپرداز نگاشت كه چهره  مياكثر رقم اين مدعا, آيين اخلاص

 پردة آرزو هوس تبسم نگار و صورت بهانه كمين ابروي اشارتي است
, يادگار پردازد؛ يعني از نقش تصوير بيدلي  بهتا نسخة حيرتي, اجازتي

  )۲۸۲/همان. (“طرازدهنگامة نيرنگي بر
كسي كه هوس تبسمي داشته , خواهان تبسم: صفت فاعلي هوس تبسم

  .باشد
   هوس خرام-۴۲۴

  ونـبوديم هوس خرام كوه و هام
  ناگاه خيال چشم او خواند فسون

  )۳۱۳/همان(
كسي كه در عالم هوس راه , هوس باز, هوس تاز: صفت فاعلي هوس خرام

اما يك نگاه و يك جلوه او را جادوي خود هوس خود مغرور است   بهيافته و
  .دهد  ميساخته و از وادي هوس جلوه و تجلّي حق نجاتش

   هوش تسخير-۴۲۵
 وفاق حكم اخلاقي كه سحاب شفقتش در طبع مستعدان مزرع به”
بود و عالمي پاس   ميخلقي مشتاق صحبت هوش تسخيرش, كاشت مي

  )۳۶/همان( .“داشت  ميالفت شوق تعميرش
  .ربايندة هوش, تسخيركنندة هوش: صفت فاعلي خيرهوش تس
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  ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر  ١٤٧ 

  

   ياوه خرجي-۴۲۹
تضييع آب   بهي ماية شعور است وها ياوه خرجي, ي سخنگصرف بي”

  )۲۵۲/همان. (“جوهر بينش در تلف گاه فتور گوهر
  .گويي بيهوده, گويي ياوه, گويي هرزه: اسم فعل ياوه خرجي

  آباد  يقين-۴۳۰
 اعتقاد آباد ست كه در يقين اي نجام عنصر اول ميمنت اقبال احوال طائفها”

ذات حقايق آيات ايشان متضمن بود و ارتفاع   بهتعداد مراتب كمال, بيدل
  )۱۱۱/همان. (“صفات اعلي درجات ايشان متعين  بهمناصب فضل

 آباد قين ينجادر اي, دنياي باورمندي, آباد شده از يقين: مرکّبكلمه  آباد يقين
  .معني اعتقاد محكم و آباد شده از يقين  بهاعتقاد

 



  ١٤٨  خاصِّ بيدل در چهار عنصرترکيبات

  

  نتيجه

ي خاص بيدل نهفته است و آثار اين شاعر ها يي كه در تركيبها يگيکي از ويژ
ي گايجاز و فشرد, ارجمند را از شعراي ديگر هم عصرش امتياز خاصي بخشيده

از اين شيوه در , كه معاني زياد را در لفظ اندك بگنجاند او براي اين, ستها آن
علاوه بر ايجاز و . بهره جسته است يآميز گونة مبالغه اش به كارگاه تصويرسازي

 ترين تصويرها را شاعرانه, توان يادآور شد  ميآن نيز ي آن از ارزش هنريگفشرد
خاموشي «تركيب : بيدل ديد؛ مثلاً» آفرين قيامت«ي ها توان در تركيب مي

  :در اين جمله» انگسرماي
  تااند هنيستي آهنگان محفل اعيان بويي از قانون وجود نبرد, الحاصل”
ان چهارسوي ظهور نقد گنواي امتيازي توانند رسيد و خاموشي سرماي به

  )۱۸۷/چهار عنصر. (“نشمردند تا جنس ما و مني توانند خريداي  پيدايي
 او, بهترين وجه و زيباترين سخن بيان نموده است  بهارزش خموشي را

كه جذّابيت و , سرمايه تشبيه كرده است  بهصورت مضمر خاموشي را به
, ي سرمايهها افزون بر آن بين كلمه, كلامش بخشيده  بهي خاصيگاعرانش

  .خريدن رابطة تناسب و اقتران نيز وجود دارد و, جنس, نقد, چارسو
بينيم كه بيدل اعتقاد محكم و   مي»آباد يقين«و يا در تركيب زيباي 

  :داند  ميدنياي آباد شده از يقين, باورمنديش را
 اعتقاد آباد يقين ست كه دراي  اقبال احوال طائفهانجام عنصر اول ميمنت ”

ذات حقايق آيات ايشان متضمن بود و ارتفاع   بهتعداد مراتب كمال, بيدل
  )۱۱۱/همان(. “صفات اعلي درجات ايشان متعين  بهمناصب فضل

 



   و منابع و مآخذنتيجه  ١٤٩ 

  

ياب  حقيقت, نما شدن مفهوم حقيقت  به» گل كردنةآيين«همچنان در تركيب 
 گيرايي و هنرمندي خاصي را, ي فوقها مانند تركيبشدن و منور شدن نيز ه

  :توان يافت مي
 گل كردن طبايع نتيجة رفع حجاب است؛ يعني كسب وداع اوهام ةآيين”

كدورت و سنگ نقش بستن حصول آرايش نقاب؛ يعني تعلّق دامگاه 
  )۱۷۵/همان( .“صورت

ي دست برا, دست و سخنوران معناگرا بود ان چيرهپرداز او كه يكي از خيال
 ي عرفاني وها ورزيد و انديشه  ميمضامين نو و معناي بيگانه اصرار  بهيافتن
ي قيامت مضمونش بيان نموده و ها بهترين وجه در همين تركيب  بهرااش  غنايي

ان گكه با كلام ديگر سرايند, بديع پديدآورده است و از اين راه كلامي نو
  .متفاوت است

  منابع و مآخذ
نوبت , انتشارات ترانه: مشهد( بوطيقاي بيدل ,ش ه ۱۳۷۸ ,عبدالغفور, آرزو .۱

 .)اول
: مشهد( بيني بيدل هاي از جهان خوشه ,ش ه ۱۳۸۱ ,عبدالغفور, آرزو .۲

  ).اولچاپ , انتشارات ترانه
, پاكستان, ة هندقار ادب فارسي در شبه( دانشنامة ادب فارسي ,حسن, انوشه .۳

جلد , و ارشاد اسلاميوزارت فرهنگ , انتشارات: تهران(, )بنگلادش
  .)چهارم

چهار , بيدل كلّيات ابوالمعاني ميرزا عبدالقادر ,ش ه ۱۳۴۴,عبدالقادر, بيدل .۴
  .)اولچاپ , مطبعه دولتي: كابل( عنصر

تصحيح  به,  كلّيات ديوان مولانا بيدل دهلوي,ش ه ۱۳۶۶ ,عبدالقادر, بيدل .۵
: تهران( اهتمام حسين آهي  بهاالله خليلي و  خسته و خليلمحمدخال 
  .)چاپ چهارم, فروغي



  ١٥٠  خاصِّ بيدل در چهار عنصرترکيبات

  

  ).انتشارات اميركبير: تهران(, ديوان حافظ, الدين خواجه شمس, حافظ .۶
انتشارات : تهران (سپهري و سبك هندي, بيدل ,ش ه ۱۳۶۷, حسن, حسيني .۷

  ).اولصدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران چاپ 
چاپ , ي چاپ سعد:تهران (ديوان خاقاني ,ش ه ۱۳۷۵, الدين افضل, خاقاني .۸

  ).اول
 انتشارات: تهران(جلد نهم , نامة دهخدا لغت ش ه ۱۳۷۷ ,علي اكبر, دهخدا .۹

  .)چاپ دوم از شمارة جديد, دانشگاه تهران
 ةس مؤس:تهران( طاووس سخن در آيينه خانه,  مسعودمحمد, رجايي .۱۰

  ).اولچاپ , انتشاراتي جهان جام جم
, چاپخانة رامين: نتهرا( فرهنگ تلميحات ,ش ه ۱۳۶۶ ,سيروس, شميسا .۱۱

  ).چاپ ششم
, چاپخانة سپهر: تهران(  فرهنگ فارسي عميد,ش ه ۱۳۶۹ ,حسن, عميد .۱۲

  ).چاپ سوم
تلخيص شده از ,  يك جلديفرهنگ فارسي ,ش ه ۱۳۸۱ ,محمد, معين .۱۳

  ).چاپ چهارم, انتشارات سرايش: تهران (فرهنگ شش جلدي
چاپ , پخانة سپهرچا: تهران(جلد پنجم اعلام , فرهنگ فارسي ,محمد, معين .۱۴

  ).سوم
تصحيح و  به, ترجمة كليله و دمنه ,ش ه ۱۳۷۳,محمدنصراالله بن , منشي .۱۵

  .)چاپ دوازدهم, چاپخانه سپهر: تهران(ي مينوي تهراني مجتبٰ توضيح
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